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چكيده
  هدف پژوهش حاضر آشنايي با مواضع و عملكرد نيرو هاي نظامي و انتظامي (به طوركلي ارتش) در قبال دولت دکتر محمد مصدق  و تأثير آن در كودتاي 28 مرداد 1332 مي باشد. دكتر مصدق فردي ميهن پرست و مشـروطه خواه بود و خواستـار اين بود كه شاه تنهـا در كشــور سلطنت كند و نه حـكومت. امـا بعد از مخالفت هايي كه بين شاه و دكتر مصدق  صورت گرفته شاه در صدد بركناري مصدق برآمد و در اين راستا شاه توانست از افسران تصفيه شده استفاده كند و عليه دكتر مصدق وارد عمل شد. دكتر مصدق با تصدي پست وزارت جنگ و تبديل آن به وزارت دفاع ملي تا حدودي توانست بر سلطه شاه بر ارتش جلوگيري كند اما به دليل وابستگي فرماندهان به شاه در اين راه موفق نبود. ولي در فرآيند شكل گيري كودتا، سرانجام شاه دستور بركناري دكتر مصدق را از نخست وزيري صادر كرد . به طور كلي كودتاي 28 مرداد حاصل هم انديشي دولت آمريكا و انگلستان؛ همكاري نزديك با افسران تصفيه شده ارتش و ارتباط مستقيم با افسران  طرفدار دربار و شاه بود و این ائتلاف زمینه ساز کودتا و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق بود.
كليد واژه 

مصدق، ارتش، شاه، افسران تصفيه شده.
مقدمه 

      در سرتا سر تاريخ ايران، ارتش از اهميت سياسي و نظامي و اجتماعي بزرگي برخوردار بوده است. هر كشوري براي حفظ مرزهاي خود در مقابل تهاجمات خارجي و همچنين براي محافظت از امنيت داخلي خصوصاً در برابركانون هاي سياسي، اجتماعي، ضد حكومت نياز به قواي نظامي و انتظامي(ارتش) دارد، چون عملكرد گروه هاي حاكم بر جامعه با خواست هاي مردم هماهنگ و گاه متعارض است، وجود اين دو نيرو كه معمولاً در پيوند و همدست يكديگرند در جامعه ضروري است. اين دو نيرو در اكثر جوامع سنتي و از جمله در ايران چنان ساختار مشتركي هستند كه گاه تفكيك آنها مشكل است
. از لحاظ اهميت موضوع بايد اين نكته را به يادداشت كه در دوره حكومت رضا شاه ساختار قشون متحد الشكل و به طور كلي ارتش نوين ايران بنا نهاده شد و ارتش به عنوان ركن اصلي قدرت در حكومت پهلوي تبديل شد و دولت و مجلس هيچ نقشي در نيروهاي نظامي كشور نداشتند و كنترل كامل ارتش در دست رضا شاه بود و ارتش پيوستگي زيادي با سلطنت داشت و مع الوصف ارتش پشتيبان حكومت پهلوي بود.
     با اشغال ايران در شهريور 1320 و سقوط دولت مطلقه رضا شاه، ارتش نويني را كه او تشكيل داده بود از هم فروپاشيد. با روي كار آمدن محمد رضا شاه او به عنوان فرمانده كل قوا منصوب شد و با كمك ايالات متحده آمريكا  ارتش را بازسازي و در اختيار خود گرفت. ارتش بازسازي شده در سال 1325 در مقابله با جدا سازي آذربايجان نقش مؤثري ايفاء كرد و مدتي بعد رزم آرا رياست ستاد ارتش را بر عهده گرفت و به تقويت آن پرداخت. ارتش در اين دوره تحت تأثير گروه هاي گوناگون سیاسی قرار داشت و به تأثیر پذیری از فضای سیاسی کشور گروه های چون سازمان نظامي افسران حزب توده، كانون افسران بازنشسته و سازمان افسران ناسيوناليست پديد آمد و به گسترش نقش خود در ارتش تأكيد داشتند. پس از ملي شدن صنعت نفت، دكتر مصدق به نخست وزيري رسيد. اما دولت تسلطي بر عملكرد نظاميان نداشت و نظاميان به تشويق دربار به مخالفت با سياست هاي دكتر مصدق مي پرداختند و از اين رو دكتر مصدق با در اختيار گرفتن منصب وزارت جنگ سعي مي كرد سلطه ي دربار را بر ارتش كم رنگ كند و سيطره ي دولت را بر ارتش بيشتر سازد. پس از 30 تير 1331 شاه مجبور بود با سياست هاي دكتر مصدق همراهي كند و شاه مجبور شد كه رياست وزارت جنگ را به دكتر مصدق واگذار كند زيرا در آن مقطع شاه توانايي مقابله با افكار عمومي را نداشت. تلاش دكتر مصدق براي وادار كردن شاه به سلطنت و نه حكومت بود با اين وجود روابط دكتر مصدق با مجلس از يك سو و با شاه از سوي ديگر به پايان راه و بن بست نزديك مي شد.

 به نظر مي رسد در اين دوره 12 ساله از شهریور 1320 تا كودتاي 28 مرداد 1332، ارتش و سلطنت توانستند به موازات با يكديگر قدرت از دست رفته را احياء كنند و به پيوستگي قبل از شهريور 1320 برسانند. در اين ميان ارتش در اختلافاتي كه بين دربار با دكتر مصدق وجود داشت به طرفداري و حمايت از دربار و شاه نقش بازي مي كرد. دكتر مصدق براي از ميان برداشتن موانع و هموار كردن مسير دولت و برنامه هاي خود به پشتيباني افكار عمومي و روندهاي مسالمت آميز متكي بود. اما مخالفين منتظر فرصت مناسب براي كودتا و توسل به نيروهاي نظامي براي سرنگوني او بودند. رد پاي كودتا بر ضد دکتر مصدق را مي توان از اوايل زمامداري او در تير 1330 دنبال كرد. به نظر مي رسد محافل سياسي داخلي کشور حتي پيش از انگليسي ها و آمریکائیها در فكر كودتا و بركناري دكتر مصدق بوده اند. وقوع كودتاي 28 مرداد و نقش افسران نظامي در سرنگوني دولت دكتر مصدق بيانگر آن است كه دكتر مصدق در نيل به اين هدف خود براي تسلط بر ارتش ناكام مانده است. زيرا دكتر مصدق معتقد بود كه ارتش بايد زير نظر و كنترل غير نظاميان و توسط آنها اداره شود و ارتش با سرنگوني دولت دكتر مصدق و جايگزين كردن يك فرد نظامي به قدرت نمايي پرداخت. در اين پژوهش سعي شده است كه دوران چند ماهه دولت دكتر مصدق را كه از جمله دوران مهم و حساسي از تاريخ معاصر ايران مي باشد بررسي و گرايش هاي سياسي افسران ارتش را در دوره دوساله دولت دكتر مصدق و تأثيرات متقابل ارتش و سياست را مورد ارزيابي قرار دهد.

 پايان نامه حاضر در شش فصل نوشته شده که شامل يك فصل كليات و در پنج فصل اصلي تهيه و تنظيم شده است. 

 فصل اول: اين فصل مربوط به فصل كليات مي باشد. 

 فصل دوم: اين فصل با نگاهي كوتاه به وضع نيروهاي نظامي ايران در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوي اول دارد كه از سه مبحث تشكيل شده است. مبحث اول نگاهي مختصر به واحدهاي نظامي قبل از كودتاي 1299 دارد كه اين واحدهاي نظـامي شامل: ژاندارمري، بریگاد قزاق، بريگـاد مركـزي و نيـروهاي نظـامي بيگانگـان مي باشد. در مبحث دوم نگاهي مختصر به چگونگي تشكيل و ايجاد قشون متحد الشكل كه زمينه هاي پيدايش و تأسيس ارتش نوين را ايجاد مي كند و در برگيرنده دو گرايش در ارتش، سازمان ستاد و لشكرها، تحصيلات و آموزش نظاميان، نظام وظيفه، تسليحات و تجهيزات، منابع مالي، امنيه و نظميه مي باشد. در مبحث سوم به توضيح درباره تقويت و توسعه ارتش نوين پرداخته ايم كه شامل: سازمان ستاد لشكرها، نفرات و بودجه، آموزش و تسلیحات، نيروي هوايي و دريايي، امنيه و نظميه را در بر مي گيرد.

فصل سوم: اين فصل تحت عنوان نظاميان، فترت و احياي دولت مطلقه ايــران از 1320تا1330 را در بـر مي گيرد كه از دو مبحث تشكيل مي شود. مبحث اول در مورد تهاجم روس و انگليس به ايران و فروپاشي ارتش و نهايتاً اشغال پايتخت و كناره گيري رضا شاه از حكومت را مورد ارزيابي قرار مي دهد. در مبحث دوم به ادامه بازسازي ارتش پرداخته ايم كه شامل: سازمان لشكرها، ستاد و آموزش، ژاندارمري، نيروي دريايي و هوايي، مستشاران آمريكا در ايران، بحران آذربايجان، رزم‌آرا در صحنه سیاست را بررسي مي كنيم. 

فصل چهارم: اين فصل دربردارنده سازمانهاي نظامي در دوره نخست وزيري دكتر مصدق مي باشد كه به نخست وزيري دكتر مصدق و سازمان نظامي افسران حزب توده، كانون افسران بازنشسته و سازمان افسران ناسيوناليست را مورد تحليل  قرار مي دهد. البته در اين فصل سعي شده است كه بيشتر نقش  و عملكرد سازمان افسري حزب توده مورد بررسي قرار داده شود.

فصل پنجم: اين فصل با عنوان گذاري دكتر مصدق و ارتش قصد دارد عملكرد دكتر مصدق و نحوه تصفيه ارتش و چگونگي سيطره و تسلط دكتر مصدق بر ارتش را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و به چگونگي وقايع 30 تير ماه و 9 اسفند ماه 1331 و ماجراي توطئه، ربودن و قتل افشار طوس رئيس شهرباني را بررسي کند.

فصل ششم: كه فصل پايانی پایان نامه مي باشد. تحت عنوان ارتش و فروپاشي دولت دكتر مصدق نام گرفته است و به همين امر زمينه ها و دلايل فروپاشي اين ساختار عظيم را دسته بندي و تحليل خواهيم كرد كه عبارت است از: ارتش و كودتا، ارتش و كودتاي 25 مرداد 1332، ارتش و كودتاي 28 مرداد 1332، نقش و عملكرد افسران حزب توده در كودتاي 28 مرداد، نقش و عملكرد افسران طرفدار سلطنت در كودتاي 28 مرداد و نقش و عملكرد افسران ناسيوناليست در كــودتاي 28 مرداد، و با انجــام جمع بندي و نتيجه گيري پایان نامه به اتمام مي رسد.




1-1- بیان مسأله 

در سراسر تاریخ ایران، ارتش از اهمیت سیاسی و اجتماعی بزرگی برخوردار بوده است. ارتش نوین ایران پس از کودتای سوم اسفند 1299 تشکیل شد و در دی 1300 به طور رسمی آغاز به کار کرد. واحدهای نظامی در قشون متحد الشکل ادغام شدند و تحت نظر وزارت جنگ و فرماندهی واحدی قرار گرفتند. کلیه ی واحدهای نظامی و انتظامی تا پایان سلطنت رضا شاه از حوزه ی نظارت قوه مقننه، قوه مجریه و کابینه خارج و زیر نظر مستقیم رضاشاه بودند. بدنبال اشغال ایران از طرف متفقین در سوم شهریور 1320 به فروپاشی ارتش انجامید. اما ضرورت حفظ ارتش برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و تسلط بیگانگان به بخشی از خاک ایران باعث شد که حکومت مرکزی و سیاسی کشور به بازسازی ارتش بپردازد و محمدرضا شاه بعنوان فرمانده کل قوا، با کمک ایالات متحده ارتش را بازسازی و در اختیار خود قرار دهد. ارتش بازسازی شده در سال 1325 در مقابله با جدا سازی آذربایجان نقش مؤثری ایفا کرد و مدتی بعد رزم آرا ریاست ستاد ارتش را بر عهده گرفت و به تقویت بیشتر آن پرداخت.

 ارتش در این دوره تحت تأثیر گروه های گوناگون سیاسی قرار گرفت و به تأثیر پذیری از فضای سیاسی کشور گروه هایی چون سازمان نظامی حزب توده، سازمان افسران بازنشسته و سازمان افسران ناسیونالیست پدید آمد و به گسترش نقش خود درارتش تأکید داشتند. پس از ملی شدن صنعت نفت دکتر مصدق به نخست وزیری رسید اما دولت تسلطی بر عملکرد نظامیان نداشت. نظامیان به تشویق دربار به مخالفت با سیاستهای دکتر مصدق می پرداختند از این رو مصدق تصمیم گرفت با در اختیار گرفتن منصب وزارت جنگ سلطه ی دربار را بر ارتش کم رنگ کند و سیطره ی دولت را بر ارتش بیشتر کند. پس از 30 تیر مصدق آن چنان قدرت و دربار از آن چنان ضعفی برخوردار بود. تلاشهای دکتر مصدق برای وادار کردن شاه به سلطنت و نه حکومت بود با این وجود، روابط مصدق با مجلس از یک سو و با شاه از سوی دیگر به پایان راه و بن بست نزدیک می شد. 

مصدق برای از میان برداشتن موانع و هموار کردن مسیر دولت و برنامه های خود به پشتیبانی افکار عمومی و روند مسالمت آمیز متکی بود. اما مخالفین منتظر فرصت مناسبی برای کودتا و توسل به نیروهای نظامی برای سرنگونی او بودند. ردپای کودتا بر ضد مصدق را می توان از اوایل زمامداری او درتیر 1330 دنبال کرد. به نظر می رسد محافل سیاسی داخلی مخالف مصدق حتی پیش از انگلیسی ها و آمریکائیها در فکر کودتا و برکناری دکتر مصدق بودند. وقوع کودتای 28 مرداد و نقش افسران نظامی در سرنگونی دولت دکتر مصدق بیان گر آن است که دکترمصدق در نیل به این هدف خود برای تسلط بر ارتش ناکام مانده است و ارتش با سرنگونی دولت دکتر مصدق و جایگزین کردن یک فرد نظامی به قدرت نمایی پرداخت.

1-2- سؤالات تحقيق

1-2-1- آيا ارتش در بين سال هاي 1332-1320  به صورت مستقل و جداگانه عمل مي كرد يا از ديگر نهادهاي قدرت دستور مي گرفت؟

2-2-1- برنامه دولت دكتر مصدق در ارتباط با ارتش چه بود؟

3-2-1- نقش ارتش در سرنگوني دولت دكتر مصدق چگونه بوده است؟

1-3- فرضيه ها
1-3-1- ساختار ارتش در بين سال هاي 1320-1332 متأثر از گرايش هاي سياسي متفاوت جامعه بود كه اين گرايش ها در سازمان افسران حزب توده و افسران ناسيوناليست نمود پيدا مي كرد و در مقابل این سازمانها طرفداران دربار در كانون افسران بازنشسته حضور داشتند. 

2-3-2- دکتر مصدق با تصدی پشت نخست وزیری علیرغم در اختیار گرفتن ارتش نتوانست بر نظامیان ارتش کنترل کاملی داشته باشد. چون یکی از کانون های اصلی قدرت سلطنت، ارتش محسوب می شود. در اولین دوره نخست وزیری دکتر مصدق، ارتش به عنوان یک نهاد در راستای اهداف سیاسی شاه و دربار نقش بازی می کرد. اما در دومین مرحله از نخست وزیری دکتر مصدق در صدد بود که وزارت جنگ را از اختیار شاه خارج کند تا از کارشکنی های دربار جلوگیری کند. دکتر مصدق از همان آغاز دوره دوم نخست وزیری رئیس شهربانی، رئیس ستاد ارتش، فرماندار نظامی تهران و چند تن دیگر از افسران شهربانی را که در غائله سی ام تیرماه دست داشتند برکنار و پاکسازی ارتش از افسران فاسد و توطعه گر را در برنامه کار خود قرارداد.

3-3-3- با برعهده گرفتن وزارت جنگ توسط دکتر مصدق و اقدام به تصفیه فرماندهان ارتش و جابجایی فرماندهان عالی، این عوامل موجب بروز مشکلاتی در دولت دکتر مصدق شد و ازآنجائیکه ارتش پیوند خود را در سلطنت پهلوی می دانست هرگونه اقدامی را که به این پیوند ضربه می زد، در مقابل آن عکس العمل نشان می داد. دکتر مصدق به دنبال آن بود که به هر قیمتی که شده است، مانع آن شود که براندازی دولت او را بصورت قانونی جلوه دهند و با منحل کردن مجلس او این راه را بست و نهایتاً کودتا به وقوع پیوست.
 به طور كلي كودتاي 28 مرداد حاصل هم انديشي دولت آمريكا و انگلستان؛ همكاري نزديك با افسران تصفيه شده ارتش و ارتباط مستقيم با افسران  طرفدار دربار و شاه بود و این ائتلاف زمینه ساز کودتا و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق بود.
اهداف تحقيق

1- مشخص كردن نقش ارتش در سقوط دولت ملي دكتر مصدق. 

2- بررسي نگاه دقيق تر بر جايگاه ارتش در دروه نخست وزيري دكتر مصدق. 

3- بررسي نقش افسران و نظاميان در كودتا و سرنگوني دولت دكتر مصدق در 28 مرداد 1332. 

1-4- پيشينه تحقيق 

در مورد ارتش و دولت دكتر مصدق یک پژوهش مستقل و جامع صورت نگرفته است. موضوع مورد نظر هنوز نياز به كار دارد. مي توان به كتاب دولت مطلقه، نظاميان و سياست در ايران 1357-1299، وحيد سينايي، تهران، انتشارات كوير، 1384 اشاره كرد كه تا حدودي مي تواند نياز ما را برآورده كند.

1-5- روش كار

روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي مي باشد كه در اين روش با گردآوري اسناد و مداركي كه در كتابخانه ها موجود مي باشد و از طريق فيش برداري به جمع آوري اطلاعات مي پردازيم. با توجه به طرح اوليه، پس از استخراج و طبقه بندي مطالب خواهيم پرداخت. روش گردآوري اطلاعات بدون شك كتابخانه اي خواهد بود. در اين روش ما از اطلاعات متشابه، متفاوت و متضاد استفاده مي كنيم. پس از استخراج اطلاعات مورد نياز با توجه به اصل موضوعات و اعتبار آنان و طبقه بندي اطلاعات به تجزيه و تحليل آنان مي پردازيم. در اين روش ما نيز بايد از نقد بيروني و نقد دروني نيز استفاده كنيم. اطلاعاتي را كه ما به دست مي آوريم بايد از نظر درستي يا نادرستي به اصل ترجيح به سند و اصل ترجیح به راوی مورد نقد و ارزيابي قرار گيرند. 

1-6- نقد و بررسي منابع

 نگاهي انتقادي به رويدادهاي تاريخي و گزارش هاي منابع به منظور رسيدن به شواهد تاريخي، مسأله اي مهم در مطالعات تاريخي می باشد. البته با وجود اينكه شمار منابع در حوزه ي تاريخ معاصر ايران فراوان است ولي نقد و بررسي منابع به گونه اي مورد توجه قرار گرفته است. در بررسي منابع مورد استفاده در اين پايان نامه مي توان آنها را به چند دسته تقسيم نمود. 

1-6-1- اسناد 

 بي ترديد مطمئن ترين و معتبرترين منابع  براي گرد آوري اطلاعات مهم تاريخي اسناد مي باشند. اسناد از اين  منظر داراي اهميت هستند كه در متن واقعه بوده اند و جزئي از پديده تاريخي محسوب مي شوند. مراكزي مهم و مستعدي در ايران وجـود دارد كه در زمينه جمــع آوري و نگهداري اسنــاد فعاليت مي كنند از جمله مي توان از سازمان اسناد ملي ايران، مجلس شوراي اسلامي، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران و دفتر مطالعات سياسي و اسناد وزارت امور خارجه نام برد. در راستاي استفاده از اسناد، مراكز گوناگون و افراد مختلفي اقدام به جمع آوري و چاپ اسناد كرده اند. اسناد داخلي مربوط به به اين واقعه به سركردگان كودتا بر مي گردد، يعني اين اسناد را بايد در نزد درباريان و ساير عوامل كودتا جستجو نمود. 

 در اين ميان نوشته ها، يادداشـت ها، اعلاميه ها و روزنامه هاي حــزب توده هم جاي خود را دارنــد كه مي توان از آنها به عنوان اسناد مورد توجه قرار گيرند. بنابراين آنچه باقي مي ماند، اسناد و مدارك مربوط به سازمان اطلاعات انگليس و سازمان «سيا» مي باشد و اهميت آنها در رسميت آنهاست و بيشتر استنادات مهم مربوط به همان اسناد و مداركي است كه آنها منتشر كرده اند. اسنادي كه در اين پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته شده است برگرفته شده از مجموعه ي اسناد مي باشند كه بيشتر آنها به صورت كتاب در آمده اند براي نمونه مي توان به اسناد سخن مي گويند: مجموعه اسناد سري روابط خارجي ايران با آمريكا و انگليس در دوران نهضت ملي ايران، احمد علي رجايي، جلد 2، تهران، انتشارات قلم، 1382، صفحات 1191-1261 اشاره كرد و از اسنادي كه به صورت كتاب در آمده اند در فصل پنجم و ششم مورد استفاده قرار  گرفته شده است. 

1-6-2-  روزنامه ها و مجلات 

 بعد از اسناد در دومين مآخذ معتبركه همواره در تحقيقات مورد استفاده قرار مي گيرند و يك شـــرح جامع اي را در اختيار پژوهشگر  قرار مي دهد روزنامه ها هستند. روزنامه ها در هر زماني كه چاپ مي شوند معرف اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... مردم و كشور را در همان دوران منتشر مي كند. البته بايد نسبت وابستگي يا عدم وابستگي روزنامه ها به دولت را در نظر گرفت. روزنامه ها در جهان معاصر منبع اساسي و مهم براي تحقيق در تاريخ، فرهنگ و هنر يك ملت به شمار مي روند. با مطالعه و بررسي يك نشريه در طول دوره انتشار آن، مي توان تصويري نسبتاً گويا و ملموس از جريانات و فضاي حاكم آن دوره را به دست آورد، و مقايسه آن با احوال كنوني مشخص مي كند كه هر يك از آن جريانات و وقايع اتفاقيه از كجا آغاز شده و چگونه شكل گرفته و به كجا رسيده است
. در اين پژوهش سعي شده كه روزنامه هاي متفاوتي از جمله روزنامه اطلاعات، كيهان، باختر امــروز، آتش، شاهد، داد و... مورد استفاده قــرار گيرد، و به معـرفی دو روزنامـه اطلاعات و آتش می پردازیم. 

روزنامه اطلاعات
 با يك ديد و نگرش متمايل به سلطنت و دولت انتشار مي يافت و در راستاي اين دو نهاد عمل مي كرد و اطلاعات سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و به طور كلي مسائل روزانه كشور را منتشر مي كند. با اينكه اين روزنامه يك روزنامه دولتي بوده است. اما اخبار و اطلاعات آن در زمره موثق ترين و معتبرترين روزنامه هاي رسمي كشور محسوب مي شود. 
 صاحب امتياز: ع. مسعودي، فرهاد مسعودي- سر دبير: حسين بني احمد- محل انتشار: تهران- ناشر: موسسه مطبوعاتي اطلاعات- فاصله انتشار: روزنامه (عصر)- زبان: فارسي و در اکثر مواقع در هشت صفحه انتشار می یافت. و این روزنامه از سال 1305 به چاپ رسیده است. بيشترين سالهاي استفاده از اين روزنامه در اين پژوهش بين سالهاي 1330 تا كودتاي 28 مرداد 1332 مي باشد. 

روزنامه آتش 

      از جمله روزنامه هاي ديگري كه در اين پژوهش استفاده شده است روزنامه آتش مي باشد كه اين روزنامه با تيتراژ نسبتاً زيادي به فعاليت خود ادامه مي داد و در سطح يك روزنامه دولتي فعاليت مي كرده است. این روزنامه داراي ديدي انتقادي نسبت به فعاليت هاي کابینه ها بوده است، مخصوصاً از زماني كه دكتر مصدق به نخست وزيري منصوب شد. اين روزنامه در دوره نخست وزيري مصدق داراي ديدي انتقادي نسبت به فعاليت هاي دولت بوده است و مطالب اين روزنامه در ماه هاي پاياني دولت دكتر مصدق بسيار تند شده بود. همچنين دكتر مظفر بقايي كه ارتباط نزديك با صاحب امتياز اين روزنامه داشت، مطالب انتقادي خود را از طريق اين روزنامه منعكس مي كرد. 

صاحب امتياز: سيد مهدي مير اشرافي- مدير روزنامه: سيد شمس الدين قنات‌آبادي- محل انتشار: تهران- ناشر: انتشارات آتش- فاصله انتشار: 4 روز در هفته (به طور نامرتب) روزانه. نخستين شماره اين روزنامه در 18 آبان ماه 1325 منتشر شده است و در چهار صفحه انتشار می یافت. بيشترين سالهاي استفاده از اين روزنامه در اين پژوهش بين سالهاي 1331 تا كودتاي 28 مرداد ماه 1332 مي باشد.  
 اما مير اشرافي نماينده مجلس در ادوار 17، 18، 20 بود از مخالفان سر سخت دولت دكتر مصدق و از عوامل موثر كودتاي 28 مرداد 1332 به شمار مي رود.

1-6-3-خاطرات 

خاطرات وتألمات دكتر محمد مصدق،دكتر محمد مصدق، با مقدمه غلامحسين مصدق، به كوشش ايرج افشار، تهران، علمي، چاپ دوازدهم، 1388.

اين كتاب نوشته هايي است ارزشمند از دكتر محمد مصدق و مركب از دو كتاب كه در روزهاي زندان لشكر دوم زرهي و سكونت مقيد و اجباري در احمد آباد نوشته و از خويش به يادگار گذاشته است. كتاب اول «شرح مختصري از زندگي و خاطرات» دكتر مصدق نام دارد و در بيست و چهار فصل به نگارش در آمده است، كه سرگذشت روزگار جواني و دوران تحصيل او و سپس تصدي چند مقام دولتي را در بردارد و حوادث مهم دوران زندگي خودش را تا پايان ايام تصدي وزارت امور خارجه در سال 1302 شمسي نوشته است. 

كتاب دوم «شرح مختصري از تاريخ ملي شدن صنعت نفت در ايران» و مركب از سه بخش است: بخش اول با عنوان «تصدي مقام نخست وزيري»، بخش دوم «لايحه ديوان عالي كشور است» در اينجا بايد توضيح داده شود درباره لايحه ديوان عالي كشور، كه دكتر مصدق پس از محكوميت در دادگاه تجديد نظر فرجام خواست و لايحه اي تنظيم كرد و به ديوان عالي كشور داد ولي ديوان عالي كشور مصدق را نپذیرفتند تا اظهارات دفاعي خود را بيان كند ناچار مطالبي كه مورد نظرش بود در لايحه اي به نام «لايحه الحاقي» در سه فصل نوشت. بخش سوم «عرض جواب به فرمايشات اعليحضرت همايون شاهنشاه» نام دارد كه دكتر مصدق پاسخي به قسمت هايي از مطالب كتاب «مأموريت براي وطنم» مي دهد. اين كتاب داراي اطلاعات سياسي در اين دوران تاريخي مي باشد و در زمره مهمترين و معتبرترين كتاب ها به شمار مي رود. 

1-6-4- تحقيقات جديد 

 كتاب جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و كودتاي 28 مرداد 1332 يكي از مهمترين كتاب هاي سرهنگ غلامرضا نجاتي مي باشد كه بيانگر تاريخ جنبش ضد استعماري ملت ايران براي ملي كردن صنعت نفت و بالاخص، كودتاي 28 مرداد 1332 مي باشد. سرهنگ نجاتي در اين كتاب به تحليل مطالب کمتر پرداخته و با گرد آوري بسياري از اسناد مهم و مشروح مذاكرات  و مصاحبه با معاصرين این امكان را فراهم آورده است تا خوانندگان از رويدادهايي كه منجر به سركوب شدن جنبش ضد استعماري ملت ايران گرديد، آگاهي كافي به دست آورند. كتاب جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و كودتاي 28 مرداد 1332 به صورت دو كتاب، اما در يك جلد مجلل به چاپ رسيده است. كتاب اول مقدمه اي بر كتاب دوم، كتاب اول با عنوان جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران در سه فصل  مفصل نوشته شده است و كتاب دوم با عنوان كودتاي 28 مرداد 1332 در سه فصل به چاپ رسيده است.  

 در پايان اين كتاب به ضمايم پرداخته شده، كه به يادداشت هاي سرگرد دكتر علميه، يادداشت ها و نامه هاي دكتر حسين فاطمي، كودتاي 28 مردادنوشته مارك –ج- گازيورسكي و از چاپ هشتم با افزودگی: دو گزارش از دكترجرج مك گي و گزارش سرهنگ ورنون والترز با ترجمه سرهنگ نجاتي آورده شده است. نجاتي، غلامرضا، جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و كودتاي 28 مرداد 1332، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1378.

كتاب ديگري كه حائز اهميت مي باشد كتاب خواب آشفته نفت و نهضت ملي ايران، كه با قلم محمد علي موحد نوشته شده است. اين كتاب در دو جلد به چاپ رسيده است. مطالب اين دو كتاب در چهار بخش تنظيم يافته است. بخش اول در واقع مقدمه اي است به سه بخش ديگر؛ و آن گذري است تند و شتابزده بر وقايعي از تصويب قانون ممنوعيت واگذاري امتياز نفت به خارجيان در آذر ماه 1323 تا تصويب اصل ملي شدن صنعت نفت در اسفند 1329 جريان داشت. سه بخش ديگر كتاب شرح ماجراهايي كه با تصويب اصل ملي شدن صنعت نفت آغاز شد و به كودتاي 28 مرداد سال 1332 منتهي گرديد. 

 موحد، محمد علي، خواب آشفته نفت: دكتر مصدق و نهضت ملي ايران، تهران، نشر كارنامه، 1378.



2-1- تأسیس ارتش نوین    

ادغام واحدهای نظامی و تشکیل قشون متحدالشکل دردی 1300 ش از نخستین آثار و پیامد های کودتای 1299 بود. ارتشی که در حال شکل گیری بود تفاوت های اساسی با قشون سنتی ایران داشت. دیوان سالاری، آموزش های نوین، قوانین و مقررات جدید، اعزام نظامیان برای آموختن علوم جدید به دانشگاه های اروپایی، نظام وظیفه، منابع مالی و تسلیحات جدید و وفاداری به دولت مرکزی و شخص شاه از دیگر ویژگی هایی بود که ارتش نوین ایران را از قشون سنتی جدا می ساخت و به توسعه و پیشرفت این امر مهم کمک می کرد.

2-2-  واحدهای نظامی قبل از کودتای 1299   

نیروهای نظامی در ایران قبل از کودتای سوم اسفند 1299 شامل 1- بریگاد قزاق، 2- ژاندارمری، 3-بریگاد مرکزی، 4- قشون پراکنده در ایالات و ولایات، 5- پلیس جنوب، 6- و قوای نظامی شرقی بودند. سازمان دهی و فرماندهی متمرکزی در اداره امور نظامی وجود نداشت واحدهای نظامی تحت رهبری و هدایت نظامیان غیر ایرانی بودند و قسمت اعظم بودجه آنها توسط دولت انگلیس تأمین می شد. فرمانده کل قوا شاه بود بر طبق قانون اساسی، نه اوونه دولت مرکزی تسلط و نظارتی بر نیروهای نظامی نداشتند.

قشون ولایات ابزار تأمین منافع حکام و قدرت های محلی بودند. حکام ولایات تعداد نفرات قشون را بر اساس بنیچه 
 به خدمت می گرفتند. بقیه در محل خود باقی می ماندند و حقوق اندکی به نام «پادارنه و محلی» دریافت می کردند.در سال 1298(1919) تعداد افراد قشون ولایات 86000 نفر، اما تعداد واقعی و حاضر به خدمت آن تنها 9478 صاحب منصب و سرباز بود،که فاقد تشکیلات منظم، اسلحه و لباس بودند. انتخاب صاحب منصبان جزء بسته به نظریات و تصویب حکام محلی یا رؤسای قشون می باشد. در اکثر ولایات سرباز خانه دولتی یافت می شود. مخارج سالیانه آنها بالغ بر 000/000/9 (نه) میلیون قِران بود. 

2-2-1- ژاندارمری: 

در سال 1289(1910) مجلس دوم با هدف برقراری امنیت در جاده های کشور تشکیل ژاندارمری دولتی را زیر نظر وزارت داخله و استخدام مربیان ایتالیایی را برای آموزش آن تصویب کرد. دولت ایتالیا با آگاهی از مخالفت دولت های بریتانیا و روسیه، با اعزام مربیان ایتالیایی به ایران موافقت نکرد و باعث گرایش دولت ایران به سوی دولت سوئد دردی ماه 1289 (ژانویه 1911) و باب مذاکرات را با سوئدگشود و به تصویب قرارداد استخدام مربیان نظامی از آن کشور شد. قبل از این که مربیان سوئدی به ایران بیایند مورگان شوستر که برای ایجاد اصلاحات و تجدید ساختار امور مالی در اردیبهشت 1290 (7 مه 1911) به ایران وارد شد و در امر وصول مالیات و درآمدهای دولت تصمیم گرفت گروهی را به نام «ژاندارمری خزانه» سازمان دهد.
 شوستر برای ریاست این تشکیلات از ماژور(سرگرد) استوکس
  وابسته نظامی انگلیس که مأموریتش در ایران روبه پایان بود را در نظر گرفت. 

به هنگام ترک ایران توسط شوستر در دی 1291 (ژانویه 1912) ژاندارمری خزانه چهار افسر آمریکایی،35 افسر ایرانی و 1100 ژاندارم
  داشت. 
    

دوران ژاندارمری دولتی ایران را از زمان تأسیس در سال 1291 (1912) تا زمان ادغام در قشون متحدالشکل در سال 1300 (1921) را می توان به سه دوره متمایز از یکدیگر تقسیم کرد. دوره ی اول از زمان تأسیس سالهای 1291 تا 1293 (1915) یا دوره تأسیس و استقرار ژاندارمری در ایران بود. دوره ی دوم در حین جنگ بین الملل اول و سالهای اشغال ایران توسط نیروهـای انگلیس، روسی و عثمـانی و برخی از آلمانی گـذشت. دوره ی سوم سالهای 1297 (1918) تا کودتای 1299 شمسی (1921) بود که به تجدید سازمان ژاندارمری و اتحاد شکل ارتش مشغول شدند.
   
در دی ماه 1291، (دسامبر 1912)، ژاندارمری دولتی متشکل از 21 صاحب منصب سوئدی و حدود 3000 افسر و پرسنل ایرانی بود، ولی در اواخر سال بعد تعداد افسران سوئدی به 36 تن و شمار ایرانیان به حدود 6000 تن افزایش یافت.

در بهمن 1290سرهنگ (کاپیتان) یالمارسن
 اقدام به تشکیل دو فوج برای تهران و یک فوج برای شیراز کرد و هفت فوج دیگر تشکیل شد. دو سرفرماندهی در تهران و بقیه در شیراز، کرمان، قزوین، اصفهان و بروجرد ایجاد شد. 

در دوران تصدی ماژور ادوال 
 استعداد ژاندارمری به پایه زیر رسید: «فوج تهران در حدود 3500 نفر، فوج شیراز 3000 نفر، فوج بروجرد 3300 نفر، فوج قزوین 1000 نفر، فوج اصفهان 1000 نفر و در تبریز 200 نفر و یک دسته ژاندارم (50 نفر) هم به فرماندهی کاپیتن سونسون از فوج بروجرد به کرمان مأمور شد و به علاوه در حدود یکصد نفر هم در دفتر مرکزی اداره ژاندارمری در تهران بودند» 
 و برای اولین بار تعدادی از ژاندارم ها در تبریز مستقر شدند.

سازمان ژاندارمری در سال (1299شمسی) شامل سیزده فوج (هنگ، رژیمان) و با طالیان (گردان پیاده) مستقل بودند. دوهنگ در تهران، دوهنگ در شهرهای اصفهان و تبریز مستقر بود و در حالی که نه گردان پیاده در تهران، سلطان آباد، مازندران، خراسان، استرآباد، کردستان، زنجان، گیلان قرار داشت. یک مدرسه ی افسری و یک مدرسه گروهبانی نیز در تهران بود. در این سال کل تعداد نیروهای ژاندارمری 11443 نفر افسر و 3093 رأس اسب بود. 
 از ژاندارمری نیز برای مقابله با شـورش های محـلی و سرکوب یاغیان نیز مـورد استفاده قرار می گرفت. 
2-2-2- بریگاد مرکزی 

تاریخچه تشکیل بریگاد مرکزی به سال 1295(1916) برمی گردد، زمانی که فرماندهان ژاندارمری از پذیرش درخواست شاه برای مراجعت به تهران خودداری کردند شاه به آنها بدگمان شد و برای محافظت از پایتخت به نخست وزیر دستور ایجاد نیروی جدید را صادر کرد. «سپهدار نیز در همان نامه ای که موافقت مشروط خود را با تشکیل پلیس جنوب و گسترش بریگاد قزاق به دولت های روس و انگلیس اطلاع داد خاطر نشان ساخت»
 که «یک عده نظامی با بودجه معادل بیست هزار تومان به غیر از قوای نظامی فوق الذکر در مرکز ترتیب و تشکیل خواهد یافت»
 و از آن جای که این تیپ (بریگاد) در مرکز تشکیل می شد تیپ مرکزی نامیده شد. بریگاد مرکزی شامل یک افسر سوئدی، یک افسر لهستانی، 126 صاحب منصب ایرانی، 2142 درجه دار و سرباز و 225 اسب بود. ترفیع افسران به وسیله وزارت جنگ به عمل می آمد و افسر جزء را از میان افراد لایق و هم چنین فارغ التحصیلان مدرسه صاحب منصبی انتخاب می کردند و تعلیمات به روش سوئدی داده می شود. ولی سطح معلومات و آموزش در بریگاد مرکزی پایین و برخی از افسران ایرانی آن پیر و از کار افتاده بودند. مخارج کل سالانه بریگاد مرکزی تقریباً 000/327/4 قران می شود. 
 

2-2-3- بریگاد قزاق

نیروی قزاق ایران در سال 1257(1878) پس از بازگشت ناصرالدین شاه از دومین سفر اروپایی اش به وجود آمد. شاه که در این سفر تحت تأثیر قزاق های روس و ظاهراً آراسته که در مقابل او رژه می رفتند قرار گرفت و از تزار خواست با فرستادن چند تن از افسران قزاق، نیروی مشابه سوار نظام قزاق روسیه برای ایران تشکیل دهد. مع الوصف ایجاد یک واحد نظامی زمان مناسبی برای توسعه نفوذ روسیه در ایران بود و تزار بی درنگ این پیشنهاد را پذیرفت. هیأت نظامی روسیه به ریاست سرهنگ دو مانتویچ
 در سال 1258 (1879) به ایران آمده و اولین هنگ قزاق(رژیمان، فوج) را با 400 تن از مهاجرین
 قفقازی که در آن زمان در خدمت شاه بودند را تشکیل داد. نیروی قزاق در بدو تأسیس از دو هنگ سواره، یک دسته موزیک، دو دسته توپخانه صحرایی که امپراطوری روسیه هدیه کرده بود تشکیل شد. تعداد نفرات هنگ قزاق در سال 1259 (1880) به 850 نفر رسید.

«هم روس و هم ایرانی ها، بریگاد قزاق را به چشم یک وسیله ی روسی که باعث تداوم نفوذ روس ها و گسترش آن در سرتاسر ایران می شد، می نگریستند».

اما با پایان یافتن مدت مأموریت هیأت نظامی اول، قراردادی برای استخدام هیأتی به ریاست سرهنگ چارکوفسکی 
در سال 1261(1882) به امضاء وزیر امور خارجه ایران و وزیر مختار روسیه در تهران رسید که بر اساس بند هفتم این قرارداد هیأت روسی تابع «وزارت جنگ ایران» و پرداخت حقوق آن بر عهده این وزارت بود.
 

فرماندهان روس تمام امور مربوط به ثبت نام، اخراج و انفعال از خدمت را بدون کوچکترین دخالت حکومت ایران، زیر نظر خود داشتند.
  

وظیفه اولیه بریگاد قزاق برقراری نظم در پایتخت، حفاظت از قصرهای سلطنتی و حفظ جان شاه بود. شاه نیز به نوبه خود، به این بریگاد کاملاً وابسته بود. اما از آنجایی که پیوند منافع روسیه با تداوم سلسله قاجار همراه می شد حمایت از سلسله قاجار، تضمین انتقال قدرت به ولیعهد و فراهم کردن محافظین شخصی برای والیان ایالات را تأمین می کردند. در سال 1278ش(1899) استعداد رسمی بریگاد قزاق از 1000 نفر به 1500 نفر افزایش یافت، که شامل چهار اسکادران سواره نظام، دو آتش بار توپخانه ای سواره و یک گردان پیاده نظام بود. این بریگاد قزاق دارای 133 صاحب منصب ایرانی، 10 صاحب منصب روسی بود. شماره سواره نظام 666 نفر، بدون در نظر گرفتن افسران پیاده نظام 480 نفر و توپخانه 132 نفر بود.
مخارج بریگاد قزاق تا زمان کشته شدن ناصرالدین شاه از خزانه دولتی پرداخت می شد. اما بحران مالی دولت در ابتدای قرن بیستم به بریگاد قزاق هم کشیده شد. اما با گرفتن وام از روسیه و وثیقه قرار دادن گمرکات، بودجه بریگاد از درآمد گمرکات شمال پرداخت شد.
 مشروطه خواهان که عامل اصلی نفوذ و توسعه روسیه در ایران را بریگاد قزاق می دانستند خواهان مهار و نظارت دولت برآن شده بودند. 

در آذرماه 1290 (نوامبر1911)، مجلس شورای ملی در برابر اتمام حجت روس ها، سقوط کرد 
و با اشغال نواحی شمال ایران توسط روسیه زمینه لازم را برای نفوذ بیشتر بریگاد قزاق فراهم آمد. 

در زمستان سال 1292(1914)، واد بوسکی
 فرمانده بریگاد قزاق تعداد کل نیروهای خود را 2754 نفر اعلام کرد، همچنین 716 دانش آموز نیز در مدرسه قزاق ها در تهران تحصیل می کردند.
 تا سال 1293(1914) وظیفه اصلی بریگاد قزاق آن بود که بصورت یک آژانس کاملاً روسی درآید. 

پس از انقلاب فوریه 1917(بهمن 1295)؛ روسیه، رژیم الکساندر کرنسکی
، سرهنگ کلرژه
 را به فرماندهی دیویزیون قزاق به جای ژانرال فون مایدل (فرماندهی وقت دیویزیون قزاق) منصوب کرد و معاونت لشکر را به سرهنگ استاروسلسکی
 داده شد. 

در طـول حیات چهل ساله ی نیروی قزاق دوازده فرمانده روسی به ایـران آمدند. سپهبد امان الله جهانبـانی می گوید «مستشاران روسی در بریگاد قزاق دستور داشتند در تعلیم و تربیت افسران و افراد ایرانی زیاد دقت و پافشاری نکنند، تعلیمات و تمرینات را به همان مراسم اداری، احترامات تشریفاتی و نمایش های نظامی، محدود نمایند، از پرداختن به آموزش های جنگی، پرورش احساسات وطن پرستی و ایجاد فضایلی که لازمه فن سربازی است احتراز ورزنده از این جهت، داوطلبانی که برای خدمت افسری در این بریگاد پذیرفته شدند، اغلب فاقد معلومات و روحیه میهن پرستی بودند ... »
  

2-2-4- نیروهای نظامی بیگانگان

پس از جنگ جهانی اول واحدهای نظامی دیگر  به غیر از لشکر قزاق، ژاندارمری و بریگاد مرکزی در ایران تشکیل شدند، که از نظر دولت ایران معتبر و رسمی نبودند. مهمترین آنها پلیس جنوب، که تحت سرپرستی و
کنترل انگلیس ها بود، که علاوه بر آن در شرق و غرب ایران نیز گروه های نظامی دیگری به دستور و با بودجه انگلیس و روسیه تشکیل شده بود.

در مرداد 1296 (اوت 1916) کابینه سپهدار موافقت مشروط خود را با تشکیل نیروی نظامی یازده هزار نفری در جنوب کشور توسط انگلیس ها اعلام کرد و تمام زمینه های لازم برای تشکیل «پلیس جنوب ایران»
 یا «تفنگ چیان جنوب ایران» فراهم شد.

در اواخر سال 1916 سرهنگ سرپرسی سایکس 
 برای تأسیس پلیس جنوب وارد شیراز شد. او با استفاده از نیروهای باقی مانده ژاندارمری فارس، تعدادی از افسران انگلیس و نیروهای بومی و عشایر را با هم ادغام کند و دوهنگ تفنگچی را در فارس و کرمان ایجاد کند. همچنین باید گفته شود که «دولت انگلیس قوای قشون جنوب را برای کمک به دولت ایران در حفظ امنیت داخلی ، تجاری و جلوگیری از بی نظمی هایی که بیشتر به واسطه آلمانها و نماینده های دیگران تولید می شود تشکیل شد.»
 

پلیس جنوب در سال 1298(1919) دارای 47 صاحب منصب انگلیسی،190 صاحب منصب ایرانی، 256 صاحب منصب جزء انگلیسی و هندی و 5400 سرباز بود. مرکز ستاد آن در شیراز قرار داشت. آنها به اسلحه، مسلسل و توپخانه مجهز بودند و لباس آنها شبیه البسه قشون هندی بود. سواره نظام دارای 90 فشنگ و پیاده نظام دارای 70 فشنگ بودند. سربازان به طور داوطلب برای مدت سه سال استخدام می شدند که قابل تمدید دوباره بود. آنها موظف بودند در هر محل مأموریتی در ایران خدمت نمایند. مخارج سالیانه قشون جنوب در سال بالغ بر 000/000/35 قران بود و کلیه مخارج قشون جنوب از سوی دولت انگلیسی پرداخت می شد.

همواره پلیس جنوب از سوی دولت های ایران به رسمیت شناخته نشده بود و دولت های سپهدار و     وثوق الدوله موافقت مشروط خود را به تصویب مجلس واگذار کردند. دولت انگلیس قصد داشت که با پایان جنگ و با دریافت هزینه های داده شده برای پلیس جنوب آن را در اختیار دولت ایران قرار دهد که با مخالفت ایران همراه شد. 

با تشکیل قشون متحدالشکل، که در رأس آن سردار سپه بود جایی برای پلیس جنوب وجود نداشت. به این ترتیب دولت انگلیس در شهریور سال 1300 نخست بخشی از تشکیلات پلیس جنوب و پس از مدتی تمام آن را منحل کرد. 

انگلیسی ها به تلافی سرکشی ها و خودداری های دولت ایران در موضوع رسیمت شناختن پلیس جنوب، حاضر نشد ساز و برگ، مهمات و وسایل آن را به دولت ایران واگذار کنند یا آنها را به قیمت عادلانه بفروشند. آنها تمام وسایل وحتی چارپایان خود را نابود کردند. 

در طول جنگ جهانی اول دولت انگلیس برای حفظ و حراست از منافع خود در هندوستان و افغانستان به فکر تشکیل یک واحد نظامی در شرق ایران بودند که از این واحد نظامی تحت عنوان «قوای چریک شرق ایران» نام برده می شود که شامل قوای چریک خراسان و سیستان می شدند. 

قوای چریک خراسان شامل پنج صاحب منصب انگلیسی،12 صاحب منصب ایرانی، 580 درجه دار و سرباز و 140 اسب بودند و مکان استقرار آنها تربت حیدریه و خاف در راه مشهد و قائنات بود. 

در سیستان این نیرو شامل 13 صاحب منصب انگلیسی، 58 صاحب منصب ایرانی؛ 1700 درجه دار و سرباز ایرانی و 700 اسب و 1050 شتر بود. این قوای در قائنات، زابل و نزدیک کوه ملک سیاه بودند. پرداخت حقوق هر یک از قسمت های فوق توسط کنسول های محلی انگلیس صورت می گرفت و اسلحه و تجهیزات آنها را از هندوستان تأمین می شد. مخارج سالیانه قوای سیستان 000/400/4 قران و قوای خراسان 000/300/1 قرآن بود.

از تاریخ انحلال قوای خراسان و سیستان اطلاعی وجود ندارد. در گزارش کمیسیون نظامی ایران و انگلیس درباره این قوای آمده است: «این تشکیلات توسط دولت انگلیس جهت کمک به قشون منظم در شرق ایران و جلوگیری از عملیات نمایندگان خصم که سعی در تولید اغتشاش می نمودند» ایجاد کرد. 

یک نیروی دیگر انگلیسی به نام نورپرفورث North Persia force «نیروی شمال ایران Norper-force علامت اختصاری آن را تشکیل می داد.»
یک نیروی دریایی کوچک مرکب از ناوچه ها، کشتی های حکومت تزاری در بحر خزر که پس از انقلاب روسیه بدست روس های سفید (عملاً بدست انگلیسی ها) افتاده بود در آبهای جنوب این دریا تسلط داشتند «این نیرو در تاریخ انگلیس د-ت-نوریث اداره می کرد و عده ای ملوان روسی و انگلیسی در اختیارش بود»
. با تشکیل پلیس جنوب توسط انگلیس، روسها نیز به دنبال ایجاد یک لشکر یازده هزار نفری بودند و برای تأسیس این لشکر توانستند موافقت دولت سپهدار را بدست آودند. آنها در شهریور 1296 (سپتامبر1917) با دولت مرکزی ایران وارد مذاکره شدند. سرهنگ زاخارچین فرمانده قوای روسی در غرب ایران توانست سران عشایر منطقه را برای تشکیل چنین نیروی جلب کند ولی دولت ایران تشکیل آن را به بهانه ضیق مالی به دفع الوقت می گذرانید. وقتی که روس ها از اقدامات دولت ایران مأیوس شدند خود به فکر تشکیل آن افتادند. سرهنگ زاخارچین مبالغی پول به عنوان انعام در میان آنها تقسیم کرد و نیروی مزبور را به طور غیر متحد الشکل بوجود آورد و برای تمایز نیروهای آنها از حاملین سلاحهای غیر مجاز، بر روی کلاه آنها نشانی تبعیه شد که بر روی این کلاه قراسوران به خط روسی نوشته شده بود، «امنیه ی غرب»

به هر حال نیروی مورد نظر چندان دوامی نیافت زیرا با مخالفت دولت ایران و انقلاب اکتبر روسیه، باعث شد برنامه های مربوط به تشکیل پلیس غرب را خواه ناخواه سست گردد، بقایای این نیرو تا دسامبر 1917در منطقه غرب هنوز باقی بود، تا این که روس ها قوای خود را از ایران فرا خواندند. در همین ماه سازمان پلیس غرب به کلی منحل شد.

روزنامه ایران در شماره 12 دسامبر (21 آذر 1296) خود انحلال پلیس غرب را نوشت.
 

2-3- تشکیل قشون متحدالشکل

پیدایش نخستین فکر برنامه ی نوسازی و تشکیل قشون متحدالشکل و منظم را عباس میرزا آغاز کرد. دومین نفری که در راستای نوسازی گام برداشت، میرزا محمدتقی خان فراهانی معروف به امیرکبیر بود. امیرکبیردر تنظیم و تقویت ارتش ایران سهمی به سزا دارد. وی ارتش دائمی را احیا کرد و برای تأمین نیازهای اولیه ارتش واردات را از خارج را قطع کرد، کارخانه هایی برای تولید توپ، سلاحهای سبک، یونیفورم های نظامی و انواع نشانه های نظامی ساخت. همچنین در زمره این گروه از پیشگامان می توان از میرزا ملک خان ناظم الدوله نام برد. اما با بی لیاقتی پادشاهان قاجار این مصلحان و اصلاحات نظامی آنها با شکست مواجهه شد.

تشکیل ارتش دائمی در میان مشروطه خواهان مورد توجه و تأکید بود و یکی از اهداف انقلاب مشروطه شکل گیری و پیدایش یک ارتش مستقل و دائمی بود. در مجلس اول مشروطه هم بحث های برای اصلاح قشون صورت گرفته بود.

فکر نظام وظیفه عمومی را میرزا ابوالحسن خان داده است. قشون ایران پس از انقلاب مشروطه از گروه های متفاوتی تشکیل می شود که هر گروه توسط افسران یک دولت اداره می شدند، دولت های انگلیسی، روس، سوئد و خود ایران، که در قشون نقش بازی می کردند.

این مسئله از مدت ها پیش مورد توجه انگلیسی ها بود که برای حل این مشکل اساسی باید قشون مختلف ایران  متحد الشکل می شد.

به دنبال وقوع انقلاب اکتبر روسیه و پایان جنگ جهانی اول انگلیس تصمیم خودش را برای ایجاد یک دولت متمرکز و یک نیروی نظامی متحدالشکل در ایران آشکار کرد.

بلافاصله پس از امضای قرار داد 1919 
 سروصدای زیادی میان افسران و سایر افراد لشکر قزاق در تهران به وجود آمد زیرا آنها می ترسیدند که یگانشان منحل شود و یا زیر نظر افسران انگلیسی قرار گیرند.

ژنرال ویلیام ادموند دیکسون
 و هیئت انگلیسی در آذر 1298 (دسامبر1919) وارد تهران شدند. کمیسیون نظامی ایران و انگلیس در ماه آوریل سال 1920 گزارش خود را در پنج فصل درباره موقعیت ایران از نظر نظامی و مخاطرات خارجی و داخلی آن، وضعیت تشکیل قوای مسلح موجود و قوانین نظامی ایران، ارتباطات و راه ها، وضعیت مالی قشون و پیشنهاداتی برای تشکیل نیرو نظامی متحدالشکل و از جمله دیویزیون قزاق ارائه کرد. 
 

نه تنها با افزایش مخالفت ها با قرار داد 1919، بلکه گزارش کمیسیون نظامی ایران و انگلیس را تحت تأثیر قرارداد و با کودتای سوم اسفند 1299 قرار داد 1919باطل و لغو شد و سرنوشت قشون متحدالشکل ایران دگرگون شد.

2-3-1- ارتش نوین و دو گرایش در آن

اقدامات عملی و سرنوشت ساز برای تشکیل قشون متحدالشکل ایران بعد از کودتای سوم اسفند 1299 آغاز شد. سران کودتا بر اهمیت تشکیل قشون متحدالشکل و تقویت و بازسازی آن تأکید می کردند.

سیدضیاء بعد از اینکه به عنوان رئیس الوزرا انتخاب شد، اولین بیانیه خود را در هشتم اسفند نوشت: «اما برای اینکه تمام این اقدامات میسرگردد، باید قبل از همه چیز و مافوق هرگونه اقدامی، مملکت دارای قشون گردد...

قبل از همه چیز و بالاتر از همه چیز قشون، هرچیزی اول و برای قشون و باز هم قشون، این است اراده و مرام زمامداری که قشون به درجات عالیه خود نایل گردد.» 

او خواستار لغو قرار داد 1919 ایران و انگلیس بود تا شکل جدیدی از وابستگی به انگلیس را سامان دهد، سیدضیاء گام های فوری برای به کار گیری صاحب منصبان انگلیسی در امور نظامی و مالی ایران به کار گرفت. او می خواست ارتشی مرکب از 5000 نفر در قزوین تشکیل و کلنل دلستون 
 را به فرماندهی آن بگمارد. 

او می خواست پلیس جنوب را در دست بگیرد و به ژاندارمری ملحق کند و با ماژور فریرز فرمانده پلیس جنوب مذاکراتی را انجام دادند که بر اساس آن تعداد صاحب منصبان انگلیسی در پلیس جنوب از دویست نفر به چهل نفر کاهش یابد و یک سال دیگر به خدمت خود ادامه دهند.سید ضیاء برای رسمیت بخشیدن به پلیس جنوب این نیرو را به تهران فراخواند.

سید ضیاء وزارت داخله را با معرفی نکردن وزیر بر آن در کنترل خود گرفت و نظارت مستقیم خود را بر آن اعمال می کرد.

سیدضیاء برای توسعه و گسترش ژاندارمری از دولت سوئد تقاضا کرد تا 25 نفر صاحب منصب دیگر در اختیار وی بگذارد. 

دولت قوام السلطنه از 14 خرداد 1300 به جای سید ضیاء الدین طباطبایی روی کار آمد. دولت سوئدی در صورتی اعزام افسران خود را به ایران موافقت کرد که اولاً افسران مزبور تحت فرماندهی هیچ افسر خارجی دیگر نباشد و ثانیاً حقوق سه ماه آنها در یکی از بانکها به ودیعه سپرده شود.

قوام السلطنه که خود طرفدار پیشرفت و توسعه ژاندارمری بود با پیوستن ژاندارمری به وزارت جنگ و تسلط سردار سپه ناراضی بوده از دولت سوئد خواست به جای 25 نفر افسر، پنجاه نفر برای تعلیم و آموزش 50 هزار نفر ژاندارمر به ایران بفرستد و از این پیشنهاد استنباط می شود که قوام السلطنه در نظر داشت که کلیه قوای نظامی ایران را در ژاندارمری متشکل سازد.

تلاشهای سید ضیاء و قوام السلطنه در استخدام افسران سوئدی بی نتیجه ماند. آمارهای موجود نشان می دهد از فروردین تا پایان آبان ماه 1300 دولت توجه خاصی به سازمان ژاندارمری داشته است. در این فاصله بر تعداد ژاندارمهای، دواب (چارپایان) ژاندارمری هر ماه افزوده می شد.

به طوری که تعداد 11443 نفر افسر و افراد ژاندارمری در اسفند 1299، به 14489 افسر و نفر و تعداد دواب آن از 3093 به 4145 رأس در آبان 1300 افزایش یافت و بودجه ژاندارمری در سال 1300 به 24755139 ریال بالغ بود.

دومین گرایش در تشکیل قشون متحدالشکل توسط رضا خان انجام شود. پس از کودتا «رضا خان» از طرف قرین الشرف اعلیحضرت شاهنشاهی (احمد شاه) به منصب سرداری و لقب سردار سپه مفتخر و سرافراز گردیده بود 
 و فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت.

رضاخان، با گماردن همکاران خود در دیویزیون قزاق به جای افسران انگلیسی و سوئدی و سرکوب شورش های موجود در ژاندارمریهای تبریز و مشهد، قدرت خود را در ارتش مستحکم ساخت.

در برنامه های رضا شاه، دیویزیون قزاق هسته اصلی قشون متحدالشکل بود. اولین اقدام در ایجاد این ارتش با ادغام بریگاد مرکزی در لشکر قزاق برداشته شد. 

سردار سپه از انتقال صاحب منصبان ژاندارمری به ستاد لشکر قزاق و وزارت جنگ استقبال کرد و به خواست او در خرداد 1300 عده ای از فرماندهان ژاندامری به وزارت جنگ و قزاقخانه منتقل شد.

رضاخان نیت خود را درباره ژاندارمری در مرداد 1300 آشکار کرد. او اظهار کرد که ژاندارمری آموزش مناسب ندیده و عملاً به نیروی بی فایده ای تبدیل شده است و پیشنهاد انحلال آن و جذب آن در دیویزیون قزاق را داد. وزارت جنگ نیز از قبل نشان داده بود که دیویزیون قزاق را بر ژاندارمری ترجیح می دهد. 

«پس از این قرار شد قزاقخانه توسعه یابد، آن آتریاد به هم خورد و مقرر گردید در تهران سه تیپ مستقل و در سایر شهرستان ها لشکرهائی تشکیل شود ...و در مدت قلیلی چهار فوج تشکیل شد.» 

فرمانده کل قوا در روز چهارم آذر سال 1300 شمسی صاحب منصبان ژاندارمری مقیم مرکز را به وزارت جنگ دعوت و نطق مفصل و مشروحی ایراد کرد که در پایان سخنان خود گفت:«باید تمام قشون ایران دارای یک لباس متحدالشکل باشد بنابر این ژاندارمری باید لباس قزاق ها را پوشیده و اداره ژاندارمری منحل شود.»
  

2-3-2- سازمان ستاد و لشکرها

قشون ایران تا قبل از کودتا 1299، هر روز در حال تحول و تغییر بود و هیچ گاه در قشون ایران ثبات و نظمی وجود نداشت. اما بعد از کودتای سوم اسفند 1299 با یکی کردن عناصر بریگاد قزاق، ژاندارمری و بریگاد مرکزی و واحدهای دیگر تابع وزارت جنگ شدند.

اما پس از این اقدام رضا خان کمیسیونی را مأمور رسیدگی به ساختار ارتش کرد. این کمیسیون در 14 دی 1300 فرمان تشکیل قشون متحدالشکل را اعلام کرد و از این تاریخ واژه ژاندارمری، بریگاد و قزاق به کلی از بین رفت و برای افراد نظام عنوان « قشون» انتخاب شد.

بر اساس حکم قشونی (14 دی 1300)، هر لشکر متشکل از ده هزار نفر بود که هفت هنگ پیاده را در بـر می گرفت. هر هنگ شامل سواره نظام توپخانه و مهندسی و بایگان های اداری و تشکیلات لشکری مرتبط بود.

ایران به پنج ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک لشکر معین شد. سپهبد امان اله جهانبانی ارکان کل حرب قشون را سازمان داد و شروع به انتخاب اعضای ارکان کرد. تشکیلات ارکان حرب کل قشون متشکل از پنج دایره بود؛ دایره عملیات، تنظیمات (آجودانی)، صحّیه ( بهداری)، بیطاری (دامپزشکی)، استخبارات و مباشرت (اطلاعات و سرشته داری) بود. رئیس ارکان حرب دارای درجه سرهنگی بود. 

طبق این حکم شرح وظایف وزارت جنگ شامل: کابینه وزارتی یا قسمت فرماندهی و هیئت شورائی عالی قشون بود. کابینه وزارتی که مخصوص وزیر بود اداره قشون متحدالشکل و پنج لشکر و یک تیپ مستقل آن را بر عهده داشت.
سازمان آن از چهار اداره تشکیل می شود: اداره ارکان حرب کل، اداره قور خانه، اداره مالیه کل و اداره تلگراف و بی سیم.

ارکان حرب کل دارای یک دفتر (کابینه) و هشت دائره بود: 1- دایره تنظیمات کل (آجودانی).2- دایره عملیات کل. 3- دایره مباشرت کل. 4- دایره صحّیه کل. 5- دایره انطباعات 6- دایره بیطاری.7- دایره موزیک. 8- دائره نقلیه کل قشون.

دومین قسمت اداره مالیه کل بود که به اداره مرکزی مالیه و خزانه داری کل تقسیم می شد که اداره مرکزی مالیه دارای 6 شعبه: دارالانشاء، تفتیش محاسبات، دفتر داری کل، صدور حواله جات، کمیسیون تفتیش محاسبات معوقه، اداره محاسبات کل بود و قسمت خزانه داری کل مرکب از سه شعبه: دفتر داری، ضبط اسناد، تحویل خانه بود.

سومین قسمت از اداره فرماندهی قورخانه بود که ریاست آن بر عهده سرهنگ اسماعیل خان شفائی بود و از آنجای که بخش مهمی از قسمت فرماندهی بود سردار سپه توجه زیادی به آن داشت.
چهارمین قسمت اداره فرماندهی، اداره تلگراف و بی سیم بود. دو دستگاه در مرکز (تهران) بر قرار شد و شش دستگاه در شهرهایی مشهد، بوشهر، کرمانشاهان، تبریز، کرمان، شیراز نصب شد. 

در همان زمانی که وزارت جنگ در حال تشکیل شدن بود، ساختار سازمان لشکرها هم در حال ایجاد شدن بود و مراکز آن عبارتند بودند از: تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و همدان. لشکرهای جدید با اعزام صاحب منصبان قزاق و ژاندارم سابق از مرکز تشکیل شدند. لشکر جدید از نیروهای نظامی موجود و با ایجاد دایره «جدید گیری» در سازمان هر لشکر مطابق مقررات جدید به استخدام افراد بر اساس مقررات بنیچه از بین داوطلبان نمود.

محل استقرار تأسیسات سازمانی و فرماندهان لشکرها، حوزه، آنها به قرار زیر است:

1- لشکر مرکز در تهران به فرماندهی سردار سپه و سپس سرتیپ مرتضی خان یزدان پناه تأسیس شد. اولین رئیس لشکر سرهنگ اسماعیل شفائی بود. 
سازمان این لشکرها عبارت بودند از:

1- تیپ گارد پیاده به فرماندهی سرتیپ مرتضی خان یزدان پناه
2- تیپ تیرانداز عراق (اراک)به فرماندهی سرتیپ جان محمدخان.
3- تیپ سواره به فرماندهی امیرتومان عبدالله خان.
4- تیپ توپخانه به فرماندهی  سرهنگ ابوالقاسم خان. 
5- قسمت مستقل گیلان و تنکابن به فرماندهی سرهنگ جعفر قلی و قسمت مستقل مازندران به فرماندهی سرهنگ علی اکبر خان. 
2- لشکر دو شمال غرب و به مرکزیت تبریز ایجاد شد. فرمانده آن سرتیپ اسماعیل خان امیرفضلی بود. نخستین رئیس ستاد سرهنگ محمدحسین فیروز بود. 
3- لشکر سه شرق که مرکز لشکر شهر مشهد بود. اولین فرمانده آن امیر پنجه حسین خان خزاعی بود. اولین رئیس ستاد لشکر سرهنگ محمدحسین میرزا جهانبانی بود. 
4- لشکر چهار جنوب که مرکز آن اصفهان و بعداً به شیراز منتقل شد. فرمانده آن امیر پنجه محمود خان ایرم و رئیس ارکان حرب آن سرهنگ حیدرعلی پسیان افسر ژاندارمری بود. 
5- لشکر پنج غرب به مرکزیت همدان و سپس کرمانشاه تشکیل شد. فرمانده آن احمدآقاخان امیراحمدی (میر پنج) بود و اولین رئیس ستاد آن سرهنگ عبدالرزاق (عبدالرضا) افخمی بود.

در سال 1301 تیپ مستقلی به فرمان سردار سپه و به فرماندهی سر تیپ محمدحسین خان آیرم در شمال تشکیل شد. منطقه استحفاظی این تیپ گیلان، مازندران و استرآباد بود. در سال 1305 سرتیپ فضل الله خان زاهدی جانشین وی شد. سازمان این تیپ یک هنگ پیاده، یک هنگ سواره،2گروهان مسلسل و یک آتش بار توپخانه بود. 
 

برای هر یک از لشکرهای پنج گانه یک ستاد در نظر گرفته شده بود که دارای یک رئیس، یک منشی، یک بایگان و شش دایره بود. دایره آجودانی، مباشرت، سرباز گیری، صحّیه، مالیه، نظامی.

2-3-3- تحصیلات و آموزش نظامیان

یکی از اساسی ترین مشکلاتی که رضاخان در کار ساماندهی ارتش با آن مواجه بود، سطح پائین تحصیلات؛ عدم صلاحیت و ناشایستگی افسران بود و اولین کاری که سردار سپه برای اصلاح قشون متحدالشکل انجام داد یک نواخت کردن آموزش و پرورش و اسلحه قشون بود.

تا این زمان مدارس و آموزشگاههای متفاوتی برای سازمان های مختلف دیویزیون قزاق، مدارس ژاندارمری و مدرسه نظام وزارت جنگ (مشیرالدوله) ایجاد شده بود اما برای نخستین بار موسسه ای به نام «مدارس نظام کل قشون» را در بهمن 1300 تأسیس گردید.

قوام السلطنه در دوره ی دوم رئیس الوزرائی (1301) قصد داشت برای آموزش و تعلیم نفرات قشون ایران تعدادی از مستشاران نظامی فرانسه را استخدام کند اما سردار سپه با حضور مستشاران خارجی در ارتش ایران مخالف بود و خواستار اعزام تعدادی از دانشجویان نظامی برای تحصیل و کسب آموزش های جدید به خارج از کشور بود.

لایحه اعزام 60 محصل نظامی به اروپا در سال 1301 به مجلس تقدیم شد و به تصویب رسید. نخستین هیأت از افسران ایرانی که به فرانسه اعزام شدند مرکب از 47 تن از افسران قشون از ستوان دوم تا سرتیپ بودند که پس از شرکت در امتحان اعزام به ریاست امان الله خان جهانبانی به فرانسه اعزام شدند. 

در مدارس کل قشون سه مدرسه با هدف آموزش و تربیت افسران جوان ایرانی سازمان یافت و این مدارس عبارت بودند از: مدرسه ابتدائی نظام برای پسران هفت سال به بالا، دوره آن شش سال بود، مدرسه ی متوسط نظام برای تعلیم و تدریس امور نظامی بود و دوره ی آن چهارسال و از سال 1308 به شش سال افزایش یافت. مدرسه صاحب منصبان که فارغ التحصیلان مدرسه متوسط نظام وارد این مدرسه می شدند و این مدرسه در سال های بعد به دانشکده افسری تغییر نام داد و برای تأمین دانشجویان آن علاوه بر دبیرستان تهران، پنج دبیرستان دیگر در تبریز، کرمانشاه، مشهد، اصفهان و شیراز ایجاد شد. 

2-3-4- نظام وظیفه (سرباز گیری)

نخستین اقدام بسیار مهم اصلاحی رضا شاه در ارتش ایجاد نظام سرباز گیری بود. نحوه سرباز گیری ارتش نوین در ایران اساساً مبتنی بر نظام بنیچه بود. شورای عالی قشون از ابتدای سال 1301 در صدد تجدید نظر در مقررات سرباز گیری بود و این شورای لایحه ی جدید را برای سرباز گیری تهیه و تدوین کرد و از طریق وزارت جنگ به مجلس فرستاد و در تاریخ 26 تیر1301 در 23 ماده به تصویب رسید. همچنین در این لایحه ی جدید عشایر منبع اصلی تأمین نیروی ارتش بودند.

رضاخان با استفاده از ارتش در انتخابات مجلس پنجم اعمال نفوذ کرد و باعث توجه مجدد دولت و مجلس به لایحه جدید سرباز گیری شد. انتخابات دوره پنجم مجلس در 13 فروردین 1302، برگزار شد. تعلل کابینه مستوفی الممالک در برگزاری انتخابات باعث شد که رضاخان با کمک ارتش بتواند در انتخابات اعمال نفوذ کند. 

به هر ترتیب لایحه خدمت نظام اجباری تهیه و تقدیم مجلس پنجم شد با این حال، لایحه در شور اول آن در اسفند 1303 به تصویب رسید، قانون خدمت اجباری در 16 خرداد 1304 به تصویب مجلس رسید. قانون خدمت نظام اجباری مشتمل بر 32 ماده بود که به موجب ماده اول آن «کلیه اتباع ذکور دولت ایران اعم از سکنۀ شهرها و قصبات و قراو ایالات و متوقفین در خارج از ایران از اول سن بیست و یک سالگی مکلف به خدمت سربازی می باشند.» مدت خدمت سربازی بیست و پنج سال می باشد که دوسال نخست آن به صورت خدمت زیر پرچم و بقیه به صورت احتیاط و ذخیره بود. 

همچنین بر اساس ماده شانزدهم کسانی که از خدمت نظامی معاف می شدند « احکام شرع مجاز به اجتهاد یافتوی و علماء درجه اول مذاهب زردتشتی، کلیمی، مسیحی و مدرسین علوم معقول و منقول.» 

دو روز قبل از تصویب قانون نظام اجباری لایحه سجل احوال (14 خرداد 1304) به تصویب مجلس رسیده بود و بر اساس این قانون مقرر شد تمام افراد مملکت برای خود نام خانوادگی انتخاب نموده و به تدریج کلیه ایرانیان دارای شناسنامه شوند و سازمانی به نام اداره کل احصائیه و سجل احوال مملکتی در تهران تشکیل یافت و سرتیپ فرج الله آق اولی به ریاست اداره نظام اجباری منصوب گردید.

پس از گذشت یک سال از سلطنت رضا شاه در 21 مهر 1305 دولت در جراید رسماً اعلام کرد قانون نظام وظیفه از دهم آبان به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. متولدین سال های 1284 و 1285 به خدمت احضار شدند.

اصلاحات محدودی در قانون نظام وظیفه در شهریور 1310 صورت گرفت. اما در سال 1317 قانون جدید جایگزین آن شد. در قانون جدید روحانیون از معافیت برخوردار نبودند و می بایست دو سال خدمت انجام دهند.

2-3-5- تسلیحات، تجهیزات

قوای ایران قبل از تشکیل قشون متحدالشکل از عناصر گوناگونی تشکیل شده بود.تسلیحات و تجهیزات بریگاد قزاق، ژاندارمری و بریگاد مرکزی با یک دیگر متفاوت بود. این نیروها دارای سلاحهای روسی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و اطریشی بودند.

یکی از طرح های اساسی برای رفع این مشکلات، ایجاد کارخانه های مختلف اسلحه و مهمات سازی در ایران بود. که«به این منظور رئیس ارکان حرب و لشکر مرکز 1 مأموریت یافت به اروپا برود و تعدادی تفنگ و مهمات بخرد و ضمناً دربارۀ خرید کارخانه های اسلحه سازی و مهمات سازی بررسی های لازم را به عمل آورد.» نخستین قسمتی از اسلحه و مهماتی که برای قشون متحدالشکل خریداری شد از آلمان بود.

در سال 1304 کارخانه ای برای تعمیرات سلاح ها و تجهیزات تأسیس گردید. سردار سپه پس از مشورت با مهندس اشمیت مستشار وزارت دفاع آلمان برای تأسیس یک کارخانه لوله سازی، یک کارخانه فشنگ سازی و یک کارخانه باروت سازی، در اسفند سال 1304 هیجده تن از متخصصین مدرسه قورخانه را به اروپا فرستاد.

2-3-6- منابع مالی ( بودجه)

تشکیل قشون متحدالشکل و توسعه آن مطمئناً به تأمین منابع مالی نیاز دارد. در طول سال 1300، کلیه واحدهای نظامی در سر تا سر ایران از کمبود منابع مالی رنج می بردند.

در آذر 1300، رضاخان برای تأمین نیازهای روز افزون قشون درصدد سرازیر کردن عواید روزانه گمرکات، درآمد مالیات های غیر مستقیم و درآمد اراضی خالصه به خزانه ارتش (وزارت جنگ) بود. بحران مالی سرانجام باعث ایجاد اختلافات رضا خان و قوام السلطنه شد و به سقوط کابینه وی منجر شد و مشیرالدوله بر مسند صدرات نشست.
 مجلس چهارم در بهمن 1300 بودجه وزارت جنگ را برای سال 1301 تصویب کرد و مبلغی به میزان نه میلیون تومان جهت مخارج ارتش اختصاص داد. 

رضاخان که از مشکلات مالی به ستوه آمده بود و با توجه به آن که منابع تأمین بودجه مشخص نبود و «وزارت مالیه نیز تحت تأثیر سیاستهای مختلف دچار از هم پاشیدگی و از پرداخت مخارج لازم نظامی عاجز بود، به دستور رضاخان تعدادی از ادارات وزارت مالیه موقتاً به وزارت جنگ منتقل گردید که مستقیماً تحت نظر خودش اداره شود تا از نظر بودجه نظامی دغدغه ای نداشته باشد.»
 رضاخان کنترل مستقیم کلیه سازمان های درآمدزا، املاک سلطنتی، بلدیه ( شهرداری)، ادارات مالیات غیرمستقیم، شوراع،گمرکات، انحصار تریاک را بر عهده گرفت و عواید آن را به امور نظامی اختصاص داد. 

رضاخان توانست امور مالی ارتش را تا زمان ورود دکتر میلسپو سر و سامان دهد. میلسپو معتقد بود که برای جمع آوری مالیات ها باید یک مرجع قدرتمند وجود داشته باشد. میلسپو به نیروی نظامی رضاخان و مساعدتش برای اجرای برنامه هایش نیازمند بود و یک همکاری بین آنها آغاز شد.

در ملاقاتی که بین آن دو صورت گرفت از او خواست تا دستور معاودت اداراتی که از وزارت مالیه به وزارت جنگ منتقل شده بود صادر کند، بودجه مورد نیاز وزارت جنگ و تأمین مخارج قشون توافق شد. مخارج قوای نظامی با دریافت مساعده ای به مبلغ چهار میلیون تومان از بانک شاهی تا چند ماه بعد از پایان سال مالی 1301 تأمین شد. رضاخان هم به قولش عمل کرد و ادارات تابعه وزارت مالیه را بازگرداند.
 

دکتر میلسپو و وزارت مالیه قادر به اعمال هیچگونه کنترلی بر بودجه وزارت جنگ نبودند. رضا شاه بین بودجه دربار و بودجه ارتش تفاوتی قائل نبود و این دو را یکی می دانست. در آذر 1304، میلسپو گزارش محرمانه و فصلی برای دولت ایران تهیه کـرد و توجـه دولت را به خطـراتی که ادامه وضعیت موجــود پدید می آورد جلب کرد. همچنین وی خواستار نظارت بر بودجه وزارت جنگ، مشابه نظارت بر بودجه سایر وزارت خانه ها بود.

2-3-7- امنیه

با ادغام ژاندارمری در قشون متحدالشکل، ایران از نظر انتظامی به پنج ناحیه تقسیم شد و برای هر ناحیه یک لشکر تعیین گردید و تأمین امنیت در راهها، بخش ها و روستاها به این لشگر پنجگانه واگذار گردید. 

بعد از تشکیل قشون متحدالشکل و انحلال ژاندارمری، در 27 بهمن 1300 تشکیل اداره امنیه در تحت اوامر وزارت جنگ صادر شد و ریاست آن به سرتیپ علی آقاخان نقدی(سردار رفعت) داده، مقرر شد با فراهم کردن امکانات و تشکیلات مورد نیاز، از اول فروردین 1301 سازمان مذکور تشکیل و شروع به کار کند. 

رئیس اداره امنیه مجاز بود امور مهم را مستقیماً با فرمانده کل قشون خبر دهد. ترکیبات امنیه دولتی به قرار زیر می باشد:

الف): اداره مرکزی شامل سه دایره ی: کابینه، محاسبات و مباشرت بود. 

ب): نواحی پنجگانه انتظامی، مرکز، شرق، غرب، جنوب و شمال غرب تقسیم و برای هر ناحیه یک امنیه تشکیل شد و تعداد نفرات امنیه در این مناطق 1700 نفر بود. 

سه ماه بعد از تشکیل امنیه دولتی 150 هزار تومان به بودجه آن افزوده شد و نفرات آن به 2350 نفر بودند و رئیس امنیه (سردار رفعت) در صدد بود بودجه امنیه را به 7500 هزار تومان و تعداد افراد  امنیه را به 3000 نفر افزایش دهد که این بودجه از طرف «مستشار مالیه» واگذار نشد و(با مخالفت میلسپو مواجه شد.)

امنیه تا پائیز سال 1304 وابسته به وزارت جنگ بودو بودجه امنیه را وزارت داخله تأمین می کرد. کمبود بودجه امنیه به آن معنا بود که این نیرو به استعداد کامل خود نرسیده و تا اوایل دی ماه 1305 تعداد امنیه ها فقط حدود 4000 نفر بود و سربازگیری برای امنیه هنوز هم از میان افرادی صورت می گرفت که شرایط لازم را برای استخدام در ارتش نداشتند.

از میزان بودجه امنیه در سالهای 1301 تا 1304 اطلاع در دست نیست اما بودجه امنیه در سال 1304 بالغ بر 5580000 ریال بود. 

اما در سال 1305 قراردادی بین وزارت مالیه و امنیه بسته شد، که هزار نفر امنیه مرکب از 700 نفر سواره و 300 نفر پیاده افزون بر نفرات سابق برای خدمت استخدام شوند. 

2-3-8- نظمیه (شهربانی)

بعد از قتل امیرکبیر ناصرالدین شاه برای برقراری عدالت و نظم تلاشهای کرد ولی نتیجه نداد و زمانی که میرزاحسین خان مشیرالدوله به عنوان سپه سالار اعظم، صدراعظم شد، بـرای حفظ امنیت مـردم پایتخت کوشش هایی انجام داد. عنوان « نظمیه» را نخستین بار او به کاربرد .

در دوران مشروطه تشکیلات نوین نظمیه توسط یپرم خان تجدید بنیان داده شد و از سال 1292 در اختیار مستشاران سوئدی قرار گرفت. به دستور احمد شاه سرهنگ وستد اهل
 که رئیس نظمیه تهران بود می بایست با قزاق ها همکاری کند. بعد از کودتای 1299 سرهنگ کاظم خان به فرمانداری نظامی تهران منصوب شد و نظمیه هم تابع نیروهای قزاق شد ولی از نظر سازمانی همچنان زیر نظر وزارت داخله قرار داشت. 

رضاخان می خواست از شهربانی به عنوان یک نیروی مؤثر وابسته استفاده کند و تلاش های او برای زیر نفوذ گرفتن نظمیه آغاز شد. اما وستداهل در این باور بود«که شهربانی را باید بر طبق رویه متداول در کشورهای فرنگ یعنی اروپا اداره کرد و از این رو شهربانی فقط باید از وزارت داخله دستور بگیرد.» 

در دی 1300 نامه ای از وزارت جنگ رضاخان برای قوام السلطنه رئیس الوزارء نوشته شد که خواستار واگذاری ریاست نظمیه به محمد آقا خان حاکم نظامی تهران شد. او در این نامه نوشت: «واگذاری نظمیه به ایشان از نقطه نظر اطمینان وزارت جنگ و حفظ انتظام داخلی است. انجام این پیشنهاد را مخصوصاً و با قید فوریت تمنی دارم. وزارت جنگ رضا» 

ولی رئیس الوزراء که از قدرت سردار سپه نگران بود با این پیشنهاد موافقت نکرد. از همین تاریخ است که برخی از روزنامه ها طرفدار سردار سپه حملات سخت و انتقادهای شدید خود را به نظمیه و مستشاران سوئدی آغاز می کنند. 

نخست وزیر برای رسیدگی به امور مالی نظمیه هیأتی از وزارت مالیه و سرهنگ محمدخان درگاهی را مأمور این کارکرد و بعد از یک ماه اعلام کردند که وستداهل و همکارانش صلاحیت اداره نظمیه را ندارند. دردی 1302 ژنرال وستداهل و سایر افسران سوئدی طبق دستور رئیس الوزراء از کار برکنار شدند و امور نظمیه برای مدت کوتاهی به میرزا محمود خان امیر اقتدار (امیر لشکر) حاکم نظامی تهران محول شد و در 25 دی سرهنگ محمدخان درگاهی به ریاست نظمیه گمارده شد. «در 27 بهمن 1302 بنابر تصویب هیأت وزیران نظمیه های سراسر ایران جزو تشکیلات نظمیه تهران شد.»

سرهنگ درگاهی تا سال 1308 رئیس نظمیه بود. در این جا باید اشاره شود که شعبه ای به نام شعبه خفیه نیز وجود داشت که از نظر « سازمانی جزء تأمینات بود ولی زیر نظر مستقیم رئیس نظمیه عمل می کرد و دستـور می گرفت و نخستین رئیس این شعبه آقای عباس حاتمی ملقب به ( برهان الملک) بود». 

2-4- تقویت و توسعه ارتش نوین

تقویت و توسعه ارتش نوین از اساسی ترین اهداف، برنامه های و سیاست های رضا شاه بود. سالهای سلطنت رضاشاه، دوران ایجاد یک نظام جدید بود. او پس از رسیدن به سلطنت در سال 1304، با ایجاد و تقویت سه پایه نگهدارنده اش ارتش نوین، بورکراسی دولتی و پشتیبانی دربار برای تثبیت قدرت خود گام برداشت.

رضـا شاه به ارتش مـدرن به عنوان پـایۀ اصلی نظام جدید خود تکیه کرد با بهره گیری از این نظام جدید می توانست نظام سیاسی را کاملاً در دست خود نگه دارد.

رضا خان در طول سالهای 1300-1305 تلاش فراوانی کرد تا ساختار قشون را که وعده داده بود به اجراء درآورد.

2-4-1- سازمان ستاد و لشکرها

سازمان ارکان حرب کل قشون و ستاد لشکرهای ارتش از سال 1305 تغییراتی در آن حاصل شد که شامل چهار رکن و یک دفتر ستاد و امور اداری شدند.

رکن یکم: عهده دار امور کارگزینی، سازمان، تجهیزات و تدوین قوانین مربوط به ارتش بود.

رکن دوم: عهده دار کسب اطلاعات از سازمان و تاکتیک های ارتش های خارجی، امور مربوط به هیأت ها و افسران دانشجوی اعزامی به خارج از کشور، نمایندگان نظامی مأمور خارجه، تجسس و کسب اطلاعات از داخل و خارج و نقشه برداری می پرداخت.

رکن سوم: مسئول تنظیم و تدوین آئین نامه های مربوط به عملیات جنگی، تعیین اسلوب و طریق آموزش در آموزشگاههای نظام و تربیت بدنی بود.

رکن چهارم: عهده دار اقدامات در مورد تهیه و تأمین احتیاجات مادی، تهیه وسایل حمل و نقل و پیش بینی- های لازم برای استفاده از آنها در موقع بسیج عمومی، تشکیل منازل و خطوط نظامی و رسیدگی به امور دریایی بود.

وزارت جنگ هم شامل: ادارۀ دادرسی و کل دعاوی، نظام اجباری، مالیه و مباشرت، نقلیه، هواپیمایی، قورخانه، تلگراف و بی سیم و صحّیه و امور دواب می شد.

سازمان لشکر ها هم در همین سال (1305) دچار تغییراتی شد. لشکر شمال غرب از دو تیپ در تبریز و ارومیه و قسمت های مستقلی که در اردبیل، سلمـاس و ماکـو بودند. لشکر غرب از تیپ مستقل لـرستان در خرم آباد و بروجرد و تیپ مستقل کردستان در سنندج،سقز، دزفول و کرمانشاه ایجاد شد. در سال 1306 در سازمان لشکرهای مرکز، شرق، جنوب و شمال تجدید نظر شد و فرماندهی لشکر مرکز منحل و هر یک از تیپ ها جداگانه تشکیل تیپ مستقل دادند. 

     لشکر شرق از یک تیپ مختلط در مشهد و یک هنگ مختلط در سیستان تشکیل شد. لشکر جنوب از یک تیپ مختلط در فارس و دو هنگ مختلط در خوزستان و کرمان و پنج گردان مختلط در اصفهان، یزد، بهبهان، بوشهر و بندر عباس تشکیل می شد. در این سال لشکر مرکز در گیلان، تنکابن و مازندران استقرار داشت و تیپ مختلط مستقل شمال را تشکیل دادند. در سال 1307 لشکر جنوب به علت عدم ارتباط با مرکز لشکر و وسعت منطقه استحفاظی و مشکلات موجود منحل شد و سه تیپ مستقل فارس، کرمان، خوزستان و هنگ مختلط مستقل اصفهان تشکیل شد.

در سال 1311 تغییرات مهمی در سازمان، محل استقرار هنگ و نیروی زمینی ارتش داده نشد. 

در سال 1312 تیپ مستقل گارد پادگان مرکز به دو لشکر یکم و دوم پیاده تبدیل شد. در سال 1313، بلافاصله پس از دیدار رضا شاه از واحدهای نظامی ترکیه برای بهبود موقعیت و سازمان ارتش تغییراتی اساسی صورت گرفت. مهمترین قسمتی که به تشکیلات جدید ارتش (قشون متحد الشکل و وزارت جنگ) افزوده شد اداره تفتیش کل نظامی (بازرسی ارتش) بود که شامل دفتر تفتیش و آجودانی، دو دایـره و قسمت های کمیسیون تفتیش پیاده نظام، سواره نظام، توپخانه، هواپیمایی و امور مالی و اداره کل قشون را در بـر می گرفت. 

درسال 1314 در سازمان نیروی زمینی ارتش و لشکرها تغییراتی ایجاد شد و ارتش دارای نه لشکر، که شامل دو لشکر مرکز، دو لشکر شمال غرب و پنج لشکر کردستان، خوزستان، فارس، بلوچستان(مکران) و لشکر شرق و خراسان و تیپ ها شامل چهار تیپ مختلط مستقل اصفهان، کرمانشاه،گرگان و گیلان بودند و یک واحد توپخانه 105 بلند و یک ضد هوایی که زیر نظر ارکان حرب کل قشون بودند. 

در سال 1319 ارتش ایران در هجده لشکر سازمان داده شد که گذشته از دو لشکر یکم و دوم (تهران)، یک تیپ مستقل مکانیزه نیز در تهران وجود داشت. 

نیروی زمینی ارتش ایران در سال 1320 عبارت بود از: 

1- 116 گردان پیاده چهار گروهانی که دارای گروهان توپ 37 میلیمتری و یک گروهان مسلسل ضد هوایی و یک گروهان خمپاره و یک سواران زره پوش بود. 
2- 49 گردان سوار و 124 سواران مسلسل سنگین. 
3- 30 آتشبار، 105 کوتاه، 27 آتشبار کوهستانی و چهار آتشبار 75 صحرائی(شنیدر)، سه آتشبار صحرائی پیاده، دو آتشبار کوهستانی شنیدر و یک آتشبار صحرائی پیاده انگلیسی، نه آتشبار کوهستانی روسی، سه آتشبار ضد هوایی، دو آتشبار 150 کرانه ای در لشکر گیلان و یک آتشبار 150 کرانه ای در لشکر یکم مرکز.
4- دوازده گردان مهندسی که چهارگردان آن در مرکز و بقیه در لشکرهای دیگر بود. 
5- تیپ مستقل مکانیزه شامل فرماندهی و قسمت فنی، هنگ توپخانه و 105 بلند و 150 کوتاه صحرائی، هنگ توپخانه ضد هوایی، گردان مسلسل ضد هوایی و دو آتشبار نورافکن بود. وسایل تندر و کند رو ارتش در این تاریخ بالغ بر 552 دستگاه موتوری و 272 دستگاه اسبی بود.
 

2-4-2- نفرات و بودجه 

قشون متحدالشکل ایران در سال 1300 از پنج لشکر، وزارت جنگ و ارکان حرب کل قشون 29308 افسر و سرباز بود. در دی سال 1301 تعداد افراد ارتش حدود 30000 نفر بود و در سال 1302 به تعداد این افراد 41000 نفر و در سال 1303 تعداد افراد به 49700 نفر رسید. نیروی موجود در دی سال 1304، 41613 نفر بود، اما در دی سال 1305 تعداد افراد ارتش به 33300 نفر کاهش یافت.

 در طول سالهای بعد بر تعداد افراد ارتش اضافه شد و در سال 1316 تعداد افراد ارتش 127000 نفر و در مرداد 1320 تعداد آن به 183863 نفر رسید.

در تمام طول دوره سالهای 1300 تا 1320 که سردار سپه وزیر جنگ، نخست وزیر و شـاه بود سهم عمده ای از بودجه ملی را به خود اختصاص داد. در سالهای 1303 و 1304 مبلغی به میزان 000/200/9 تومان تقریباً 40% از کل درآمد ملی را به ارتش (به استثنای امنیه و نظمیه) اختصاص می داد. بودجه نظامی ارتش در سالهای 1305 و 1306 در همین سطح باقی ماند.

بودجه وزارت جنگ از 112 میلیون ریال در سال 1307 به 593 میلیون ریال در سال 1320 رسید. میانگین بودجه وزارت جنگ در سالهای 1307 تا 1312، 8/41 درصد بود. در سال 1313 به 8/38 درصد و در سال 1320 به 2/14 درصد رسید. به طور کلی میانگین بودجه وزارت جنگ در بین سالهای 1313 تا 1320، 6/19 درصد بود.

2-4-3- آموزش و تسلیحات

مهمترین و اساسی ترین سازمان آموزش ارتش مدرسه صاحب منصبی بود. دانشجویان مدرسه صاحب منصبی در سال 1308 در رشته های پیاده نظام، سواره نظام، مهندسی و توپخانه آموزش می دیدند و از سال 1314 دوره مالی و در سال 1318 هم دوره هوایی به آن افزوده شد.

در سال 1312 چهار افسر فرانسوی به سرپرستی سرهنگ کالدرو
 برای تدریس در رشته های سواره نظام، پیاده نظام، تاکتیک، توپخانه و نقشه برداری به استخدام وزارت جنگ درآمدند تا در دانشکده افسری به عنوان مربی و معلم به تعلیم دانشجویان بپردازند. 

در سال 1314 ژنرال ژاندر 
 و هفت افسر فرانسوی در دانشکده افسری استخدام شدند. از سال 1302 تا 1320، 2095 تن در رشته های مختلف از دانشکده افسری فارغ التحصیل شدند.

از سال 1303 آموزشگاه ستوانی در دانشکده افسری تأسیس شد. دوره این آموزشگاه یک سال بود و در مهر 1305 تعطیل شد. در سال 1307 بار دیگر این آموزشگاه دوباره شروع به کار کرد. دوره ی تحصیلی آن تا سال 1314 دو سال بود.فارغ التحصیلان این آموزشگاه با درجه ستوان سوم به ارتش وارد می شدند. 

اما میزان بی سوادی در بین سربازان 94 درصد و 35 درصد از درجه داران سواد خواندن و نوشتن داشتند.

در سال 1314 «دانشگاه جنگ» برای آموزش فرماندهان واحدهای بزرگ تأسیس شد و سر لشکر امان الله جهانبانی به فرماندهی دانشگاه منصوب شد و تا سال 1320 شش دوره فرماندهی با 96 افسر برگذار شد و دوره ستاد آن در سال 1315 تأسیس و آغاز به کار کرد و تا سال 1320، 102 نفر از آن فارغ التحصیل شدند و دانشگاه جنگ تا شهریور 1320 به کار خود ادامه داد. 

در سال 1302 برای تأمین اسلحه و تجهیزات «کارخانه جنگ افزارسازی» را در محل قورخانه ایجاد کردند. در سال 1304، برای توسعه اداره قورخانه، احداث «کارخانه های تفنگ سازی و لوله سازی» تهیه شد. در بین سالهای 1308 تا 1310 توجه شایانی به اداره قورخانه شد، احداث کارخانه لوله سازی، کارخانه فشنگسازی، کارخانه شیمیایی و باروت سازی، مقداری تفنگ و مسلسل و توپ های کالیبر مختلف و مهمات از آلمان و سه هزار گلوله توپ های کوهستانی ده پوندی از انگلستان خریداری شد.

در سال 1313 «کارخانه تفنگ سازی»، در سال 1316 «کارخانه فشنگ سازی» در سلطنت آباد و در سال 1317 «کارخانه مسلسل سازی» تأسیس و در سال 1318 در دوشان تپه نصب و شروع به کار کرد. موجودی اسلحه و مهمات ارتش ایران در سال 1320 از این قرار بود: تفنگ 507578 قبضه، مسلسل 8158 قبضه، فشنگ و تفنگ و مسلسل 85511038 عدد، توپ 874 عراده، گلوله و فشنگ توپ 328338 عدد، ارابه جنگی 102 عدد و 16 زره پوش بود. 

2-4-4- نیروی هوایی

نخستین بار در سال 1301، دفتری بنام هواپیمای در ارکان حرب کل قشون ایجاد شدو در ارتش ایران نام هواپیمایی جزو سازمان درآمد. دولت ایران تمایل خود را برای خرید چند هواپیما و تأسیس یک اداره هواپیمایی و اعزام افراد برای آموزش در 26 دی 1301(15 ژانویه 1923)به دولت آمریکا اطلاع داد و از آنجا که آمریکا خود «مؤسس کنفرانس خلع سلاح» است به فروش اسلحه و وسایل جنگی به کشورهای دیگر تمایلی ندارد.

از آنجای که آمریکا از فروش هواپیمای خودداری کرد، ارتش ایران نخست یک هواپیمای فلزی یک باله از شرکت یونکرس آلمان خریداری کرد. تیپ گیلان و مازندران در سال 1302 دو فروند هواپیمای یونکرس خریداری و به تهران فرستاد. همچنین در همین سال چهار فروند هواپیما از روسیه خریداری شد.
 در سال 1303 نخستین هیأت دانشجویان ایرانی مرکب از ده تن برای فراگرفتن فن خلبانی به روسیه فرستاده شدند. نخستین خلبان ایران سرهنگ احمدخان نخجوان بود. در سال 1307 دومین هیأت به آموزشگاه خلبانی و دانشکده فنی روسیه اعزام شدند. بر اساس حکم وزیر جنگ در خرداد 1303 «هواپیمایی کل قشون» به عنوان یکی از ادارات ارکان حرب کل قشون تأسیس و سرهنگ احمدخان نخجوان به ریاست آن انتخاب شد. در سال 1305 اداره هواپیمایی دارای بیست فروند هواپیمای فرانسوی، روسی و آلمانی بود. 

در سال 1306 اداره هواپیمایی دارای دو گردان و یک گروه تعلیماتی و 33 فروند هواپیما بود. در سال 1311 نخستین سازمان نیروی هوایی ایران تشکیل شد که دارای یک گروه آموزشی، یک گردان شکاری و یک گردان بمباران و اکتشافی بود. در سال 1310 برای تکمیل سازمان هواپیمایی ایران یک آموزشگاه فنی تأسیس و برای آموزش خلبانی تعداد افسر سوئدی استخدام شدند. در سال 1314 «کارخانه هواپیما سازیشهباز» در دوشان تپه شروع به کار کرد. نخستین هواپیمای کارخانه شهباز در سال 1317 ساخته و به پرواز درآمد. 

تعداد واحدهای هوایی ایران در سال 1320، شامل پنج هنگ بود. 

دو هنگ آن در تهران و سه هنگ دیگر آن در شهرهای اهواز، مشهد و تبریز مستقر بودند. در شهریور سال 1320، نیروی هوایی ایران دارای 283 فروند هواپیمای اکتشافی، جنگی و تمرینی بود. 
 

2-4-5- نیروی دریایی

در سال 1300 دولت ایران تنها یک کشتی بنام «مظفری» در اختیار داشت که در زمان مظفرالدین شاه خریداری شده بود. نیروی دریایی ایران در چهارم اسفند 1302 با یک کشتی، چند افسر و تعدادی سلاح تشکیل شد. 

در سال 1303 نیروی بحریه ارکان حرب کل قشون فقط سه ناوچه در اختیار داشت. یکی از این ناوچه در جریان سفر سردار سپه به خوزستان، برای سرکوب شیخ خزعل توسط حسین موقر به دولت ایران تقدیم شد. پس از دستگیری شیخ خزعل سه کشتی متعلق به او به تصرف وزارت جنگ درآمد. در سال 1304 یک ناوچه مین جمع کن از آلمان خریداری شد که در ابتدا به نام «پهلوی» و بعدها «شاهین» خوانده شد.

یکی از معضلات عمده ای که برای ایجاد نیروی دریایی وجود داشت، نبودن نفرات کار آزموده دریایی بود و نخستین گروه از دانشجویان ایرانی در سال 1305 به ایتالیا اعزام شدند تا در رسته نیروی دریایی آموزش کسب کنند. اولین گروه از افسران نیروی دریایی در سال 1306 که برای تحصیل به ایتالیا اعزام شدند یک گروه نه نفر بودند و در سال 1309 دو گروه نه و سه نفره و در سال 1310 دو گروه چهارنفر و ده نفر برای تحصیل به ایتالیا رفتند.

در بین سالهای 1308 تا 1310 دو افسر دریایی ایتالیا برای آموزش و سازمان دادن به دفتر نیروی دریائی استخدام شدند. در سال 1310 دولت ایران سفارش ساختن شش ناوجنگی را به کارخانه های کشتی سازی ایتالیا داد و برای خدمت در این ناوها 2500 سرباز وظیفه از اهالی خرمشهر و آبادان از میان افرادی که به امور دریانوردی و کشتیرانی سروکار داشتند انتخاب وزیر نظر سه افسر ایرانی به سرپرستی غلام علی بایندر برای آموزش رهسپار ایتالیا شدند.

در سال 1312 ناوهای خریداری شده به همراه افسران و دانشجویان ایرانی به بندر بوشهر وارد شدند. در سال 1312 نیروی دریایی جنوب دارای دو ناو 950 تنی و چهار ناو 320 تنی، سه ناوچه 75 تنی و یک کرجی موتوری به اسم چلچله بود.

مرکز نیروی دریای جنوب، خرمشهر بود.

تشکیلات نیروی دریایی شمـال از سال 1306 مستقل شـد و سه نـاوچه ایتالیایی به آن افزوده شده این ناوچه های 32 تنی مسلح به توپ های 47 میلیمتری و مسلسل بودند.

در سال 1315 یک ناو جدید به اسم «شهسوار» از کشور هلند خریداری و به نیروی دریای شمال افزوده شد. مرکز نیروی دریای شمال، بندر انزلی (بندر پهلوی) بود. در سال 1320 نیروی دریای ایران در جنوب و شمال شش ناو، پنج ناو، پنج ناوچه، یک ناو سلطنتی، 20 کرجی موتوری، یک ناوچه آتش نشانی و چند آتشبار ساحلی بود.

2-4-6- امنیه

در دوران سلطنت رضاشاه امنیه زیر نظر وزارت جنگ بود. در سال 1307 در وضع امنیه تغییراتی داده شد سازمان نواحی منحل و به جای آن شش هنگ مختلط، هشت گردان و یک آموزشگاه گروهبانی تشکیل گردید. هنگ های مختلط، از چهار تا نه گروهان مختلط (پیاده و سوار) و گردان ها از دو الی چهار گروهان و هر گروهان از دو الی چهار دسته ترکیب می شد. 

در سال 1303 نخستین واحد آموزشی در امنیه به نام «مدرسه وکیلی» تأسیس شد. اولین دوره مدرسه وکیلی در اول خرداد 1304 با 72 نفر فارغ التحصیل به کار خود خاتمه داد. این مدرسه تا سال 1318 به فعالیت خود ادامه داد. با وجود کمبود افسران تحصیل کرده در امنیه، مدرسه صاحب منصبی تأسیس شد. در مرداد 1307 نه دانشجو را به دانشکده ژاندارمری فرانسه اعزام نمایند.

 در سال 1309 سه مدرسه نیابت امنیه (ستوانی)، معین نایبی امنیه (استواری) و وکیلی امنیه (گروهبانی) تشکیل شد و در فعالیت های آموزشی ژاندارمری اقدامات بسیار مهم و اساسی صورت گرفت.

 در سال 1311 یک مدرسه صاحب منصبی امور مالی «آموزشگاه ستوانی مالی» برای دو سال ایجاد شد. دانشجویان این مدرسه از میان استواران امنیه انتخاب می شوند. فارغ التحصیلان آن در مجموع چهل نفر بودند.

در بین سالهای 1312 تا 1318 امنیه نیز گسترش یافت. در سال 1315 تشکیلات گمرکات مرزی منحل و وظایف آن به اداره امنیه داده شد.

رضاشاه از تاریخ یکم فروردین 1318 اداره مرکزی امنیه را منحل و واحدهای آن در واحدهای مستقل ارتش ادغام می کند و در منابع رسمی نظامی درباره علت انحلال امنیه هیچ توضیحی داده نشده است.
این حکم توسط سرلشکر ضرغامی کفیل ارتش در 27 اسفند 1317 قرائت و اعلام شد. مع الوصف باید به این نکته اشاره شود که امور مربوطه به سربازگیری و جریان نظام وظیفه در امنیه انجام می گرفت. 

2-4-7- نظمیه

در سال 1304(1925) برای اولین بار هیأتی به نمایندگی نظمیه ایران در کنگره بین المللی در نیویورک شرکت کرد. اعضای هیأت در بازگشت از نیویورک در کنفرانس در «اصلاح حال مجرمین» در لندن شرکت کردند. در این کنفرانس نقشه زندان های جدید توزیع شد. زندان قصر اولین زندان جدید ایران بود. این زندان در 11 آذر 1308 توسط رضاشاه افتتاح شد. 

سازمانهای انتظامی و امنیتی کشور برای نظارت بر سفر اتباع ایرانی به خارج از کشور و کنترل قراردادن خارجیان در ایران، سبب شد که از«11 فروردین 1307 به موجب تصویب هیئت دولت امور تذکره و ویزای خروج از کشور و پروانه اقامت اتباع بیگانه از وزارت امور خارجه منتزع و به سازمان شهربانی کل واگذار و در شهربانی اداره ای به نام «اداره تذکره» تأسیس یافت.» 

در سال 1307 نظام نامه «تشکیلات نظمیه مملکتی» به تصویب هیأت وزیران رسید و در ماده اول این نظام نامه آمده:«رئیس نظمیه تهران رئیس کل تشکیلات نظمیه ایران است که بر حسب پیشنهاد وزارت داخله، به موجب فرمان همایونی منصوب می شود». رئیس نظمیه دو معاون داشت. 

کشور به پنج ناحیه و هر ناحیه مرکزی داشت. ناحیه مرکز به مرکزیت تهران و ریاست آن با یکی از دو معاون نظمیه بود. نواحی دیگر عبارت بودند از: جنوب به مرکزیت شیراز، غرب که مرکز آن همدان بود، شمال غرب به مرکزیت تبریز و شرق به مرکزیت مشهد بود.

آمـوزش هـای جدیـد در نظمیه در خــرداد 1306 با اعـزام هفـت نفـر از افسران نظمیـه و سـه نفـر از فارغ التحصیلان پزشکی به خارج از کشور برای تکمیل تحصیلات خود در امور مربوط به پلیس آغاز شد.

در سال 1314 پس از یک بررسی دقیق چند آموزشگاه جدید علاوه بر «مدرسه آژانی» در نظمیه تشکیل شد. در این سالهای نظارت بر فعالیت های سیاسی یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف نظمیه بود که این اقدامات در شعبه خفیه نظمیه انجام می شود.
سه روز پس از افتتاح زندان قصر در آذر 1308 سرهنگ درگاهی از کار برکنار شد. 
مختاری نخستین صاحب منصب نظمیه بودکه به ریاست شهربانی رسید.




    3-1- تهاجم روس و انگلیس
اشغال ایران در شهریور 1320 به سقوط دولت رضا شاه منجر شد و این اشغال باعث تضعیف ارتش، امنیه و شهربانی شد. نیروهای بریتانیا و شوروی بی آن که با مقاومت پایداری از سوی ارتش رو به رو شوند بخش های وسیعی از خاک کشور را به اشغال خود در آوردند.

در بامـداد روز سـوم شهـریور سال 1320 سفرای انگلیس و شـوروی طـی یادداشت های جداگانه به نخست وزیر علی منصور اعلام داشتند: «چون دولت ایران در انجام درخواست های فوری و مهم دو کشور همسایه که در یادداشت های مورخه 28 تیر و 25 مرداد سال 1320 به طور مبسوط و واضح به آنها اشاره شده بود، سهل انگاری کرده و سیاست مبهمی در این موقع باریک و خطرناک پیش گرفت و اظهارات و تذکرات دوستانه ما را نخواست با حسن نیت تلقی کند، و در بیرون کردن عمال آلمانی هیچ گونه اقدامی نکرده به این سبب دولتهای شوروی و انگلیس خود را ناگزیر دیدند به نیروهای مسلح خود دستور دهند که از مرزهای ایران عبور کنند و اینک با کمال تأسف به آقای نخست وزیر اطلاع می دهیم که واحد های شوروی و انگلیس طبق دستور ستادهای مربوط وارد خاک ایران شده مشغول پیشروی هستند
».

با این حال حضور اتباع آلمانی
 را برای موجه جلوه دادن حمله خود به ایران بهانه قرار دادند و حمله خود را در شهریور 1320 به ایران آغاز کردند. هدف اصلی متفقین حفظ منافع استراتژیک و نفتی انگلستان در منطقه و در اختیار گرفتن راه های کمک رسانی به اتحاد شوروی بود
. 

در سحرگاه روز سوم شهریور 1320 (25 اوت 1941) کشور بی طرف ایران از شمال، جنوب و غرب مورد تهاجم نیروی های نظامی بریتانیا و اتحاد شوروی قرار گرفت.

نیروهای انگلیسی حملات خود را از ناحیه غرب و جنوب غربی آغاز کردند، انگلیسی ها با کمک سربازان هندی در نیمه شب سوم شهریو ماه از اروند رود گذشتند و بندر شاهپور، آبادان و خرمشهر را مورد حمله قرار دادند. 

در چهارم شهریور نیروی هوایی انگلیس پادگان آبادان و فرودگاه اهواز را بمباران کردند و تعدادی از هواپیماهای ایرانی را در روی زمین از کار انداختند. دسته دیگری از نیرو های انگلیسی از طریق مرز خسروی، قصر شیرین و گیلان غرب به خاک ایران تجاوز کردند.

از سوی دیگر نیروهای شوروی مرکب از شش لشکر پیاده نظام و زرهی از چند نقطه وارد ایران شدند. ماکو نخستین شهری بود که به اشغال روس ها در آمد. پس از تصرف جلفا و خوی تا ساحل دریاچه ارومیه پیشروی کردند و به سوی تبریز روانه شدند. یک لشکر از بندر آستارا وارد خاک ایران شد و به سوی اردبیل و بندر انزلی هجوم آوردند.

شهر های ماکو، خوی، تبریز، رضائیه، میاندوآب، میانه، رشت، مهاباد و بانه مورد حمله هوایی قرار گرفتند. رسته چهارم شوروی از سرخس به سوی مشهد حرکت کردند. روز بعد نیز خود تهران مورد حمله قرار گرفت و مردم از تجاوز آگاه شدند و همچنین رادیو تهران از تجاوز نظامی متفقین به ایران خبر داد و به مردم اطلاع داد که: «نیرو های ما در حال دفاع از خاک وطن می باشند
.»

در روز سوم شهریور، ستاد ارتش اولین اقدام خود را برای تشکیل«قرارگاه کل بزرگ ارتشتاران فرمانده منتشر کرد». رئیس ستاد جنگ، نخستین و آخرین اعلامیه ستاد جنگی ارتش را در بعد از ظهر چهارم شهریور ماه درباره تجاوز ارتش  شوروی در شمال و ارتش انگلیس در باختر که از راه های زمینی، دریایی و بمباران هوایی شهرها آغاز کرده بودند را صادر گردید. در بند پنجم این اعلامیه آمده است «واحد های ارتش شاهنشاهی که غافلگیر شده اند در حدود امکان به استقبال آنها شتافتند و در نقاط مختلف با آنها تماس حاصل نموده و به دفاع پرداختند و دو ارابه زره پوش مهاجم در منطقه باختر مورد اصابت و از کار افتاده و پیش روی مهاجمین را متوقف ساخته اند.»

در پنجم شهریور رضا شاه دستور داد نخست وزیر حسن علی منصور، علی سهیلی وزیر امور خارجه و وزیر راه و چند وزیر در جلسه شورای عالی جنگ حاضر شوند و در مورد ادامه یا توقف جنگ تصمیم گرفته شود. بعد از صحبت های حاج علی رزم آرا و سرتیپ عبد الله هدایت در مورد کمبودها و احتیاجات ارتش و پس از این که امرای ارتش
 به ترک مقاومت رأی دادند صورت جلسه ای را تنظیم کردند «چون مواضع دفاعی مهم به دست نیروی بیگانه افتاده و امر مقاومت هیچ گونه فایده ای را برای کشور شاهنشاهی نخواهد داشت، در صورتی که اگر امروز اعلامیه ای از طرف  دولت مبنی  بر ترک مقاومت صادر و به سفارت خانه ها ابلاغ شود بیشتر احتمال می رود از مذاکرات سیاسی که فعلاً در جریان است نتیجه بهتری به دست آید»
 و به تمامی واحد های نظام ارتش به ترک مقاومت، طبق اعلامیه ششم شهریور ماه صادر و ابلاغ شد. 

ضمناً رضا شاه از دولت آمریکا و شخص پرزیدنت روزولت رسماً خواست که برای رفع خصومت های بین ایران و دولتین روس و انگلیس وساطت کند
.

باید گفته شود که در مطبوعات غربی درباره حمله ناگهانی نیروی های انگلیس و شوروی به ایران مطالبی مطرح شده بود که در 22 اوت 1941 (31 مرداد 1320) روزنامه نیویورک تایمز در عنوان اصلی خود نوشت که «انگلیسی ها و روس ها برای تجاوز به ایران موضع گرفته اند.» در سر مقاله روزنامه پیش بینی شده بود انگلیس و شوروی با نیروهای نظامی بر ضد ایران، در صورت امتناع از پذیرش خواسته های آنها متوسل شود
. روز پنجم شهریور، دولت منصور استعفاء داد و محمد علی فروغی مأمور تشکیل کابینه شد. 

3-1-1- فروپاشی ارتش 

با حمله نیروهای متفقین به ایران میزان صحت و اعتبار نیروی نظامی ایران به طور کلی «ارتش نوین ایران» برای همگان روشن و تصورات و ادعاهای بی اساس رضا شاه و اعلامیه هایی که ستاد ارتش اعلام می کرد بر ملا شد. با سقوط رضا شاه ارتش جدیدی که او ایجاد کرده بود از هم پاشید. در دوره رضا شاه ارتش پیوستگی زیادی با سلطنت داشت. به عبارت بهتر ارتش پشتیبان سلطنت محسوب می شود. اما با حضور نیروهای بیگانه بعد از شهریور 1320 ارتش مجالی برای قدرت نمایی پیدا نکرد. در شمال نیروی دریایی با صدماتی که به تجهیزات آن زده شد از میان رفت. نیروهای انگلیس ناوهای کرکس، شاهرخ، شهباز، سیمرغ را تصرف و ناوهای پلنگ و ببر را انهدام کردند. 

فرمانده نیروی دریایی، دریادار غلامعلی بایندر با گروهی از افسران و سربازان ایرانی کشته شدند. وضعیت نیروی هوایی هم مناسب تر از نیروی دریایی نبود و تعداد زیادی از هواپیماهای ارتش نابود شدند. «از تاریخ [1320] تا 1325 دوره رکورد بلا تکلیفی نیروی هوایی ایران است که بارها تهدید به انحلال می شد.
»

تلفات نیروی زمینی در جبهه های نبرد وسیع و گسترده بود. «صبح سوم شهریور لشکر 3 تبریزبه تمام معنی غافلگیر و گرفتار بمباران هوایی گردید
.» فرمانده لشکر سوم تبریز سرلشکر ایرج مطبوعی با آغاز نبرد گریخته بود. لشکر رضائیه نیز وضعیتی بهتر از لشکر تبریز نداشت و فرمانده آن از کمبود سرباز و اسلحه و مهمات رنج می برد. پادگان شهر تخریب شده بود و بیمارستان شهر مملو از مجروحان و اجساد بود
. در روز پنجم شهریور رضائیه توسط نیروهای ارتش روس اشغال شد. 

«بر خلاف تمام قسمتهای کشور که از روز سوم شهریور ماه تجاوز شروع شد در منطقه خراسان صبح روز پنجم شهریور ماه از مرزهای سرخس و باجگیران و بعد از تمام نقاط مرزی با تلفن بمرکز لشکر «مشهد» اطلاع داده می شود که واحد های شوروی از مرزها عبور کردند
.»

همچنین در همین روز لشکر دهم گرگان تسلیم روس ها شدند. لشکر یازدهم گیلان با توجه به کمبود تجهیزات و نفرات اندک با فرماندهی سرتیپ قدر در مقابل روس ها در نواحی گرگان دست به مقاومت زد. اما فرماندهان نظامی در تهران از لشکر یازده خواستند به مازندران عقب نشینی کند، ولی پیش از اینکه عقب نشینی آغاز شود فرمان ترک مقاومت به آنها داده شده بود
. 

نیروهای انگلیس در جنوب بنادر شاهپور، خرمشهر، آبادان، را تصرف کردند و اهواز را درمحاصره خود گرفتند لشکر اهواز روز های چهارم و پنجم شهریوراز خود مقاومت نشان دادند و به ناچار تسلیم شدند. همچنین لشکر پنجم کردستان و لشکر دوازدهم کرمانشاه وضعیتی شبیه لشکر اهواز داشتند و با رسیدن فرمان ترک نبرد، سر لشکر مقدم به ناچار به ملاقات فرمانده نیروهای دشمن رفت و شرایط آنها را قبول کرد. از میان هجده لشکر که ارتش ایران را در شهریور 1320 تشکیل می داد به نبرد پرداخته بود، 11 لشکر آن مورد تعرض و حمله نظامیان روس و انگلیس قرار گرفته بود. قشون روس و انگلیسی، خراسان، گرگان، مازندران و آذربایجان را تا مهاباد اشغال نمودند و قوای انگلیس از چاه بهار، بندر بوشهر، بندر عباس، خوزستان، پشتکوه و قصر شیرین سرازیر شدند و بنادر جنوب، خوزستان، کرمانشاه و همدان را تصرف کردند. 

بولارد در نامه های خصوصی و محرمانه خود ذکر می کند، «نظر بدی که نسبت به ایرانیان در من به وجود آمده، همه تحت تأثیر حوادث واقعی بوده است .... منظورم لاف های روزانه مقامات ایرانی درباره گذشته پرشکوهشان است که در عمل و در برابر ذلت کنونی همه بخار شده و به هوا رفت. وقتی که به نظر می رسید که روس ها ممکن است به تهران برسند، افسران ارتش به خصوص بعضی از آنها که با هر چه که به دستشان افتاد پا به فرار گذاشتند
.» در تأیید و تصدیق این گفته بولاردمی توان به گفته های سپهبد امیر احمدی و سر لشکر شاه بختی استناد کرد که رفتار فرماندهان ارتش در مقابل نیروهای اشغالگر تأسف بار و دردناک و شرم انگیز بود. 

امیر احمدی در خاطرات خود نقل می کند که: «در همه جا ارتش ایران، بدون استثناء، این عملکرد را که فرماندهان قشون تا آنجا که توانستند نقدینه و اشیاء سبک وزن قشون را با خود برداشته و فرار کردند و سایر افسران و درجه داران اسلحه و مهمات و آذوقه موجود را برداشته و به این و آن فروختند...
» سرلشکر شاه- بختی فرمانده لشکر شش خوزستان پس از مطلع شدن از ترک مقاومت به کفالت ستاد ارتش نوشت: «در تمام مدت خدمت سربازی همیشه مقید بوده ام .... نظر به پیش آمد اخیر تأثر و تأسف روحی به قدری در وجود بنده اثر بدی بخشیده است که بعد از این خود را قادر به این نمی دانم که حتی بی اهمیت ترین شغلی را در ارتش شاهنشاهی قبول نموده ....مقتضی بدانند اجازه فرمایند این بنده را از دخالت در امور نظامی معاف فرمایند ...
»

3-1-2- اشغال پایتخت و کنارگیری رضا شاه

روز ششم شهریورپس از روی کار آمدن دولت جدید تصمیم خود را درباره ترک مقاومت به استحضار سفیران دولت انگلیس و شوروی می رساند که آنها عملیات جنگی را متوقف و به پیشروی خود خاتمه دهند. رضا شاه در ششم شهریور تصمیم گرفت خانواده خود را به اصفهان بفرستند. او قصد داشت در صورتی که اوضاع پایتخت بحرانی شود به همراه ستاد جنگ به اصفهان عزیمت کنند. رضا شاه در حالی که آماه ترک تهران بود سپهبد امیر احمدی را به کاخ سعد آباد دعوت کرد تا نظم و امنیت را در تهران برقرار کند و گفت «حکومت نظامی تهران را به شما واگذار می کنم
.» در ششم شهریور شاه تصمیم گرفت به اصفهان برود و همچنین از تعدادی از افسران ستاد ارتش خواسته شد برای تشکیل ستاد جنگ به اصفهان بروند. اما هنوز وضعیت پادگان ها، نفرات و سربازان در هاله ای از ابهام قرار داشت، ولی رضا شاه در همان روز دستور مرخص کردن سربازان پادگان تهران را داده بود. در «عصر هشتم شهریور ماه .... از طرف خود اعلی حضرت پادشاه سابق به ستاد ارتش امر می شود که فوراً و بلافاصله افراد لشکر یکم و دوم مرکز را با نگاه داشتن عده قلیلی مرخص نمایند از طرف ستاد ارتش حسب الامر مفاد این  امریه فرماندهان دو لشکر ابلاغ و به سرعت هر چه تمام به موقع اجرا گذاشته شد»
. 

به علت اینکه امکان دارد نیروهای شوروی و انگلیس داخل تهران شوند باید تعداد افراد پادگان مرکز هر هنگ پیاده به یک گروهان و هر هنگ سواره به یک اسواران کاهش یابد و مرخص شوند
.

«پس از آنکه افراد با وضع آشفته ای سربازخانه ها را ترک گفتند .... انبارهای خواربار و آذوقه و لباس خالی گردید... از این آشوب عده زیادی شبانه استفاده کردند»
. 

در هشتم شهریور شرایط ترک مقاومت را سفرای روس و انگلیس به دولت ایران تسلیم کردند که از دولت ایران خواسته شده بود که: 1- در مغرب و جنوب
 قسمتهایی از خاک کشور و در شمال
 از قشون ایرانی تخلیه شود تا نیروی نظامی متفقین آن نواحی را اشغال کنند.

2- در ظرف یک هفته کلیه اتباع آلمانی به جز اعضای رسمی سفارت آلمان از ایران خارج شوند.

3- شرایط لازم برای حمل و نقل تجهیزات نظامی با استفاده از راه آهن و جاده ها فراهم شود
. 

آنها تأکید کردند در صورت پذیرش خواسته های آنها از قزوین به سمت تهران حرکت نخواهند کرد. با مذاکراتی که بین نخست وزیر و وزیر امور خارجه با سفرای روس و انگلیس انجام شد و با اشغال نکردن پایتخت توسط متفقین به شاه گفتند «چون نیروی خارجی به پایتخت نخواهد آمد حرکت اعلی - حضرت دیگر ضرورتی ندارد. شاه هم متقاعد و از عزیمت منصرف می شود
.» دولت فروغی بر ای تحویل ندادن آلمانی ها شروع به مذاکره کرد زیرا قصد داشت به جای تحویل آلمانی ها به نیروهای متفقین آنها را خود از راه ترکیه روانه آلمان سازد. بالاخره رفتار دولت ایران منجر به آن شد که متفقین خواسته های خود را شدید تر کنند. آنها خواستار تحویل اتباع آلمانی و اخراج اتباع کلیه دول محور- ایتالیا، بلغارستان، مجارستان و رومانی شدند. 

روز هجدهم شهریور ماه دولت ایران با تعطیلی سفارت خانه های مورد نظر موافقت کرد. اما در 19 شهریور روزنامه اطلاعات در سر مقاله خود با انتقاد از متفقین به رابطه ایران و کشورهای محور اشاره کرد و نوشت که سفارت خانه های ما در پایتخت این کشورها دایر بر روابط سیاسی ما با آنها برقرار خواهد ماند
. متفقین انتشار این مقاله را بهانه قرار دادند و خواستار تسلیم آلمانی ها شدند در غیر این صورت تهران را اشغال خواهند کرد.

آنها در 24 شهریور به دولت اطلاع دادند فردا تهران را اشغال خواهند کرد. اما در روز بیست و پنجم شهریور قبل از اینکه نیروهای متفقین وارد تهران شوند رضا شاه به توصیه سفارت انگلیس از سلطنت استعفاء داد و به نفع ولیعهد کناره گیری کرد. متن استعفاء در صبـح روز بیست و پنجم شهریور توسـط فروغی نوشته شـد و رضا شاه بعد از امضای آن به طرف اصفهان حرکت نمود. در روز بیست و ششم شهریور نیروهای متفقین وارد تهران شدند و روز بعد در خیابان های تهران رژه می رفتند
. 
3-2- باز سازی ارتش 

پس از تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور 1320 و از هم پاشیده شدن ارتش تحولاتی اساسی در ساختار و سازمان ارتش ایران ایجاد شد و حامیان اصلی بازسازی  ارتش شاه و دربار بودند.

در ابتدای مجلس و دولت از احیای قدرت ارتش در دوگانگی به سر می بردند چون تصور می کردند محمد رضا شاه هم از ارتش در تحکیم قدرت خود استفاده خواهد کرد و دوباره استبداد سلطنتی را احیا خواهد کرد. اما با فرپاشی و تضعیف دولت مـرکزی درباره شـورش های محـلی در نقـاطی از ایران آغاز شد؛ شـروع شورش های آذربایجان و کردستان بر اهمیت این مهم در بقای وحدت ملی و تمامیت ارضی تأکید شده پس از مدتی نه تنها شاه و دربار بلکه دولت و مجلس نیز از بازسازی و توسعه ارتش حمایت کردند. 

3-2-1- سازمان لشکرها، ستاد و آموزش

بازسازی و توسعه ارتش در آبان 1320 شروع شده و به دستور شاه جدید مقرر گردید که ستاد ارتش مأمور تهیه طرحهایی درباره امور استخدامی، انتقالات، ترفیعات، آموزش، حمل و نقل، تدارکات و بسیج همگانی تهیه شد. بر اساس تجدید نظر در سازمان ارتش تحولاتی اساسی در سازمان ارتش به وجود آمد. بعد از شهریور 1320 تمامی لشکرهای ارتش منحل شده بودند. در سال 1322 ده لشکر و دو تیپ در نیروی زمینی تشکیل شد:

1- لشکرهای یک و دو تهران.

2- لشکر سه آذربایجان خاوری (مرکز شهر تبریز).

3- لشکر چهار باختر (سنندج) 

4- لشکر پنج جنوب باختری (خرم آباد)

5- لشکر شش جنوب (شیراز)

6- لشکر هفت جنوب خاوری (کرمان) 

7- لشکر هشت خاور (مشهد)

8- لشکر نه (اصفهان)

9- لشکر ده خوزستان (اهواز)

10- دو تیپ مستقل سوار مکانیزه در تهران.

همچنین در مناطق مختلف کشور برای هماهنگی، هدایت و اداره یگان های مستقر قرارگاه های عمده ای ایجاد شد. کشور از لحاظ نظامی به پنج ناحیه تقسیم شد: 

ناحیه یک مرکز

ناحیه دو آذربایجان

ناحیه سه باختر

ناحیه چهار جنوب

ناحیه پنج خاور

در سال 1324 شاه یک تجدید نظر کلی در سازمان نیروهای مسلح به عمل آورد و نیروی هوایی و دریایی از تابعیت ارتش خارج و هر یک از نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی، ستاد جداگانه ای تشکیل و از نظر هماهنگی تابع ستاد کل گردیدند. در همین سال تیپ مستقل سوار مرکز به لشکر سواره تبدیل شد و در سال 1326 لشکر سوار منحل و افراد آن به لشکر دو مرکز و گارد شاهنشاهی منتقل شدند و لشکر یک مرکز به لشکر یک گارد شاهنشاهی تغییر نام یافت.
مهمترین نقش شاه در اختیار داشتن فرماندهی کل نیروهای مسلح بود، که از قدرت انتخاب وزیر جنگ و تعیین رئیس ستاد ارتش برخوردار بود.

انتصاب این مقامات از شهریور 1320 تا 30 تیر 1331 و پس از سرنگونی و سقوط دولت مصدق بر عهده شاه بود. وظیفه رسمی شاه تعیین نخست وزیر بود.

پس از شهـریور 1320 آمـوزش ارتش در دانشـکده افسری انجام می گـرفت. در سـال 1330 به دستور اعلی حضرت «دانشکده نظام» تأسیس شد. 

این دانشگاه در ابتدای تشکیل، شامل 9 دانشکده برای ارائه آموزش های تخصصی، دانشکده زرهی، پیاده، توپخانه، مهندسی مخابرات، ترابری، دژبان، سواره و خدمات فنی بود «که هر دانشکده آموزش دسته مربوطه را بر عهده داشت.»

در سال 1326 دانشکده جنگ دوباره شروع به کار کرد به علت اینکه در سال 1322 تعطیل شده بود. 

3-2-2- ژاندارمری

پس از شهریور 1320 بازسازی ژندارمری با دستور شاه در دوم مهر ماه آغاز شد این دستور درباره انتزاع واحدهای امنیه لشکرهای ارتش می بود. 

بر طبق این دستور کلیه واحـدها امنیه نفرات و وسایل خـود را به وزارت کشور منتقل کردند و سرتیپ فضل اللّه زاهدی به ریاست اداره امنیه منصوب شد. 

کشور به هشت ناحیه مرکز، آذربایجان، خراسان، کرمان، فارس، خوزستان، غرب و اصفهان تقسیم و هر ناحیه امنیه شامل بیست هنگ و پانزده گردان مستقل امنیه ایجاد شد. 

در سازمان و تشکیلات جدید امنیه دوایر اداری، دفتر، تنظیمات، بازرسی، امور جزائی، حساب داری، کارپردازی، سررشته داری، بهداری، دامپزشکی، قرارگاه آموزشگاه گروهبانی برنامه ریزی شده بود. 

اداره حراست از امور کلانتران مرزاز وظایف لشکرها منتزع و به ژاندارمری کل کشور «امنیه» واگذار شد و «برای اجرای مأموریت های لازم مرزبانی، 24 کلانتر مرزی و معاونت کلانتری مرزی در مرزهای ایران تشکیل گردید.
»

برای بهبود وضع ژاندارمری و تقویت و توسعه آن از سال 1321 مستشارانی از آمریکا دعوت و استخدام شدند. 

از دهم آذر سال 1322 ریاست ژاندارمری به سرتیپ سطوتی محول شد. از آذر 1322 « اداره امنیه کل مملکتی» به ژاندارمری تغییر نام نهاد و جز در دوران کوتاهی از نخست وزیری قوام که ژاندارمری به «نگهبانی» تبدیل شد، به همین نام باقی ماند.
 

3-2-3- نیروی دریایی و نیروی هوایی

اقدامات لازم برای تشکیل دوباره نیروی دریایی و هوایی از اواسط دهه 20 شروع شد. نیروی دریایی ایران بلافاصله پس از شهریور 1320 با از دست دادن ناوها و ناوچه های ایرانی در خلیج فارس و دریای مازندران منحل شد.

زمانی که سپهبد جهانبانی وزیر کشور در سال 1325 راجع به گسترش قاچاق در خلیج فارس گزارشی را به هیأت دولت تقدیم نمود، به فرمان شاه مقرر گردید که ازدولت انگلیس خواسته شود به جای کشتی های ایرانی که غرق نموده اند کشتی های جدیدی به دولت ایران داده شود. دولت انگلیس پذیرفت که چهار ناو 320 تنی که در سال 1320 تصرف کرده بود تحویل دهد ولی سرانجام با تحویل دو ناو به جای ناوهای غرق شده موافقت خود را اعلام کرد. با دریافت چهار ناو 360 تنی و تحویل دو ناو جدید نیروی دریایی ایران در آذر 1325 فعالیت خودش را در جنوب آغاز کرد. روس ها هم که ناوچه های شمال را برده بودند پس از تخلیه ایران چهار ناوچه ایرانی را تحویل دادند
.

نیروی هوایی ایران هم بعد از شهریور 1320 در بلا تکلیفی به سر می برد. به طور کلی به خلبان ها نیروی هوایی اجازه پرواز داده نمی شود به علت اینکه از فرار احتمالی خلبانها با هواپیما به شوروی جلوگیری شود، چون هنوز آثار تبلیغات دموکراتها باقی بود. در سال 1327 تعداد کارکنان نیروی هوایی ایران 341 نفر بود که تنها 59 نفر از آنها تحصیلات عالی داشتند و فقط 29 تن از آنها قادر به پرواز با هواپیما های جنگی بودند، در سال 1327 رزم آراء رئیس ستاد ارتش خواستار طرحی برای انحلال نیروی هوایی می شود
.

اما از آنجایی که سرگرد غلامرضا مصور رحمانی مأمور تهیه طرح انحلال نیروی هوایی بود توانست رزم آرا را متقاعد کند به جای انحلال این سازمان نیروی هوایی را تقویت کند و برای آن یک فرمانده تعیین شود. برای تجدید و توسعه سازمان نیروی هوایی، دانشکده خلبانی، آموزشـگاه فنی، مکانیک و اداره هواشناسی راه اندازی می شود. همچنین گروهی از خلبانهای نیروی هوایی برای تکمیل آموزش های خود به ایالات متحده و گروهی نیز به انگلیس اعزام شدند. کارکنان نیروی هوایی در سال 1331 به 3780 نفر رسید که صدها تن از این افراد در آمریکا و انگلیس آموزش دیده بودند. همچنین نخستین واحد چتر بازی و هوا برد ارتش در اواخر سال 1329 ایجاد شد و فرماندهی آن را در اختیار سروان منوچهر خسرو داد نهاده شد
.

3-2-4- مستشاران آمریکا در ایران

عدم توانایی سازمانها و دستگاه های دولتی ایران در برخورد و مقابله با مشکلات ناشی از جنگ یک بار دیگر مسئله استخدام مستشاران خارجی را برای وزارت خانه ها و سازمان های مختلف دولتی ایران مطرح نمود. بازسازی ارتش و نیروهای مسلح پس از شهریور 1320 به طور کلی در همه زمینه ها با کمک مستشاران آمریکایی انجام شد. به طور کلی هدف ایالات متحده از تقویت نهادهای نظامی در ایران در مرحله اول مقابله با کمونیسم و در درجه دوم، دستیابی به منافع اقتصادی بود. 

دردی 1320 اواخر دسامبر 1941 برای اولین بار پیشنهاد استخدام مستشاران خارجی برای دولت ایران توسط سرریدر بولارد به فروغی نخست وزیر پیشنهاد کرد تا ایران برای حل مشکلات خود مستشاران آمریکایی را استخدام کند
.

حضور مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا در ایران با سیاست جدید و خارجی آمریکا انطباق داشت و ایالات متحده تنها کشوری است که قادر به ارائه کمک مؤثر به ایران از طریق مستشاران فنی و کمک های مالی است.درخواست استخدام مستشاران نظامی در اول فروردین 1321 (20 مارس 1942)توسط سفارت ایران در واشنگتن به وزارت امور خارجه به آمریکا تسلیم شد. شورای ملی مجوز قانونی برای استخدام مستشاران خارج در اول آبان 1322 (23 اکتبر 1943) صادر کرد، «قانون اجازه استخدام هیأتی از افسران و درجه داران ارتش کشورهای آمریکا برای وزارت جنگ را به تصویب رساند و همچنین تعداد افسران آن از سی نفر تجاوز نخواهد نمود ]و [به منظور اصلاح امور اداری ارتش» استخدام کند
. پس از تصویب این قانون موافقت نامه مربوط به خدمت هیأت نظامی آمریکا در ارتش ایران که «آرامیش
» خوانده می شود به امضاء رسید.

وظیفه اصلی مستشاران نظامی و دیگر اعضائ هیأت تحقیق و پیشنهاد طرح برای بهبود وکمک به اداره ارتش و ادارت تابعه وزارت جنگ در امور مالی، سر رشته داری، مهندسی، بهداشتی، دامپزشکی، استخدام، نظامی، قضایی، ترابری و نظارت بر اجرای این طرح ها بود
.

همچنین قرار دادی در 4 آذر 1332 (27 نوامبر 1943) برای تجدید سازمان ژاندارمری ایران توسط هیأت مستشاری آمریکا در ژاندارمری که «جنمیش
»خوانده می شود به امضاء محمد ساعد وزیر امور خارجه ایران، و لوئیس دریفوس
 وزیر مختار آمریکا در ایران رسید
.

از تاریخ دهم آذر 1322 به موجب تصویب نامه هیأت وزیران سرهنگ نورمن شوار تسکف
 به ریاست سازمان ژاندارمری کل کشور منصوب گردید و «با هیأت خود که به تدریج عده آنها به هفت نفر رسید مشغول به کار شد
». دولت ایران همچنین از آمریکا درخواست مشاورین و مستشاران نظامی برای بازسازی نیروی پلیس (شهربانی) را نمود. دولت آمریکا در سال 1321 یک غیر نظامی به نام «تایمرمن
»را به ایران گسیل داشت «وظیفه آن کارشناس تجدید تشکیلات اداری و سازمانی پلیس ایران، تأسیس دانشکده پلیس، سازمان دادن اداره زندانهای کشور و تجدید نظر در قوانین و مقررات نیروی پلیس کشور بود
.»

3-3- بحران آذربایجان و کردستان

در آذربایجان و کردستان رهبران محلی از خروج نیروهای اتحاد شوروی از ایران و تضعیف موقعیت سیاسی ومحلی خود نگران بودند. در شهریور 1324 فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری جعفر پیشه وری مرامنامه خود را منتشر کرد. در این مرامنامه نه بر استقلال بلکه خود مختاری داخلی آذربایجان تأکید شده بود
.وقتی که در اواسط شهریور پیشه وری که اعتبار نامه اش را مجلس رد کرده بود، به تبریز برگشت و به همراه همکاران کهنه کاربا قی مانده از فرقه کمونیست قدیمی و قیام خیابانی، تشکیل سازمان جدید «فرقه دموکرات آذربایجان» را اعلام کرد
. نخست وزیر سهیلی تصمیم گرفت برای اعمال اقتدار دولت مرکزی دو گردان پیاده، یک گردان تانک و یک گردان ژاندارم به تبریز بفرستد اما مقامات نظامی شوروی آنها را متوقف کردند. به طور کلی فرقه دموکرات، توانست لشکر سه آذربایجان با وجود مقاومت هایی، تیپ های اردبیل و خوی بدون مقاومت تسلم شدند اما لشکر چهار رضائیه مقابل دموکرات ها  مقاومت کرد و در 25 آذر رضائیه به محاصره دموکرات ها در آمد و سرانجام تسلیم شدند. پیشه وری به حکومت مرکزی هشدار داد «اگـر کار بـدین منوال پیش بـرود ما چاره ای جز این که تماماً از تهران جدا شده و دولت مستقل تشکیل دهیم نداریم
». فرقه دموکرات خواستار سه اقدام اصلاحی بودند: استفاده از زبان آذری در مدارس و ادارات دولتی، صرف درآمدهای مالیاتی منطقه برای رشد و توسعه خود منطقه و تشکیل انجمن های ایالتی در قانون اساسی.

با انتخاب احمد قوام در بهمن 1324 به نخست وزیری بحران آذربایجان گشوده شد. پس از مذاکرات قوام با استالین در مسکو در 16 فروردین 1325 دو دولت برای تخلیه کامل ایران به توافق رسیدند با این توافق فرقه دموکرات آذربایجان حامی خودش را از دست داد و نیروهای دولتی در 19 آذر از سه طرف به استان آذربایجان هجوم آوردند با فرار دسته ای از رهبران فرقه دموکرات به اتحاد شوروی و دستگیری تعداد دیگری از آنها، بحران آذربایجان پایان یافت. در مهاباد نیز ناسیونالیستهای کرد به تشویق شوروی فرقه دموکرات کردستان را تشکیل دادند. فرقه دموکرات کردستان رابطه ای نزدیک با فرقه دموکرات آذربایجان داشت و خواستار به رسمیت شناختن زبان کردی به عنوان زبان رسمی مردم کردستان بود و حقوق و مزایای مشابهی را برای آن منطقه خواستار شدند. با تصرف آذربایجان توسط نیروی دولتی رهبران فرقه دموکرات کردستان چاره ای جز تسلیم نداشتند. آنها شهر مهاباد را تخلیه و در 24 آذر 1325 خود را به نیروهای دولتی تسلیم کردند
.

3-4- رزم آرا در صحنه سیاست

یکی از شخصیت های سیاسی، نظامی و عمل گرا در دهه ی 1320، سپهبد حاج علی رزم آرا بود. رزم آرا در سال 1280 به دنیا آمد
، به تحصیلات نظامی پرداخت و بعد از طی مراحل نظامی در سال 1318 به درجه سرتیپی و در سال 1321 به سمت ریاست ارتش منصوب شد. در بهمن 1328 مجلس شانزدهم گشایش یافت و علی منصور را به جای ساعد به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. او نیز «کابینه خود را از سلطنت طلبان وفادار پرکرد».

قرارداد الحاقی گس، گلشائیان در مجلس پانزدهم با اقلیت مخالف به نتیجه نرسیده بود. کابینه منصور هم در برابر خواسته های ملت که خواهان استیفای حق خود از شـرکت نفت انگلیسی و ایـران بودند ناتوان ماند و چـاره ای جز استعفاء ندید. 

در چنین شرایطی می بایست شخصی قدرتمند در عرصه ی سیاسی ایران قدرت را به دست می گرفت تا بتواند مسئله نفت (بحران نفت) را خاتمه دهد. شاه که نگران حل مسئله نفت بوده، رزم آرا رئیس ستاد ارتش را به نخست وزیری تعیین کرد. نخست وزیری رزم آرا را با فشار آمریکا و انگلیس دانسته اند. 

«وایلی قبل از آنکه در 28 خرداد 1329 ایران را ترک کند، به شاه اطلاع داد که رزم آرا باید بدون تأخیر بیشتر نخست وزیری منصوب گردد». 
 به گفته ی پایمن کاردار سفارت انگلیس در ایران:«هر کس رئیس دولت باشد با آن کار می کند، اگر سپهبد رزم آرا نخست وزیر شد دولت ما هم با او همکاری می کند و هر کس مخالفت کند ما با او دشمن هستیم ولی خودمان نظری نداریم».
 در مجله تهران مصور به حمایت آمریکایی از رزم آرا اشاره شده است «می گویند: رزم آرا ظاهراً با موافقت و جلب اعتماد آمریکائیها روی کار آمد تا جائیکه سفیر کبیر آمریکا قبل از روی کار آمدن او تلگراف کرده بود که من در صورتی به تهران می آیم، که رزم آرا مصدرکار شده باشد»

زمانی که منصور در 5 تیر 1329 وادار به استعفاء شده، بلافاصله شاه رزم آرا را بدون اخذ رأی تمایل از مجلسین به نخست وزیری منصوب کرد. رزم آرا بعد از تصدی نخست وزیری، ریاست ارتش را ترک کرد و رابطه اش را با ارتش قطع کرد. 

رزم آرا رئوس برنامه های کابینه اش را طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد، وی از پیشنهادهای راجع به قرارداد جدید نفتی پشتیبانی کرد، دو لایحه اصلاحی مهم ارائه کرد: یکی برای توزیع زمینه های دولتی بین دهقانان و دیگری برای ایجاد انجمن های ولایتی و ایالتی وعده داده شده در قانون اساسی.
 رزم آرا در مورد مسئله نفت یک سیاست مبهم و پیچیده را دنبال می کرد. تا آنجا که می توانست در برابر مجلس و کمیسیون نفت رو نشان نمی داد و از اظهار نظر خوداری می کرد.
 

به نظر می رسد که رزم آرا نه تنها از حمایت مردم بی بهره بود، حتی حمایت شاه را نیز از دست داده بود و مجلس هم با اصلاحات او با شدت مخالفت می کرد، چنان که «رزم آرا در آذر 1329 به سفیر انگلیس شکایت کرد که هیچ یک از 130 لایحه ای که دولت او به مجلس تقدیم کرده به تصویب نرسیده است»
 

اما از آنجا که مردم خواهان ملی کردن صنعت نفت بودند و با دفاع رزم آرا از قرار الحاقی نفت و توافق با شرکت نفت انگلیس و ایران بر اساس سود50-50 دولت رزم آرا به آخر راه نزدیک می شود بدین ترتیب او نتوانست از مهارت سیاسی خود استفاده کند و شکست خورد و نهایتاً در 16 اسفند 1329 در مسجد شاه توسط خلیل طهماسبی ترورشد.





4-1- نخست وزیری مصدق

ترور رزم آرا در 16 اسفند رویکردی مثبت برای کشور بود، این ترور در تصویب لایحه ملی شدن صنعت نفت ایران نقش مؤثر ایفاء کرد و کمیسیون نفت لایحه ملی شدن صنعت نفت را در 17 اسفند 1329 تصویب کرد و یک هفته بعد مجلس شورای ملی این لایحه را تصویب کرد. مجلس سنا در روز 29 اسفند آن را پذیرفت و نفت ایران در روز 29 اسفند 1329 رسماً ملی شد
 و ملی شدن صنعت نفت برخلاف تمایل دربار و انگلیس بود. با ترور رزم آرا، در 16 اسفند 1329 حسین علاء وزیر دربار به نخست وزیری رسید و کمیسیون نفت لایحه خلع ید از شرکت نفت جنوب را در این زمان تصویب کرد. حسین علاء در روز هفتم اردیبهشت ماه به علت ناتوانی در اجرای قانون مصوب مجلس، حل بحران نفت و فشار دولت انگلیس کناره گیری کرد. شاه اصرار داشت که علاء از استعفاء منصرف شود ولی علاء نپذیرفت. اما به نظر می رسد که طرفداران دربار بسترهای لازم را برای نخست وزیری سید ضیاء الدین طباطبایی فراهم کرده بودند. 

در ابتدا جمال امامی می خواست سید ضیاء را برای تصدی پست نخست وزیری به مجلس معرفی کند. اما «سرانجام، جمال امامی که موافق نظر اکثریت مجلس بود واگذاری نخست وزیری را به مصدق پیشنهاد کرد، زیرا معتقد بود که مصدق می توانست قانون ملی کردن را عملی سازد.»
 و با قبول زمامداری، مصدق همه را دچار حیرت ساخت، زیرا قبل از مرگ رزم آرا، امامی از جانب شاه از مصدق دعوت کرده بود که دولت را تشکیل بدهد و چون مصدق نظر مساعدی اعلام نکرد
 و امامی و دیگران انتظار داشتند این بار نیز مصدق پیشنهاد را رد کند و طرفداران مصدق بر آن بودند که زمامداری سید ضیاء فاجعه خواهد بود و به همین جهت مصدق پست نخست وزیری را در این موقعیت حساس بر عهده بگیرد. مصدق ابتدا از مجلس خواست تا قبل از صدور فرمان نخست وزیری او لایحه خلق ید را به تصویب برساند و مجلس آن را تصویب کرد و مصدق آن را به اجرا گذاشت. شاه فرمان انتصاب مصدق به نخست وزیری را در 8 اردیبهشت 1330 صادر کرد. سرلشکر ارفع علت استعفای کابینه علاء و عکس العمل آیت الله کاشانی از انتخاب دکتر مصدق به نخست وزیری را این گونه بیان می کند «در بیست و هفتم آوریل (7 اردیبهشت ماه) علاء جلسه ی هیئت وزیران را تشکیل داد و اعلام نمود بین سختگیریهای دکتر مصدق و رد قطعی سفیر انگلستان به ملی شدن صنعت نفت، و هیچ گونه امکاناتی برای ادامه ی کار نمی بیند و صبح آن روز استعفای کابینه را تقدیم شاه نمود. روز بعد به منزل سید ابوالقاسم کاشانی رفتم، او تنها بود، ضمن اینکه مشغول مذاکره بودیم زنگ تلفن بصدا درآمد و او برای پاسخگویی رفت، فریاد بلند او را شنیدم، و سپس بازگشت و با صدای بلند اعلام داشت، خداوند به ایران رحم کند، مجلس به نخست وزیری مصدق رأی داده است.» 

با نخست وزیر شدن مصدق روابط ایران با شرکت نفت انگلیس وارد مرحله ای جدید شد. از همان ابتدای ملی شدن صنعت نفت مصدق از حمایت مردم برخوردار بود و اگر نفت ملی شد از پشتیبانی و حمایت مردم بهره مند بود. 

حمایت مردم از مصدق از یک سو و از سوی دیگر عناصر و عوامل مهم دیگری بودند که می توانستند در این مبارزه سهیم باشند که یکی از این عناصر عامل ارتش بود. 

یکی از کانون های اصلی قدرت سلطنت، ارتش محسوب می شد. در اولین دوره نخست وزیری مصدق، ارتش به عنوان یک نهاد در راستای اهداف سیاسی شاه و دربار مورد استفاده قرار می گرفت. در نخستین دوره از زمامداری دکتر مصدق، بیشتر به مسئله نفت و مبارزه با استعمار انگلیس انجام می شد. اما در دومین مرحله از نخست وزیری دکتر مصدق در صدد بود که وزارت جنگ را از اختیار شاه خارج کند تا از کارشکنی های دربار جلوگیری کند و موفق شد که بر طبق قانون، وزارت جنگ را تحت نظر و تابعیت نخست وزیری در آورد. اما در درون ارتش کانون ها و گرایش های مهمی نقش ایفاء می کردند. در این دوره مورد بحث ما سه گرایش سیاسی و مهم در درون ارتش وجود داشت که عبارت بودند از: سازمان نظامی افسران حزب توده، کانون افسران تصفیه شده و سازمان افسران ناسیونالیست. در اینجا به بررسی، این سه گرایش نظامی در تحولات سیاسی ایران در دوره نخست وزیری دکتر مصدق می پردازیم. اما در ابتدا توضیح مختصری درباره حزب کبود، نهضت ملی و گروه رزم آرا ارائه خواهد شد.

4-2- حزب کبود ، نهضت ملی، گروه رزم آرا

 با اشغال ایران در شهریور 1320 از سوی متفقین هیئت حاکمه ایران برای سازماندهی فعالیت های خود بر علیه متفقین به کمک ستون پنجم آلمانی در ایران پیوست، آلمان ها در ایران به رهبری فرانتس مایر
 و رومن گاموتا
 «حزب کبود» را مخفیانه تشکیل دادند که رهبری آن برعهده حبیب الله نوبخت نماینده مجلس شورای ملی بود و سرهنگ دوم حسین منوچهری (سرلشکر آریانای معروف) رابطه بین شبکه های حزب کبود در ارتش را بر عهده داشت. افسران حزب کبود در دو زمینه فعالیت می کردند. گروهی به تبلیغات و محافظت از جلسات حزب می پرداختند و گروهی هم به خرابکاری و جاسوسی آلمان ها در ایران کمک می رساندند. مع الوصف نشانه هایی از همکاری سروان خسرو روزبه با حزب کبود وجود داشت
. یکی دیگر از شبکه های نظامی حزب ملی سرلشکر حسن ارفع بود. ارفع برای این که عده ای از افسران جوان ارتش را جذب کند این حزب را تشکیل داد و بیشتر کادر آن را افسران جوان تشکیل می دادند. گرداننده سازمان حزبی ارفع، سرهنگ منوچهری بود. «ارفع افرادی را که تفکرات هخامنشی داشتند به همراه عده ای از افسران وطن پرست و ضد انگلیسی جذب کرده بود
». شبکه محدود این سازمان به دو بخش که بخش نظامی آن به رهبری ارفع و بخش غیر نظامی آن به رهبری احمد محیط و حسین رامتین اداره می شود. گروه دیگری که برای جلب افرادی که به فعالیت های سیاسی علاقمند بودند «گروه رزم آرا» بود. رزم آرا با حمایت و کمک سرتیپ شفاهی، سرتیپ کیکاوسی، سرتیپ هدایت، سرهنگ دوم مجید غفاری گروه خودش را در ارتش تشکیل می دهد. گروه رزم آرا به تدریج به حزب افسران ارتش و تضعیف موقعیت سرلشکر ارفع می پرداختند. به علت این که ارفع و رزم آرا رقیب دیرینه برای هم بودند. علت این بود که شاه همیشه «بین ارفع و رزم آرا مسابقه می گذاشت؛ یعنی این دو را به جان هم می انداخت. او گاهی رزم آرا و گاهی ارفع را رئیس ستاد ارتش می کرد... هر وقت وضـع ارتش خـراب می شد، رزم آرا را مـی آورد ولـی وقتی که او قـدرت می گـرفت و به اوضـاع سرو سامانی می داد او را بـر می داشت و ارفع را می گذاشت... شاه بازی بین این دو را همیشه داشت... .»

4-3- سازمان افسران حزب توده

سالهای سلطنت رضاشاه، دوران ایجاد یک نظام جدید بود. با ایجاد ارتش نوین در دوره رضاشاه، توجه احزاب و گروه های سیاسی به خصوص گرایش های چپ در ارتش که به صورت یک سازمان اثر گذار در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور جلب شد. در دهه دوم سلطنت رضاشاه احزاب و گروه های سیاسی، خواستار مشارکت سیاسی در جامعه بودند و بار دیگر بر نیروهای نظامی کشور تأثیر گذارد و به تشکیل محافل و گروه های ناراضی در ارتش بازتاب یافت. شکل گیری و بازداشت گروه سرهنگ محمود خان پولادین در سال 1305 و تشکیل گروه ستوان دوم محسن جهان سوز در سالهای پایانی سلطنت رضا شاه از نمونه های بارز آن است. توجه احزاب سیاسی، به ویژه گرایش های چپ به ارتش به عنوان نیروی مهم و تعیین کننده در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران، به کنگره دوم حزب کمونیست ایران در سال 1306 بر می گردد.
 «پس از کنگره دوم حزب [کمونیست ایران] فعالیت در ارتش را مورد توجه قرار داد و با تعیین مسئول جداگانه ای برای این کار، افراد حزبی را به ورود به ارتش و مدارس افسران و درجه داران تشویق نمودند.»

با هجوم ارتش متفقین به خاک ایران و مجبور ساختن رضاشاه به استعفاء و با سقوط رضاشاه مرحله ای جدید برای آغاز فعالان سیاسی ایجاد شد. اولین حرکت از سوی نظامیان از جانب پادگان هوایی قلعه مرغی در 8 شهریور ماه 1320 به رهبری سروان احمد وثیق صورت گرفت. این شورش توسط نیروی زرهی لشکر یکم مرکز، تحت فرماندهی سروان انصاری به شکست منجر شد و شورشیان دستگیر شدند.
روزنامه اطلاعات هم خبر این شورش را در همان روز منتشر کرد.

حزب توده ایران فعالیت خودش را در هفتم مهر ماه 1320 اعلام کرد. از همان آغاز فعالیت حزب توده بخشی از نظامیان ارتش به خصوص (افسران نیروی هوایی) که گرایش و تمایلات مارکسیستی داشتند، به حزب علاقه مند شدند. عمویی در این مورد می گوید: «... ارتش آکنده از تبلیغات شاه دوستی بود و نوعی میهن پرستی افراطی به نمایش گذارده می شد، اما فساد مالی و اخلاقی، افزون بر روحیه قلدری و زورگویی، عوامل نیرومندی بودند که علایق و توجهات ارتشیان را به سوی نیروهای سیاسی مخالف سوق می داد.»

در ابتدا رهبران حزب توده با توجه به شرایط سیاسی کشور و موقعیت شغلی افسران موافقت نکردند و اعلام نمودند که «در آینده خود حزب با آنان تماس و ارتباط بر قرار کرده ... این عمل مسکوت ماند تا آنکه عبدالصمد کامبخش که تا آن زمان در شوروی بود مراجعت کرده کنگره اول حزب برگزار و او به عنوان عضو کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات کل حزب انتخاب گردید و به اتفاق دوستان مبادرت به تأسیس سازمان نظامی حزب توده کرد.»

سازمان نظامی افسران حزب توده توسط عبدالصمد کامبخش، عزت اللّه سیامک و خسرو روزبه تأسیس شد.
  «این سازمان در اوایل سال 1323 به وجود آمد»
.

در ابتدا مسئولیت تشکیلات نظامیان حزب توده بر عهده آرداشس «اردشیر» آوانسیان بود. بعد از این که «...کامبخش از باکو برگشت خود من به او پیشنهاد کردم که آمده در این سازمان کار کند. علت هم آن بود که کامبخش افسر بود و به کارهای ارتشی هم آشنایی داشت.»
 و اولین مسئول تشکیلات سازمان نظامی افسران در کمیته مرکزی، کامبخش بود.

در آن زمان عده ای از افسران با گرایش های مارکسیسم- لنینیسم متمایل بودند برخی مانند سروان های هوایی محمد باقر آگهی و ابوالحسن رحمانی به علت عضویت در حزب کمونیست ایران و تحصیل در اتحاد شوروی با مارکسیسم آشنا شده و در بازگشت به ایران به نیروی هوایی پیوستند و فعالیت سیاسی و حزبی را رها کردند، گروهی نیز در دوران اقامت و تحصیل در اروپا با مارکسیسم آشنا شدند مانند سرهنگ عبدالرضا آذر و سرگرد علی اکبر اسکندانی و یا تحت تأثیر فعالیت اعضای خانواده شان در حزب کمونیست ایران و گروه دکتر ارانی به این سمت سوق یافتند. مانند «سروان [مراد] رزم آرا (شوهر خواهر برزگ علوی)»

در ابتدا دانشگاه افسری مهمترین مرکز فعـالیت افسران تـوده ای به شمار می رفت اما به تدریج بر اثـر تلاش های افسرانی چون سرهنگ آذر و سرگرد اسکندانی، سروان رحمانی و سروان آگهی بر شمار افسرانی که به عضویت تشکیلات نظامیان حزب توده در آمده بودند افزوده گشت. 

در اوایل سال 1323 اعضاء تصمیم گرفتند برای اداره تشکیلات، هیئت اجرائیه ای انتخاب کنند و سرهنگ آذر، سروان روزبه، ستوان رصدی اعتماد، سروان مرتضوی، ستوان آگاهی، ستوان طغرایی و سروان آگهی به عنوان نخستین هیئت اجرائیه ای سازمان نظامی افسران حزب توده برگزیده شدند
. سرهنگ آذر، سروان روزبه و سروان مرتضوی از طرف هیئت اجرائیه برای اداره کمیسیون های تشکیلات، تبلیغات و مالی انتخاب کرد. کامبخش نیز به عنوان مسئول سازمان نظامیان و رابط هیئت اجرائیه با کمیته مرکزی حزب توده برگزیده شد. با توجه به تأکید بر مخفی بودن فعالیت سازمان نظامیان حزب توده، در عمل توجه چندانی به رعایت اصول محافظه کاری و پنهان کاری در بین مسئولین و اعضا سازمان اقدام خاصی صورت نمی گرفت و بی احتیاطی و عدم رعایت اصول پنهان کاری در بین تمام اعضای سازمان دیده می شود و حتی خود کامبخش این اصل را رعایت نمی کرد.

روزنامه هماورد در این مورد می نویسد «... در پاییز 1323 سرهنگ آذر هر روز در کافه مینو می نشست و افسران در برابر انظار عمومی به وی مراجعه و دستور می گرفتند....»
.

همچنین در گزارش 23 تیر ماه 1324 که از سوی شهربانی صادر شده آمده که «کمیسیون اتحادیه حزب توده از کامبخش نماینده فراکسیون توده از طرف کمیته مرکزی مأمور رسیدگی به امورات افسران و سربازان و مأمورین می باشد، درخواست کــرده است که اسامی افسرانی که عضویت حزب توده را پذیرفته اند تهیه و به کمیسیون اتحادیه دهقانان تسلیم نماید....
 » و این گزارش بیان کننده این مطلب است که شهربانی از نفوذ حزب توده درمیان افسران چندان بی اطلاع نبوده و آگاهی داشته است. حزب توده همیشه به این نکته معترض بود که از طرف سید ضیاء و سر لشکر ارفع از راه های گوناگون کمک های مالی و اسلحه به ذوالفقاری ها در زنجان و نقاط دیگر بر علیه دموکرات ها و حزب توده به عمل می آید
. حزب توده با چنین برداشتی به فکر جمع آوری اسلحه و تقسیم آن در میان اعضای خود بود. رئیس شهربانی آذربایجان در 22 خرداد 1323 در گزارش بیان می کند که «عمال حزب توده مردم را به تهیه اسلحه و اقدام مسلحانه بر علیه مأمورین دولت تحریک می نمایند، لذا آموزش مقتضی بر مراقبت عملیات آنان صادر و مراتب محض مزید استحضار خاطر مبارک عرض می شود.
» و نمونه این گزارش در تاریخ 5/8/1325 نیز گزارش شده است
. از طرف نیروی هوایی در تاریخ 3/9/1329 گزارشی برای ریاست ستاد ارتش فرستاده شد که بیان کننده آن بود که از طرف حزب توده تعدادی اسلحه کمری به شهرستان ها ارسال شده است
. برای نمونه می توانیم به قیام مسلحانه تعدادی از افسران خراسان در 24 مرداد ماه سال 1324 را ذکر کرد. اگر چه تشکیلات حزب توده نقش خود را در این قیام رد کردند. اما در بیانیه ای که از سوی کمیته مرکزی حزب توده در مورد قیام لشکر هشتم خراسان صادر شد آمده است «پیام به ملت ایران ... پیروان و ادامه دهندگان سیاست دوره قبل از شهریور با همدستی و همکاری ارفع دست به بازی و توطئه نوینی زده و می خواهد ایجاد سوء تفاهمات ما بین توده ملت و مقام سلطنت آب را گل آلود نموده و ارتش را مطالبه و آلت برقراری اصول پیش از جنگ نمایند .... گویا حزب توده با اسلحه فراوان موهومی که در دست دارد خیال کودتا یا اشغال قسمت هایی از کشور می باشد .... کمیته مرکزی حزب توده ایران اعلام می نماید که توده ملت احتیاجی به اسلحه ندارد، ... اسلحه توده ملت قلم تیز و زبان و منطق جوانان روشنفکر و مشت گره کرده زحمت کشان و اراده و ایمان و خون قرمز ملت است، ما ]به[ اسلحه دیگری احتیاج نداریم .... ولی در صفوف حزب توده برای عصبانی و آنهایی که بدون نقشه و تصمیم به عصیان دست می زنند راهی نیست
.»

قیام افسران خراسانی برای مخالفان مستمسکی شد. گروه های مخالف می کوشیدند با دستاویز قرار دادن این رویداد مسئولان اجرایی کشور را زیر فشار قرار دهند. روزنامه وظیفه خطاب به نخست وزیر می نویسد «اگر به تبریز و مشهد نمی توانید سپاهی بفرستید، در خیابان های تهران چرا معطلید؟
»

ضربات ناشی از قیام افسران بر سر حزب توده که به عنوان عامل اصلی معرفی شده بود فائق آمده. دفاتر حزب در نقاط مختلف کشور چون شیراز، یزد و تهران مورد حمله و اشغال مخالفان قرار گرفت. روزنامه ها و نشریات نیز در امان نمانده و روزنامه رهبر ارگان مرکزی حزب توده توقیف شد. محمد گرگانی نماینده دشت گرگان در مجلس شورای ملی نیز متهم شده که به افسران قیام کننده در ترکمن صحرا پیوسته است
. «قیام افسران خراسان، هیئت حاکمه و ستاد ارتش به ریاست سرلشکر ارفع را بیش از پیش متوجه عواقب نفوذ حزب توده در ارتش و حوادثی که می توانست به دنبال بیاورد ساخت ... اینک فرصت بسیار مناسبی برای ستاد ارتش فراهم شده بود که آن عده از افسران شناخته شده یا مورد سوء ظن را دستگیر نمایند و در ضمن تصفیه حسابی نیز با افسران طرفدار سرلشکر رزم آرا بنماید
.» همچنین در مورد تعداد و سرنوشت عده ای از افسران دستگیر شده توسط ستاد ارتش در روزنامه اطلاعات چنین آمده است که «اخبار منتشر شده دائر بر دستگیری زیادی از افسران در تهران صحت ندارد و تنها قریب 24 نفر از افسران به علت مصالح خدمتی  بازداشت شده اند که به نقاط جنوبی مأموریت خواهند یافت
.» اما سرانجام رکن 2 ستاد ارتش 60 نفر از افسران را که 40 نفرشان عضو سازمان نظامی حزب توده بودند را در اول شهریور ماه 1324 به کرمان فرستاد و در باشگاه افسران زندانی کردند
. دستگیری و بازداشت حدود 40 نفر از اعضای  سازمان نظامی حزب توده به سازمان ضربه سنگینی وارد کرد و تعدادی از اعضای سازمان افسری را به 20 نفر کاهش داد
. روزنامه رهبر در واکنش به قیام افسران خراسان نوشت «... تمام مفاسد از تهران و اولیای مرتجع ارتش و طبقه حاکم پوسیده ریشه می گیرد
». همچنین نظر افکار عمومی در مورد قیام افسران خراسانی که توسط شهربانی گزارش داده می شود بیان می کند که « بین مردم صحبت می شود که علـت یاغی شـدن افسـران و پیدایـش اشـرار محـلی از عدم توجه دولـت به ملت می باشد
.»

در محاکمه افسران دستگیر شده قیام خراسان در 26 آبان ماه 1324، جرم افسران را قیام مسلح بر علیه امنیت کشور اعلام کرد و همه افسران آن را رد کردند و مدعی شدند که «سرگرد اسکندانی بدون اینکه آنها را در جریان نقشه و خیالات خود بگذارد» ما را با خود همراه کرد و ما هم از نظر نظامی بدون پرسش دستورات او را اجرا کردیم
.

 سرانجام با تحت فشار قرار دادن هیئت حاکم و ستاد ارتش دادگاه رسیدگی به جرائم افسران و قیام خراسان «هر یک از افسران را به یک سال زندان محکوم نمود و سربازان شرکت کننده در قیام را پس از 8 ماه زندانی به لشکر خراسان بازگردانید... اگر چه رأی صادره اینکه خوشایند هواداران حزب توده بود با مخالفت و اعتراض پاره ای از فرماندهان و سران ارتش رو به رو شد
.»
مدت زمان زیادی از قیام افسران خراسان نگذشته بود که فرقه دموکرات آذربایجان با اعلام خود مختاری، کشور را با بحران جدید مواجه کرد. فرقه دموکرات آذربایجان با صدور بیانیه 12 ماده ایی در 13 شهریور ماه 1324 اعلام موجودیت کرد.پیشه وری، جاوید و شبستری شدند رؤسای فرقه، که سه نفر آنها سخت با حزب توده مخالف بودند
. از همان ابتدای تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان کمیته مرکزی حزب توده به اتفاق آرا این فرقه را نادرست و باطل دانست و «عدم موافقت خود را با تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان اعلام نمود و انتخاب پیشه وری را برای رهبری نا صحیح دانست و صلاحیت مشار الیه را برای این کار نفی نمود
.»
اعضای حزب توده در تهران و آذربایجان نیز از این الحاق ناراضی بودند. به عنوان نمونه «علی امیر خیزی» که تا اوایل شهریور ماه مسئول کمیته ی ایالتی «حزب توده ی ایران» در آذربایجان بود به علت مخالفت با تشکیل «فرقه دموکرات آذربایجان» و الحاق سازمان های «حزب توده» به آن فرقه از مقام خود کنار گذاشته شد و «صادق پادگان» را که با نقشه ی فوق موافقت داشته و خود مورد تأیید بنیان گذاران فرقه نیز بوده به جای وی نشست. ولی این اعتراض ها و نارضایتی ها مؤثر واقع نشده و حزب توده به تبعیت از حزب کمونیست شوروی به حمایت از فرقه دموکرات پرداخت.

 اردشیر آوانسیان در خاطرات خود نقل می کند که «این گروه نه فقط حزب را دو تا کرد بلکه تهمت هایی به حزب توده زدند و دشمنی و خصومتی نماند که به حزب توده نکنند. حزب توده را در کوچه و پس کوچه ها حزب روده می خواندند، علیه رهبران حزب، انواع تحریک و تهمت ها می زدند
.»

اما با حمایت حزب توده از فرقه دموکرات آذربایجان، سازمان افسران حزب توده دچار دوگانگی شد.

مرتضی زربخـت خود عضو سـازمان افسران حزب توده ایـران و موافق تشکیل فـرقه دمـوکرات آذربایجان می گوید که «آن وقت خوشحال شده بودیم ذوق می کردیم که در یک گوشه از ایران افراد چپ موفق شدند که قدرت را به دست بگیرند. عنقریب است که سایر نقاط ایران هم آزاد شود.
» و به همکاری با فرقه دموکرات آذربایجان پرداخت و برای تشکیل نیروي هوایی ارتش فرقه تلاش های موثر انجام داد
. باید توجه داشت که «بعدها کامبخش این افسران (منظور افسران قیام خراسان) و عده ای دیگر را که مورد سوء ظن ستاد ارتش بودند را به آذربایجان اعزام نمود. این افسران نیروی اساسی افسری قوای مسلح دولت دموکرات شد
.»

 در مقابل عده ای مانند خسرو روزبه معترض بودند، چون در این مورد صحبتی با سازمان نظامی افسران حزب توده انجام نشده بود و این مسئله برای این عده از افسران چندان قابل درک نبود
. فرقه دمکرات توانست با کمک تجهیزات شوروی و کمک آموزشی نظامیان حزب توده، ارتش مجهز و سازمان یافته ای را ایجاد کند. در ارتش فرقه دموکرات، سرهنگ آذر به ریاست ستاد ارتش و سرگرد شفایی به ریاست اداره نظام وظیفه منصوب شدند. در این زمان بحرانی مطبوعات توده ای شروع به تبلیغ بر ضد سر لشکر ارفع رئیس ستاد ارتش کردند و احمد قوام نخست وزیر برای اینکه موفقیت خودش را مستحکم تر کند رئیس ستاد ارتش را برکنار و سرلشکر آقا اولی را به جای او انتخاب کرد. وزارت جنگ در اسفند ماه 1324 طی حکمی دستور آزادی افسران زندانی در باشگاه افسران ارتش را صادر کرد و برای آزادی سیزده نفر باقی مانده قرار شد هئیت نظامی عالی رتبه به کرمان اعزام شود تا در این مورد تحقیقاتی انجام شود و گزارش تحقیقات را به وزارت جنگ اطلاع دهند
.اما بعد از اینکه ارتش فرقه دموکرات آذربایجان با همکاری و فعالیت های افسران عضو سازمان حزب توده سازماندهی و تقویت شد، به تدریج بین آنها و رهبری و اعضای فرقه اختلاف و تمایز ایجاد شد. علت این اختلافات در این بود که رهبری فرقه دموکرات از افسران می خواستند که با سازمان نظامیان و حزب توده قطع رابطه کرده و به عضویت فرقه دموکرات درآیند. این در صورتی بود که سازمان نظامیان و افسران از کمک به فرقه دموکرات آذربایجان اهداف و رهنمودهای دیگری داشتند. افسران نظامی،  آذربایجان را کانون و پایگاه انقلابی تصور می کردند که به تدریج استقلال و آزادی در ایران حاکم نمایند. اختلاف دیگر در مورد دخالت پیشه وری در مسائل اجرایی ستاد ارتش آذربایجان بود که مسئولیت آن با سرهنگ آذر بود. «... ماه ها بین پیشه وری و آذر پیرامون کارهای «قشون ملی» دوگانگی وجود داشت و آذر نمی خواست، که پیشه وری در کارهای ستاد دخالت کند
.»

 به دنبال این اختلافات پیشه وری در صدد یافتن بهانه ای برای برکناری سرهنگ آذر از ریاست ستاد ارتش بود. بنابراین با ساختن پرونده ای برای سرهنگ آذر مبنی بر خیانت و روابط با سفارت انگلیس در تهران آن را به «رفقای شوروی» دادند و آنها نیز به درخواست پیشه وری او را به باکو بردند. به تدریج با گسترش اختلافات و درگیری ها بین سایر اعضای فرقه دموکرات و افسران فدایی با افسران سازمان نظامی حزب توده، افسران راه چاره را در این دیدند که گزارشی از شرایط وضعیتشان را با هیئت اجرائیه سازمان در میان گذارند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که افسران با حفظ عضویتشان در حزب توده به عضویت فرقه دموکرات در آیند.
 با امضائ توافقنامه قوام- ساد چیکف، فرقه دموکرات آذربایجان نیز در 23 خرداد ماه 1325 در تهران در این مورد توافقنامه امضاء کرد و زمانی که دولت قوام برای تأمین شرایط مناسب برگزاری انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، ارتش را به آذربایجان گسیل کرد. کمیته مرکزی فرقه دموکرات از مردم آذربایجان خواست جهت دفاع از آزادی به پا خیزند و با دشمنان مبارزه کنند. افسـران سـازمان نظامی حزب توده ی آذربایجان طی اعلامیه ای خطاب به نظامیان آزادی خواه ارتش ایران اعلام کردند «برادران عزیز!جنگ داخلی در ایران به اشاره بیگانگان و به دست دولت مرکزی آغاز گردیده است ... بگذارید اعمال ننگین بر دست ژاندارمهای شوراتسکف، چاقو کشان ذوالفقاری و مزدوران اوباش خائن و ناپاک انجام پذیرد. شما حاضر به برادر کشی نباشید. شما به آزادی خیانت نکنید...
» رهبری فرقه دموکرات بنا به خواست مسئولان شوروی فرمان ترک مقاومت را داد و هنگامی که گروهی از طرفداران فرقه دموکرات به فکر مقاومت افتادند با مخالفت سرکنسول شوروی «قلی اوف» در تبریز قرار گرفتند. عده ای از افسران به شوروی و عده ای به مهاباد رفتند و به نیروهای ملا مصطفی بارزانی پیوسته و تا مدتی به جنگ با ارتش ایران ادامه دادند
. با پایان یافتن بحران آذربایجان افسران توده ای در دادگاه های صحرایی محاکمه شدند و عده ای اعدام شدند
. همچنین به دنبال سقوط جمهوری مهاباد سه تن از افسران نظامیان حزب توده به نام سروان ظهیری، سروان خاکزاده و سروان سقایی و 10 نفر از درجه داران ارتشی و نیروی انتظامی که به جمهوری مهاباد پیوسته بودند اعدام شدند
. شکست فرقه دموکرات آذربایجان بر حزب توده بسیار سنگین بود و حزب توده و سازمان نظامی آن را دچار ضعف کرد. حزب توده در صحنه سیاسی کشور منزوی و مورد سرزنش و تحقیر جناح های مختلف سیاسی قـرار گـرفت در کمیته مرکـزی حزب توده «عده ای از جمله ایرج اسکندری و رادمنش می گفتند بابا ما به شوروی ها اعتماد کردیم چه ازآب در آمد اعتماد آنها به شوروی کم شده بود
.» دفاتر حزب توده در نقاط مختلف کشور مورد غارت قرار می گرفتند. فرمانداری نظامی خوزستان رهبران حزب را تبعید و شرکت نفت نیز بیش از 1000 کارگر را بیرون کرد. در کرمانشاه 12 توده ای تظاهر کننده به ضرب گلوله از پای در آمدند و دولت دستور داد تا آوانسیان، کامبخش، امیر خیزی و ایرج اسکندری را به جرم تحریک شورش در آذربایجان دستگیر کنند
.

بنابر تخمین منابع انگلیسی، «بیش از 500 شورشی در جریان درگیری کشته شدند، 1200 آذربایجانی و 10000 هزار کرد به شوروی گریختند و 300 تن از رهبران شورشی نیز دستگیر شدند. در ماه های بعد 45 نفر از این افراد، از جمله 20 فراری ارتش اعدام شدند
.» پس از رویداد آذربایجان حزب توده تصمیم گـرفت که عده ای از اعضای رهبری که در جریان آذربایجان به نحوی دخیل بودند را از ایران اخراج کند. 

 در آخرین نشست کمیته مرکزی و کمیسیون تفتیش کل، یک هیئت اجرای موقت از افرادی که در ایران بودند تشکیل شد و تصمیم مهمی که توسط این هئیت اجرائیه اتخاذ شد، انحلال سازمان نظامی افسران حزب توده بود در این هیئت خلیل ملکی همه کاره بود و با فشار خلیل ملکی انحلال سازمان افسری تصویب شد. اعضای هیئت اجرائیه سرهنگ سیامک، سرهنگ علی اکبر چایپا، سرهنگ طاهر قنبری، سرگرد عباس سخایی و سروان خسرو روزبه با انحلال مخالفت کردند. همچنین دکتر فروتن به عنوان عضو اصلی و کیانوری و احتمالاً احمد قاسمی به عنوان اعضای مشاور بدون حق رأی مخالف انحلال سازمان افسری بودیم
. در جریان انحلال سازمان نظامی افسران حزب توده در بازجویی هایی که از خسرو روزبه صورت گرفته چنین آمده است «پس از جریان آذر 1325 در حزب توده ایران اختلاف نظری به وجود آمده بود پرچمدار این اختلاف نظر خلیل ملکی بود. او این تز را به میان کشیده بود که ما نباید هیچ کاری بر خلاف اساسنامه و مرامنامه های خود انجام دهیم یا تبلیغ کنیم. مثلاً وجود سازمان نظامی بر خلاف مرامنامه حزب است و باید منحل شود
». به دستور  هئیت اجرائیه موقت قرار بر این شد که این تصمیم گرفته شده توسط کیانوری به اطلاع روزبه رسانده شود. «روزبه بی اندازه آشفته شد و آن را به عنوان اخراج افسران از حزب که در حقیقت هم همین بود تلقی کرد و آن را خیانت به حزب و به جنبش ارزیابی کرد
.» همچنین خسرو روزبه در مورد دستور انحلال سازمان می گوید یک عمل عجولانه و ناشی از پانیک حادثه 1325 آذربایجان و خلاصه «یک عمل غیر انقلابی تشخیص دادیم و معتقد بودیم که هیئت اجرائیه حزب توده دچار پانیک شده اشتباه کرده است، بنابراین تصمیم گرفتیم مانع متلاشی گردیدن سازمان بشویم
.» بدین ترتیب روزبه و افسران وفادار به سازمان افسران تصمیم گرفتند افرادی را که به مبارزه علاقمند هستند در یک گروه کوچکتر جمع کنند و به فعالیتشان ادامه دهند و با استقرار فعالیت خود توانستند چند ماه بعد از انحلال سازمان افسری، تشکیلات جدید و مستقلی به نام، سازمان افسران آزادیخواه ایران را تشکیل دهند. 

«فعالیت سازمان تا زمان ائتلاف مجدد با حزب توده تنها شامل آموزش تئوریک و بررسی مسائل سیاسی کشور در حوزه ها و عضوگیری می شده است
.» سازمان افسران آزادیخواه فاقد یک ساختار منظم و توانایی لازم برای فعالیت سیاسی بود و سازمان متوجه شد که توانایی لازم را برای مبارزه سیاسی ندارد بنابراین روزبه سعی کرد که حزب سیاسی جدید ایجاد کند . او هفت نفر از دوستانش را که عضو حزب توده نیز بودند شامل حسام لنکرانی، ناصر صارمی، سیف الله همایون فرخ، منوچهر رزمخواه، ابراهیم پرمان، صفیه حاتمی و سروان اخراجی ابوالحسن عباسی را انتخاب کرد و هدفش را از ایجاد این گروه این گونه بیان می کند «ما گروهی به وجود آوردیم که بتوانیم سریعتر به هدف های اجتماعی نائل شویم و فکر کردیم که ممکن است با ترورهای سیاسی به هدف های سیاسی رسید
...». برنامه و تاکتیکی را که گروه هشت نفره برای فعالیت خود انتخاب کردند ترور بود. در اولین اقدام خود در شب جمعه 22 بهمن 1326 محمد مسعود را به قتل رسانده اند
. البته ترور محمد مسعود اولین و آخرین ترور گروه هشت نفره بود و با دستگیری حسن لنکرانی و عدم تأیید حزب توده اقدام به ترور توسط گروه هشت نفره، این عمل را کنار گذاشتند، که خود روزبه مخالف این اقدام بود و همچنان به ترور اصرار می ورزید. مع الوصف باید گفته شود که روزبه بعد از «سازمان افسران آزادیخواه» یک گروه ترور مرکب از خودش، ابوالحسن عباسی، حسام لنکرانی، بانو صفیه (صفا) حاتمی و چند نفر دیگر تشکیل می دهد که با سازمان افسری هیچ ربطی نداشت و حتی سیامک هم کوچکترین اطلاعی از آن نداشت
. البته در بازجویی تاریخ تشکیل این گروه را نیمه دوم سال 1326 ذکر کرده است. هئیت اجرائیه افسران آزادیخواه ایران که دچار بحران گردیده بود و نمی توانست راه حلی را برای خروج از این بحران پیدا کند و «چون از گفتگوی مجدد با حزب توده اکراه داشت تصمیم گرفت راساً... با اعضای مؤسس و عده زیادی از افراد سازمان در خارج ایران [منظور در شوروی] هستند تماس گرفته و مشکل خود را مطرح و کسب تکلیف نمایند...»
 به خصوص از سرهنگ آذر در این رابطه کمک بگیرد. اما تماس با آذر بی نتیجه ماند بعد از اینکه حزب توده از طریق مسئولان شوروی از این اقدام سازمان نظامی آگاه شد، دکتر کیانوری را مأمور تماس با رهبری سازمان کرد. چون کیانوری پس از خروج کامبخش از ایران رابطه کمیته حزب توده با هئیت اجرائیه موقت سازمان نظامی قبل از انحلال آن محسوب می شود. کیانوری از سازمان خواست مجدداً به حزب توده ملحق شود، اما هئیت اجرائیه سازمان نظامی مسله الحاق را رد کرد. چون روزبه معتقد بود «چون اعضاء کمیته مرکزی حزب توده ایران سازمان نظامی را منحل کرده است... مذاکره با اعضای کمیته مرکزی برای الحاق مجدد سازمان نظامی به حزب کار درستی نیست ....
 » و هیئت اجرائیه سازمان اعلام می کند که تا زمانی که این هیئت اجرائیه که ما را خواست منحل کند روی کار است ما با آن ائتلاف نخواهیم کرد
.

 بعد از برگزرای دومین کنگره حزب توده در اردیبهشت ماه 1327 دوباره هیئت اجرائیه سازمان نظامی مسئله الحاق را رد کرد و فقط ائتلاف با حزب توده را پذیرفت و این ائتلاف را در حد پذیرش رهبری سیاسی حزب پذیرفت. دکتر غلامحسین فروتن نیز به عنوان رابط کمیته مرکزی حزب توده با هیئت اجرائیه سازمان نظامی انتخاب شد. «به دنبال ترور شاه در 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران حزب توده مسئول ترور شناخته شد و سرلشکر خسروانی فرماندار نظامی تهران و حومه طی اعلامیه ای اعلام کرد کلیه مراکز حزب توده در تهران توسط مأموران حکومت نظامی اشغال شده، در شهرستانها نیز مأموران انتظامی و شهربانی دستور داده شد مراکز حزب توده را توقیف و منحل سازند
.» ساعد رئیس دولت، حزب توده را منحل و غیر قانونی اعلام کرد و گزارشی را به شرح زیر منتشر کرد. «از چند سال به این طرف در داخل کشور عناصر مفسده جویی جمع شده و یک عده مردم ساده لوح را با کلمات فریبنده اغفال و هر روز ایجاد اغتشاش و هرج و مرج نموده و در صدد واژگون کردن بنیان و اساس کشور بودند... بنابراین دولت با حفظ تمامیت و استقلال کشور برای جلوگیری از هر گونه مفسده و آشوب، حزب مزبور را در تمام کشور منحل و افراد خائنی که مدارک لازم بر علیه آنها موجود است تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می شوند
.» حزب توده بعد از تحمل ضربه سنگین که در اثر قیام افسران و مسئله آذربایجان بر آن وارد شده بود، در سال 1327 مجدداً این توان را یافته  بود تا فعالیت های خودش را آغاز کند. 

 «دفتر مرکزی حزب توده در تهران کلاسهای منظمی برای کادرها برگزار می کرد و اعضای فعال آموزش دیده ای را به مراکز استانی حزب می فرستاد
.» در بهمن ماده 1327 به حزب توده اجازه داده شد تا مراسم یادبودی برای تقی ارانی برگزار شود. در مراسم یادبود  ارانی، حزب توده اجتماعی بر پا کرد که میزان جمعیت شرکت کننده بین 10000 تا 30000 نفر برآورد می شود و موجب شگفتی حکومت شد
. حوادث و رویدادهایی مانند قیام افسران خراسان، بحران آذربایجان و کردستان و حادثه ترور شاه در 15 بهمن 1327 ضربه های سهمگین و شدیدی به پیکر و ساختار سازمان حزب توده وارد کرد. ولی با حضور افسرانی چون سیامک، روزبه و سرهنگ مبشری موجب شد سازمان از خطر نابودی رهایی پیدا کند. «گرچه تلفات افسران حزبی در جریان وقایع سالهای 24 و 25 چنان سنگین بود که در عمل سازمان افسری حزب را متلاشی کرد و آن عده هم که جان سالم به در بردند  ناچار از مرز گذشتند و به شوروی پناه بردند اما وجود سرهنگ سیامک، خسرو روزبه و سرهنگ مبشری و در امان ماندنشان از موج بگیر و ببندهایی...، هسته اولیه دیگری را برای شکل گیری سازمان نظامی به صورت کاملاً پنهانی و زیر نظارت مستقیم و محدود رهبری حزب سازمان داده بود
.»  سازمان نظامی افسران حزب توده دوره دوم فعالیت خودش را با نام «سازمان افسران آزادیخواه ایران» آغاز کرد و در سال 1327 با حزب توده ائتلاف کرده و مجدداً در سیطره حزب توده در آمد. در سال 1329 سازمان از «رشد تشکیلاتی چنان سریع بود که در اوایل سال 29 شاخه های تشکیلات سازمان تقریباً در کلیه پادگانهای ارتش، ژاندارمری و شهربانی ریشه دوانده بود
.» در سال 1329 سازمان افسران از چنان سازمان و تشکیلاتی گسترده ای برخوردار شد که توانست نه نفر از رهبران حزب توده را از زندان فراری دهد
 . دکتر فروتن که رابطه کمیته مرکزی حزب و هیئت اجرائیه سازمان افسری بود، از هیئت اجرائیه خواست که شرایط و امکانات لازم را برای فراری دادن رهبران حزب توده فراهم کند. این طرح در عصر روز جمعه 24 آذر ماه 1329 (شب شنبه) که اداره زندان تعطیل بود انجام شد و ده نفر از زندانیان توده ای فرار کردند
. 

 اما در گزارشی که از سوی اداره آگاهی اعلام شد چنین آمده بود که ستوان یکم قبادی افسر نگهبانی اداره زندان و ستوان یکم محمد زاده افسر نگهبان زندان شماره 2را در واقعه دخیل دانست و آن را طبق نقشه مستحکم و از روی تبانی قبلی دانست
. عده ای بعضی از مسئولان لشکری و کشوری را دخیل می دانستند. دکتر بقایی مدعی بود که تمامی دستگاه ها و نهادها برای فراری دادن آنها تبانی کرده اند
. از آن به بعد مأموران توانستند به موفقیت های پی در پی در کشف اسنادی پیرامون فعالیت های حزب توده و سازمان افسری دست یابند به طوری که در منزل ستوان دوم جلیل توتونچی از افسران اداره دادرسی شهربانی مقداری اسناد محرمانه و شواهدی مربوط به همکاری او با تشکیلات سری حزب توده یافتند
.

در 26 بهمن 1330 مأموران اداره آگاهی موفق به کشف یک شبکه تبلیغاتی حزب توده می شود. مأموران اداره آگاهی در جست و جوی یک قطعه فرش دزدیده شده که توسط ستوان حسین مرزوان خریداری شده بود، خانه او را مورد بازرسی قرار می دهند که در آنجا  به صورت تصادفی به قرائنی برخورد می کنند که منجر به کشف شبکه ای از شبکه های حزب توده می شود. در بازرسی و جست و جوی منزل مرزوان علاوه بر اسناد و مدارک تشکیلاتی سازمان و اسامی اعضاء سازمان به دو دستگاه ماشین استنسیل و در حدود 500 جلد کتاب... را کشف کردند . مطبوعات و طیف های راستی این مسئله را به شوروی نسبت می دادند
. در بیانیه ای که ستاد ارتش برای آگاهی افکار عمومی منتشر شد اعلام کرد «از مدتی قبل مقامات ارتشی نسبت به عملیات چند نفر از افسران هوایی مظنون و اعمال آنها را تحت نظر و مراقبت کامل قرار داده بود تا این که اخیراً در منزل یکی از افسران نیروی هوایی به نام ستوان یکم حسین مرزوان مدارک و اسنادی به دست مأمورین انتظامی افتاد که ارتباط بعضی عناصر حزب منحله را با آنها آشکار می ساخت. لذا افسران و درجه داران
 مزبور برای روشن شدن موضوع بازداشت و مورد تعقیب قرار گرفتند و اسناد مکشوفه اکنون با دقت تمام مورد بررسی مأمورین قضایی و انتظامی ارتش می باشد
...» و در این باره هر گونه خبر و شایعه ای که منتشر شود مورد تأیید ستاد ارتش نیست. با کشف شدن دبیر خانه و بایگانی سازمان افسران در بهمن 1330 ضربه سنگینی به سازمان افسران وارد شد که منجر به کشف شدن اسامی اعضا شد و «اطلاعات پیش آمد بهمن 30 و گیر افتادن فرهنگ اطلاعات (یعنی ارتش) سازمان موجب شد که فعالیت اطلاعاتی رفقا تا مدتی محدود بماند. در این مدت بعد از کسب اطلاع درباره جریان روز و فعالیت سازمان در زمینه های دیگر اطلاعات تقریباً موقوف ماند ....
» اما «پس از گیر افتادن پیک حزبی در بهمن 1331 که حامل اطلاعاتی از سازمان برای حزب بود
 هیئت دبیران موضوعات مختلف اطلاعات را مورد بررسی قرار داده به این نتیجه رسیدند که نگهداری بعضی از مدارک و اسناد اطلاعاتی برای سازمان ضرورتی ندارد و بهتر است به شعبه اطلاعات حزب تسلیم شود
.» همان طور که قبلاً اشاره کردیم دکتر مصدق با رأی تمایل مجلس شورای ملی در 17 اردیبهشت ماه 1330 ریاست کابینه را بر عهده گرفت. اما سازمان افسران آزادیخواه نسبت به ملی شدن صنعت نفت و دولت مصدق موضع گیری کردند.در واقع حزب توده دستگاه حاکمه کشور را به دو جناح تحت رهبری شاه با حمایت انگلیسی ها و دکتر مصدق با حمایت آمریکایی ها تقسیم می نمود
 و معتقد بود که «توطئه جدیدی در کشور در حال تکوین است و قرار است به اشاره امپریالیسم  کودتا به نفع یکی از دو جناح هئیت حاکمه بر پا شود .... 
» و سازمان افسران آزادیخواه در قضیه ملی شدن صنعت نفت دنباله روی حزب بود. 

 هنگامی که مصدق کابینه اش را در بهار سال 1330 به مجلس معرفی کرد حزب توده روی کار آمدن ملیون را به عنوان جابه جای دولت از دست جناح انگلیسی به دست جناح آمریکایی ارزیابی کرد و در برابر کابینه مصدق موضع مخالفت گرفت و مصدق را حلال تضادهای ایالات متحده آمریکا و انگلستان دانست
. فعالیت سازمان افسران آزادیخواه در دوره نخست وزیری مصدق نیز ادامه یافت و یک قوس صعودی در پیشرفت سازمان افسری حزب توده مشاهده شد. «این قوس صعودی در دوران دو ساله حکومت دکتر مصدق به آخرین  قله های خود رسید و ظرف دو سال حکومت جبهه ملی حزب توده موفق شد بر عده اعضاء سازمان افسری خود قریب دو سه برابر بیافزاید و کار به جایی رسید که در اواخر حکومت مصدق بیش از پانصد نفر از افسران ارتش توسط سازمان افسری حزب منحله توده فریب خورده و بصفوف آن سازمان جلب شده بودند
. »

 اما در مورد اقدامات حزب توده و نقش سازمان افسران در قیام 30 تیر 1331 و کودتا 28 مرداد 1332 در فصل های بعد سخن خواهیم گفت. از دیگر اقدامات حزب توده و سازمان افسری «دادن تعلیمات نظامی بافراد غیر نظامی...که توسط سرهنگ مشیری- سرهنگ سیامک و سرگرد وکیلی و چندین  نفر از افسران سازمان نظامی که خود مأمور دادن تعلیمات نظامی به اعضاء غیر نظامی حزب بوده اند...» و به دنبال  تشکیل ستاد و نقشه انجام عملیات پارتیزانی در شمال و تخریب تأسیسات و تجهیزات ارتش در فرودگاه قلعه مرغی بودند که به شکست انجامید و نتیجه ای نداد و تنها اقدامی که با مـوفقیت انجام شـد دزدی اسلحه از انبـارهای سربازخانه ها بود
. همچنین مسئولین سازمان افسری اعتراف نموده بودند که دادن اطلاعات و خبر چینی یکی از مهمترین وظایف اعضای سازمان به حزب توده بوده است. بعد از کودتای 28 مرداد اعضای هیئت اجرائیه سازمان افسران حزب توده که تحت تعقیب بودند دستگیر شدند. در روز 21 مرداد 1332 سروان اخراجی ابوالحسن عباسی که عضو هیئت اجرائیه سازمان حزب توده بود به همراه چمدانی پر از اسناد و مدارکی دستگیر می شود. عباسی و دیگر دستگیر شدگان را به پادگانی زرهی تهران انتقال داده می شود و تحت بازجویی و شکنجه قرار می گیرند. مأموران با اطلاعاتی که از دستگیر شدگان  به دست آورده بودند توانستند سروان نظام الدین مدنی افسر شهربانی را دستگیر کنند و از بازرسی منزل او اطلاعات خوبی پیدا کردند. آنها همچنین  توانستند سرهنگ ژاندارمری عزت الله سیامک، سرهنگ دوم توپخانه محمد علی مشیری و سرگرد پیاده جعفر وکیلی را در محل خدمتشان دستگیر کنند.
 مأموران از منزلی در خیابان 21 آذر 3 جلد دفترچه رمز که در آن دفاتر، مشخصات کامل کلیه افسران توده ای ارتش، ژاندارمری ، شهربانی و درجه داران توده نیروی هوایی که به رمز مرکب و مخصوصی درج شده بود
 به دست آوردند. آوانسیان در جریان لو رفتن سازمان افسری اشاره می کند «هر چه عده زیادی  افسرزندانی بشود همانقدر خطر اعدام کمتر می شود. شرکای جرم زیاد می شدند پس اعدام نمی شدند... ]در[ گوشه و کنار از خود افسرها شنیدم که عده ای از آنها از رهبری سؤال می کردند چه کار کنم؟ و آنها جواب می دادند که بروید سر کارتان و اگر گرفتار شدید مانعی ندارد
.» دادگاه های نظامی کار دادرسی بیش از پانصد نفر از افسران را شروع کرد و رأی کلیه آنها به تناسب جرم هایی که انجام داده بودند مجازات ها تعیین شد. دادگاه های نظامی «27 نفر از اعضای سازمان افسران توده ای که دارای مسئولیت های درجه اول بودند محکوم به اعدام گردیدند، 42... نفر از اعضای سازمان افسران توده ای در دادگاه های بدوی و تجدید نظر محکوم به اعدام شدند ولی به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی با یک درجه تخفیف به زندان دائم با کار محکوم گردیدند. 92 نفر... به زندان دائم با کار محکوم شدند. 119 نفر از اعضاء سازمان مزبور به پانزده سال زندان محکوم گردیدند. 79 نفر از افسران مجرم بده سال زندان مجرد و هفت نفر از آنان به هشت سال زندان مجرد و پنج نفر از آنان به هفت سال زندان مجرد و سه نفر از آنان  به هیجده ماه حبس تأدیبی محکوم شدند
.» روزنامه رزم ارگان کمیته مرکزی سازمان جوانان حزب توده به دفاع از افسران توده ای می پردازد و می نویسد که «جوانان! به دفاع از افسرانی که تنها جرم آنان میهن پرستی است برخیزید
.» تنها 37 نفر از اعضای سازمان افسران جان به در برده و از کشور خارج شدند. آخرین بازمانده سازمان افسری خسرو روزبه در 15 تیر ماه 1336 دستگیر و در 21 اردیبهشت ماه 1337 اعدام شد. کمیته مرکزی حزب توده علت لو رفتن سازمان افسران حزب توده را تمرکز نادرست سازمان نظامی، متمرکز ساختن اسناد و مدارک مربوط به سازمان در یک جا و نحوه ثبت و ضبط اسامی اعضاء سازمان با نام و مشخصات بیان می کند. 

4-3-1- ساختار و تشکیلات سازمان افسران حزب توده

سازمان افسران حزب توده دارای یک هیئت دبیران مشتمل از سه عضو و یک هیئت اجرائیه هفت نفری بود. «هیئت اجرائیه کمیته مرکزی حزب منحله توده یکی از اعضای مورد اعتماد خود را به عنوان رابط کمیته مرکزی و سازمان افسری تعیین می نمود که مسئولیت عمومی سازمان مزبور بعهده وی محول می شد این رابطه کمیته مرکزی در دوران فعالیت علنی حزب توده عبدالصمدکامبخش و در دوران فعالیت مخفی  ابتدا فروتن و سپس جودت بوده
». هیئت دبیران سازمان افسری حزب توده عبارت بودند از: سروان اخراجی خسروروزبه، سرهنگ ژاندارم قدرت الله سیامک و سرهنگ دوم توپخانه محمد علی مبشری. این هیئت سه نفری در حقیقت رهبری کننده اصلی سازمان نظامی بود و اختیارات زیادی داشت. اعضای این هیئت دبیران جزء یک هیئت اجرائیه هفت نفری بوده که همه فعالیت های سازمان افسری را رهبری می کردند. اعضای این هیئت هفت نفری عبارت بودند از: سروان اخراجی خسرو روزبه، سرهنگ عزت الله سیامک، سرهنگ محمد علی مبشری، ستوان یکم فراری هوایی منوچهر مختاری گلپایگانی، سروان فراری توپخانه اسماعیل محقق زاده دوانی، سروان اخراجی ابوالحسن عباسی و سرگرد پیاده جعفر وکیلی. 

هر یک از اعضائ هیئت اجرائیه مسئولیت یک شاخه از سازمان افسری را بر عهده داشتند: سرهنگ سیامک مسئول شاخه ژاندارمری، سرهنگ مبشری مسئول شاخه شهربانی، سرگرد محقق زاده دوانی مسئول شاخه دانشکده افسری، ستوان یکم مختاری مسئول شاخه پزشکی، هوایی و همچنین مسئول امورشهرستان ها بود. شعبه اطلاعات سازمان افسری حزب توده که از مهمترین و خطرناکترین شعبات سازمان افسری بود بر عهده خسرو روزبه بود. هر یک از این شاخه های هفت گانه دارای یک حوزه مسئولیت بود که حداقل از سه مسئول حوزه تشکیل می شد. مسئولین حوزه ها هر یک مسئولیت حوزه افسران توده راعهده دار بودندکه هر یک از این حوزه ها در حدود سه تا پنج یا شش نفر عضو داشت
. سازمان افسران حزب توده برای جلوگیری از کشف شبکه، سیستم پنهان کاری دقیق اتخاذ کرده بود. مهمترین و اساسی ترین تدابیری که سازمان حزب توده در سیستم پنهان کاری خود برای هر یک از اعضای هیئت دبیران و هیئت اجرائیه، علاوه  شماره سازمانی که برای کلیه اعضای سازمان انتخاب می شود یک اسم مستعار نیز بودند مثلاً سرهنگ محمد علی مبشری دارای 5 اسم مستعار بود که عبارت بودند از: (قدسی، محمودی، اخگر، محسن و منصوری) و با شماره سازمانی 1640، اسم مستعار سرهنگ عزت الله سیامک (گشتاسب خان) و با شماره سازمانی 1607، اسم مستعار ستوان یکم منوچهر مختاری گلپایگانی (عدیلی) و با شماره سازمانی 1562، اسم مستعار سروان محقق زاده (پیمان) و با شماره سازمانی 1871، اسم مستعار خسرو روزبه (سعیدی) و شاید شماره سازمانی ندارد
، و اسم مستعار سروان اخراجی ابوالحسن عباسی (جوادی) و با شماره سازمانی 1682، اسم مستعار سروان نظام الدین مدنی (حاجی) و با شماره سازمانی 1649و سرگرد جعفر وکیلی با اسم مستعار (پاکروان) و شماره سازمانی 1826 بودند
. «همچنین مقامات مختلف تشکیلاتی نیز دارای اسامی مستعار بوده اند. مثلاً تشکیلات با نام مستعار «تشکیل» هیئت اجرائیه با نام مستعار «هیئت» و شعبه تعلیمات با نام مستعار «علوم» و شعبه اطلاعات با نام مستعار «طلعت» شناخته شده و نامه های آنها به همین عنوان فرستاده میشده است
.» شرایط پذیرش و ثبت نام افراد به عنوان عضوی از اعضای سازمان نظامی افسران مستلزم شرایط خاصی بود که حزب آن را بنیان گذاشته بود. فردی که متقاضی عضویت در سازمان بود می بایست نخست از طرف یکی از اعضای حزب که حداقل یک سال سابقه عضویت را دارد کتباً معرفی شود تا شعبه تشکیلات پس از تحقیقاتی شایستگی فرد مورد نظر را جهت ورود به مرحله اول عضویت که مرحله آزمایشی به حساب می آید تأیید و اعلام کند. بعد از ورود به مرحله آزمایشی شش ماه باید دوره آموزشی تعلیمات حزبی را با تلاش و فداکاری و علاقمندی طی می کرد. همچنین برای دقیق تر شدن هر چه بیشتر شناسایی یک نفر از اعضاء نیز بدون ارتباط با عضو دیگر موظف به تهیه مشخصات (کاراکتریستیک) وی می شد. مشخصات تهیه شده کاملاً محرمانه بود و به هیئت اجرائیه سازمان ارائه می شود و هیئت اجرائیه پس از بررسی های همه جانبه در مورد شخص مورد نظر تصمیم می گرفت. مسئول شعبه تشکیلات سازمان افسران، سرهنگ محمد علی مبشری بود
. نمونه مشخصاتی که سازمان افسران  برای شناسایی افراد استفاده می کردند بدین صورت بود: 1-نام و نام خانوادگی، 2- رتبه، تخصص، سال آخرین رتبه، معلومات کلاسیک 3- شغل فعلی، مشاغل گذشته 4- نام دوستان صمیمی او 5- صلاحیت فردی و اخلاقی (دزدی- آلودگی ها ...) 6- وابستگی طبقاتی، شغل پدر، ثروت، درآمد غیر از حقوق، 7- با عوامل دشمن علیه نهضت همکاری کرده یا نه ؟ 8- وضع زندگی خانوادگی (مجرد، متأهل، متکفل،  وضع طبقاتی خانواده همسر)، 9- از خویشان نزدیک او کدام یک  عضوبنگاه [منظور حزب توده] اند؟ 10- رفتار او نسبت به رؤسا 11- رفتار او نسبت به زیر دستان ، 12- طرز قضاوت او نسبت به جریانات سیاسی بعد از شهریور 20 (واقعه شهریور، آذر 24، آذر 25، بهمن 27 و 30 تیر و...)، 13- طرز قضاوت نسبت به جریانات سیاسی روز 14- طرز قضاوت نسبت به رژیم سلطنت، 15- طرز قضاوت نسبت به جریانات سیاسی بین المللی با ذکر مثال، 16- چه کتابهایی را خوانده است؟ 17- علاقمند به مطالعه، 18- سوابق فعالیت های سیاسی در سازمان های دموکراتیک، در دسته بندی های ارتجاعی، 19- نقاط ضعف، 20- برجسته ترین فضائل مثبت او، 21-صمیمیت با نظریه دهنده، 22- تا چه حد مورد اعتماد نظریه دهنده است؟ 23- شماره نظریه دهنده تاریخ
. 

از جمله وظایف شعبه تعلیمات سازمان افسران آموزش و مطالعه جمعی و فردی مباحث سیاسی بود. سرگرد جعفر وکیلی مسئولیت شعبه تعلیمات را بر عهده داشت. عمویی معتقد است که «اصولاً سطح مطالعه آثار کلاسیک و دانش  تئوریک در میان کادرهای حزبی به نحو محسوسی بالاتراز اعضای سازمان افسران بود، به استثنای چند نفر انگشت شمار، از جمله وکیلی، دانش سیاسی و تئوریک در سازمان در سطح پایین و متوسط بود
.» شعبه تبلیغات سازمان افسران حزب توده هم دارای ساختار و مجموعه گسترده ای را در بر می گرفت. اهـداف تحقیقاتی سـازمان افسران بر مبنای خـط مشیء حزب توده بود و اجزای تبلیغات میـان سـربازان، درجه داران و افسران و خطوط کلی فعالیت که باید روی آنها به خصوص تکیه کرد عبارتند از: «1- دریدن نقاب شاه و شناساندن ماهیت واقعی سلطنت در دوران ما ...، 2- شناساندن ماهیت سران ارتش، شهربانی، ژاندارمری و اثبات این که اکثریت به اتفاق آنان مزدوران استعمارند ... 3- شناساندن ماهیت واقعی مستشاران آمریکایی و توضیح مقاصدی که آنها دنبال می کنند .... 4- نشان دادن وابستگی منافع مردم و نظامیان شرافتمند و اثبات اینکه آنها باید از مردم جدا باشند و نباید علیه مردم زحمتکش وارد عمل شوند. و آلت دست دشمنان ملت گردند. 5- تشویق افسران شرافتمند، ببالا بردن شخصیت مرئوسین خود و مراعات حقوق آنها، تشویق آنها با باتحاد با درجه داران و سربازان و تشکیل هدف واحدی در قبال سران ارتش، ژاندارمری و شهربانی 6- نشان دادن اهمیت نقش اتحاد و اثبات اینکه مقاومت و مبارزه آنها هر چقدر خفیف هم باشد اثر مثبت دارد. اثبات اینکه یگانه راه پیروزی اتحاد، تشکیل مقاومت و مبارزه در مقابل خائنین است. 7- جلب اتحاد افراد بحزب ... 8- نشان دادن قدرت جبهه مصلح و دموکراسی بخصوص از نظر نظامی و همچنین نشان دادن ضعف کشورهای سرمایه داری و تکیه روی آمریکا
»

اساسی ترین و مهمترین شعبه سازمان نظامی افسران، شعبه اطلاعات و دستگاه جاسوسی بود و اصلی ترین وظیفه آن کسب اطلاعات و جاسوسی به نفع حزب توده بود و بر اثر وضع و شرایط خاصی که این سازمان داشت اهمیت آن از جهت کسب اطلاعات به مراتب بیشتر از سایر سازمان ها و تشکیلات حزب توده بود. این سازمان قبل از 15 بهمن 1327 توسط دکتر کریم فروتن اداره می شود و بعد از او مسئولیت شعبه اطلاعات به دکتر مرتضی یزدی سپرده شد ولی مسئولیت دکتر یزدی جنبه ظاهری داشت ولی مسئول اصلی شعبه اطلاعات خسرو روزبه بود و در سال 1329 اداره شعبه اطلاعات به اکبر شاندرمنی محول شد و در سال 1330 این مسئولیت به روزبه واگذار شد. «یکی از دلایل مهم انتخاب خسرو روزبه بدین سمت این بود که کمیته مرکزی حزب توده می خواست بین این سازمان با سازمان افسری حزب توده ارتباط جدی بر قرار باشد. تا اولاً بین مأمورین اطلاعات نظامی و غیر نظامی تبادل نظر اطلاعات و همکاری به عمل آید. ثانیاً برای عملیات جنایتکارانه نظیر آدمکش ها از سازمان نظامی و کادرهای آن کمک گرفته شود
.» روزبه تا زمان کشف کامل شعبه اطلاعات عهده دار این مسئولیت بود. شعبه اطلاعات سازمان افسران با دو هدف عمده تشکیل شده بود: 1- مقابله با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم در شناسایی سازمان افسران و اعضای آن از نفوذ آنها به سازمان 2- نفوذ در بخش های اطلاعاتی و امنیتی ارتش برای به دست آوردن اطلاعات نسبت به عملیات و اقدامات آنان بر ضد حزب توده
.

شعبه اطلاعات دارای شاخه های مختلفی بود که این شاخه ها عبارتند از: الف) شاخه تعقیب سازمان اطلاعات. ب) شاخه کسب خبر از منابع انتظامی ج) شاخه کسب خبر از دو اثر شهربانی و ژاندارمری. د) شاخه احزاب و جمعیت ها. ه) شاخه ادارات . و) شاخه اصل 4 و سفارت خانه ها و کلیساها. ز) شعبه بایگانی کل سازمان اطلاعات
. شعبه مالی که مسئولیت آن برعهده سرهنگ عزت الله سیامک بود. وظیفه  شعبه مالی مخارج سازمان را جمع آوری می کرد. درآمد ماهیانه سازمان قبل از کشف و متلاشی آن در حدود شش الی هفت هزار تومان بود. شعبه مالی سازمان افسران هزینه های پرداخت، کرایه منازل، اعضای مخفی و متواری شده؛ کمک به افسران بازنشست شده و هر یک از اعضای سازمان با مشکل مالی رو به رو می شد کمک می نمودند
. تشکیلات زنان سازمان افسران حزب توده پس از کودتای 28 مرداد ماه 1333 سازمان داده شد. نحوه عضویت زنان افسران مانند شرایط عضویت در سازمان افسری بود. ولی «با این تفاوت که هر افسر موظف بود پس از آماده ساختن همسرش به کاراکتریستیک او را تنظیم کند و به هیئت اجرائیه بدهد
.» با کشف سازمان افسران فعالیت سازمان زنان نیز متوقف شد. 

4-3-2- اساسنامه (آئین نامه) سازمان افسران حزب توده

 سازمان افسران تا سال 1331 فاقد هر گونه اساسنامه و آئین نامه بوده است. کمیته مرکزی حزب توده به هیئت اجرائیه سازمان دستور می دهد که برای سازمان اساسنامه تهیه کند
. آئین نامه سازمان  افسری در فروردین 1332 از طرف کمیته مرکزی حزب تصویب شد. در آئین نامه سازمان افسران به خوبی نشان می دهد که انضباط بسیار شدید، پنهان کاری، مراقبت و نظارت کامل براین سازمان حکم فرماست. آئین نامه سازمان حزبی افسران (فرهنگیان)
 توده ایران مصوبه هیئت اجرائیه فروردین ماه سال 1332 به ترتیب زیر است. 

«1-سازمان فرهنگیان توده ایران یکی از واحدهای سازمان حزب توده ایران  است که فرهنگیان عضو توده ایران در آن متشکل شده اند. 

2- بنابر شرایط خاص فعالیت های سازمان هئیت اجرائیه کمیته مرکزی حزب توده ایران اجرای بعضی از مواد اساسنامه حزبی را در مورد فرهنگیان عضو حزب و همچنین ساختمان تشکیلاتی سازمان حزبی فرهنگیان را بشکل مقرر میدارد.

3-ترتیب درخواست عضویت و برگزاری دوره آزمایشی فرهنگیان بقرار زیر است: 

الف) فرد درخواست کننده باید به وسیله یک نفر از اعضای حزبی که لااقل یک سال سابقه عضویت در حزب را داشته باشد کتباً معرفی شود. شعبه تشکیلات پس از تحقیقات کافی این شخص را در صورتی که واجد شرایط باشد برای گذراندن دوره آزمایشی می پذیرد.

 ب) فرد درخواست کننده لااقل باید 6 ماه دوره آزمایشی را برای فرا گرفتن تعلیمات حزبی بگذراند در این مدت فرد درخواست کننده باید فعالیت و فداکاری و علاقمندی خود را بحز ب بثبوت برساند.

ج) افرادی که دوره آزمایشی را میگذرانند از نظر وظایف و اجرای مقررات مانند پرداخت حق عضویت و شرکت در حوزه و اجرای دستورات فردی مانند افراد رسمی حزب می باشند ولی مادامی که یک دوره آزمایشی آنان به پایان نرسیده است در حوزه حق رأی ندارند.

د) هنگامی که فرد آزمایش دوره آزمایش را با موفقیت تمام کرده در حوزه ای که این فرد در آن شرکت داشته است گزارشی درباره فعالیت فرد مزبور در پایان دوره آموزشی او به تشکیلات میدهد.

ه) پس از پایان دوره آزمایش عضویت فرد آزمایشی از طرف شعبه تشکیلات در هیئت دبیران طرح می شود و هئیت دبیران پس از رسیدگی به سوابق فرد مزبور عضویت او را تصویب مینماید.

تبصره 1: معرف و شعبه تشکیلات نسبت بسوابق فرد درخواست کننده کاملاً مسئول شناخته میشود. 

تبصره 2: هیئت دبیران میتوانند در صورت کافی نبودن فعالیت خود آزمایش دوره آزمایشی ویرا تمدید کند و یا بکلی از تصویب عضویت او خودداری کند. 

و) تاریخ ورود بحزب یک فرد از تاریخی است که عضویتش پس از طی دوره آزمایشی در هئیت دبیران به تصویب می رسد.

4- فرهنگیان عضو حزب در شرایط فعلی وظیفه دارند از تظاهر به داشتن مرام حزب و تبلیغ آن خودداری ورزند مگر در مواردیکه حزب معین میکند. آماده کردن فرهنگیان برای دادن درخواست عضویت و مرام نامه حزب با آنان باید با کسب اجازه و راهنمایی شعبه تشکیلات باشد.

5- فرهنگیان عضو حزب حق دارند کلیه مقامات حزبی سازمان فرهنگیان و همچنین تا حدودی که با شرایط کار سازمان متناسب باشد بدیگر مقامات حزبی انتخاب کردند. 

 6- درجات تشویق عبارتند از: 

تشویق توسط حوزه- تشویق از طرف حوزه مسئولیت- تشویق از طرف هئیت دبیران سازمان – تشویق از طرف کمیته سازمان – تشویق از طرف کمیته مرکزی حزب- تشویق از طرف کنگره.

7- درجات تنبیه عبارتند از: تذکر از طرف حوزه – توبیخ از طرف حوزه  مسئولین – توبیخ از طرف هیأت دبیران سازمان- توبیخ از طرف کمیته سازمان – توبیخ از طرف کمیته مرکزی حزب- سلب مسئولیت موقت – اخراج موقت و قطعی. 

8-  اجرای ماده 131 اساس نامه حزبی در سازمان فرهنگیان بدین شکل است که هئیت دبیران موظف است در جلسات  مسئولین مسائل جاری سازمان را در حدود مسئولیت خود به بحث بگذارد. 

ساختمان تشکیلاتی حزب فرهنگیان:

بند اول: حوزه

9- هر حوزه حداقل 3 نفر عضو دارد که از بین آنها یک نفر به سمت مسئول و یک نفر به سمت مسئول دوم انتخاب میشود. 

10- مسئولین حوزه ها باید لااقل 2 سال سابقه عضویت داشته باشند. 

11- وظیفه مسئول حوزه عبارت است از اداره امور حوزه، کنترل اجرای دستورات جمع آوری حق عضویت و کمک های مالی و برقراری ارتباط با ارگان های بالاتر همچنین مسئول حوزه موظف است گزارش کارهای خود را به حوزه مسئولین بدهد. 

12- انتخاب مسئـولین حوزه ها و به طور کلی انتخابات سـازمان در شرایط عادی دو سال یـک بـار انجام میشود.

13- هر وقت اکثریت اعضاء حوزه درخواست تجدید انتخاب کنند انتخاب مسئول حوزه با موافقت هیئت دبیران تجدید میشود. هیئت دبیران نیز میتواند در صورت لزوم دستور تجدید انتخابات را به حوزه ابلاغ و یا فردی را به سمت مسئول بگمارد. 

14- حوزه باید پیوسته مسائل سیاسی و حزبی را مورد مطالعه و بحث قرار داده و در این زمینه پیشنهاد های مفید به ارگان های بالاتر بفرستد حوزه باید کوشش نماید در انجام دستورهای حزبی که از طرف ارگانهای بالاتر ارجاع می گردد حداکثر فعالیت را ابراز دارد. 

 بند دوم: حوزه مسئولین

 15- هر حوزه مسئولین حداقل از سه نفر مسئول حوزه تشکیل می گردد که از بین اعضاء خود یک نفر مسئول و یک نفر مسئول دوم انتخاب می نماید.

16- در صورتی که حوزه ها از مسئولین درجه 2  تشکیل شده باشد مسئولین این حوزه ها اعضاء حوزه مسئولین درجه 1 می باشند. 

17- وظایف حوزه مسئولین به قرار زیر است: 

الف) کوشش بمنظور اجرای دقیق دستورات حزبی و اتخاذ تدابیر لازم برای اینکه دستورات به بهترین صورت انجام شود و کنترل اجرای دستورات وظایف اعضاء. 

 ب) توجه به نقائص و اشکالات کار حوزه ها واعضاء و کوشش برای مرتفع ساختن این نقائص از طریق توسعه انتقاد  و انتقاد از خود و اتخاذ تدابیر دیگر. 

ج) به کار بردن مساعی لازم برای اینکه اعضاء هر چه بیشتر خصائل انقلابی خویش را پرورش دهند و شور سیاسی و سطح  انضباط و دانش اجتماعی او را بالا برند. 

د) رسیدگی به گزارش هایی که مسئولین از وضع حوزه ها میدهند. 

18) مسئول حوزه مسئولین اجرای وظایف حوزه مسئولین را کنترل مینماید و وظایف او نظیر وظایفی است که برای مسئولین حوزه ها معین گردیده است مقررات ماده 13 در مورد مسئولین حوزه های مسئولین نیز قابل اجرا است.

بند سوم: سازمان شهرستانها

19) در هر ایالت یا ولایتی که فرهنگیان عضو موجود باشند یک نفر مسئول اداره امور سازمانی در آن ایالت و ولایت خواهد بود. ساز مان هر ایالت و ولایتی دارای مسئول دوم نیز میباشد.

20) مقررات ماده 13 در مورد مسئولین ایالت و ولایت قابل اجراست.

 بند چهارم: کمیته سازمان

 21) کمیته سازمان فرهنگیان توده ای ایران از مسئولین حوزه های مسئولین درجه یک و اعضایی که از طرف کمیته مرکزی حزب معین میگردد تشکیل میشود و نسبت به اداره امور سازمان در برابر کمیته مرکزی حزب مسئول میباشد.

22) کمیته مرکزی حزب ترتیب اتخاذ و تعداد قطعی اعضای کمیته را بر حسب مقتضیات روز با در نظر گرفتن تعداد افراد واحد های سازمانی در مرکز و شهرستانها معین میکند.

23) اعضای کمیته باید لااقل سه سال سابقه عضویت در حزب را داشته باشند. 

24) جلسات کمیته سازمان به طور عادی هر 6 ماه یک بار با حضور نماینده کمیته مرکزی تشکیل میگردد و برای تشکیل این جلسات حضور لااقل دو ثلث اعضای کمیته ضروری است. 

25) جلسات فوق العاده کمیته سازمان بنا به دستور کمیته مرکزی حزب یا بنا به پیشنهادات هئیت دبیران سازمان و تصویب کمیته مرکزی حزب تشکیل میشود.

26)مسئولین دوم حوزه های مسئولین درجه 1 کاندیدهای عضو سازمان میباشند. 

27) چنانچه یک یا چند عضو کمیته قادر به ادامه فعالیت نباشند هیئت دبیران میتوانند از میان کاندیدا های کمیته سازمان افرادی را با تصویب کمیته مرکزی حزب به جای آنان تعیین کنند.

28) وظایف و اختیارات کمیته سازمان عبارت است از: 

الف) شنیدن گزارشهای هیئت دبیران و بحث و اظهار نظر درباره آنها. 

ب) تنظیم و دادن دیرکتیوهای لازم برای پیشرفت امور سازمان بر اساس دستورات و دیرکتیوهای حزب. 

ج) انتخاب هیئت دبیران در اولین دوره اجلاسیه و در صورت تعویض آنان در سایر دوره های اجلاسیه. 

بند پنجم: هیئت دبیران

29-کمیته سازمان برای اداره امور سازمان از میان اعضای خود چند نفر را به عنوان هیئت دبیران انتخاب مینماید. 

30-در فاصله میان دو اجلاس کمیته سازمان هیئت دبیران جانشین کمیته سازمان میباشد و نسبت باداره امور سازمان در برابر کمیته مرکزی حزب از یک طرف و کمیته سازمان از طرف دیگر مسئول است. 

31- هیئت دبیران تصمیمات خود را با حضور نماینده کمیته مرکزی حزب اتخاذ مینماید. 

32- هرگاه افرادی از هئیت دبیران بعللی بادامه فعالیت نباشند هیئت دبیران میتواند با تصویب کمیته مرکزی حزب از میان اعضای کمیته سازمان کسانی را بجای آنان معین نماید
.»

 اساس سیستم تشکیلاتی سازمان افسران حزب توده بر 3 اصل استوار بود. 

1-انضباط بسیار شدید و تمرکز فوق العاده 

2-پنهان کاری و استتار به حد اعلا

3- مراقبت و نظارت کامل.

به نظر می رسد که هدف نهایی سازمان افسران حزب توده به طور کلی براندازی حکومت دیکتاتوری بوده است.

4-4-کانون افسران بازنشسته

 کانون افسران بازنشسته در سال 1327 به وسیله زاهدی و چند افسر دیگر برای حمایت بیشتر از افسرانی تشکیل شد که به دست رزم آراء، رئیس ستاد ارتش بازنشسته شده بودند. تصفیه ارتش و افزایش شماره بازنشستگان موفقیت کانون افسران بازنشسته را در میان نظامیان افزود. به دنبال تصفیه ارتش در سال 1331، 136 نفر از میان افسران ارتش
 و از جمله 11 سرتیپ  بازنشسته شدند. 

 اسامی این سرتیپ های بازنشسته عبارتند بودند از: سرتیپ هاشمی، سرتیپ خطیبی، سرتیپ  شعری، سرتیپ بیژن گیلانشاه، سرتیپ اکبر گیلانشاه، سرتیپ تقی زاده، سرتیپ ایلکایی، سرتیپ عباسی، سرتیپ عدل طباطبایی، و سرتیپ کیکاوسی
. تصفیه ارتش در دوره نخست وزیری دکتر مصدق موجب شد بر تعداد این افسران افـزوده شود «کانـون 400 عضـو فعال داشـت و تعـدادی از اعضـای وابسته به آن تقریباً بـه 200 نفر می رسید
».

 دکتر مصدق از 1360 نفر نظامیان که شامل تصفیه می شوند، 136 نفر را بازنشسته کرد که از جمله 15 ژنرال از ارتش. دولت مصدق هیچ گونه نظارتی بر کانون بازنشستگان نداشت. «کانون افسران بازنشسته بر خلاف ظاهر و سازمان صنفی خود، 1 انجمن برای پیوند افسران سلطنت طلب و وابسته به شاه به یکدیگر بود. سازمان غیر دولتی کانون باعث شد دولت مصدق نتواند نظارتی بر آن داشته باشد
».  چنانکه در واقعه نهم اسفند بسیاری از افسران بازنشسته بر ضد مصدق دخالت کردند و دولت مصدق را به مخاطره کشیدند. کانون افسران بازنشسته با «داشتن هدف مشترک مخالفت سرسختانه با حکومت جبهه ملی. این کانون را تبدیل به یک نیروی واحد و نقطه تجمع مخالفان جدید مصدق در آورد
». 

«گروهی از فرماندهان نظامی که پس از 30 تیر به دستور مصدق اخراج شده بودند با گردهمایی منظم در باشگاه افسران کمیته نجات وطن را تشکیل دادند. در منشور کمیته آمده بود که وظیفه میهنی افسران این است تا در راه سلطنت و نیروهای مسلح بجنگند، با تندروی ها مبارزه کنند و کشور را از آشوب و فروپاشی اجتماعی نجات دهند
». سرلشکر زاهدی عضو اصلی و برجسته این کمیته بود. کمیته مخفی از طریق برادران رشیدیان با ام . آی . 6 تماس بر قرار کردند و زاهدی نیز رهبران مذهبی و سیاسی چون کاشانی، بقایی و مکی را در مخالفت با مصدق به جانب خود کشاند
.در کمیته مخفی بسیاری از شخصیت های نظامی حضور داشتند که معروفترین آنها عبارت بودند از سرلشکر مقدم، سرلشکر ارفع، سرلشکر حجازی، سرلشکر هدایت. 

کمیته مخفی با کمک های مالی رشیدیان و  کرمیت روزولت
 افسران و درجه داران عالی رتبه در پست های حساس نیروهای نظامی را با خود همراه کردن این افسران عبارت بودند از: سرهنگ نصیری  فرمانده گارد شاهنشاهی، سرتیپ گیلانشاه، سرلشکر تیمور بختیار عموی ملکه ثریا، سرهنگ رودباری رئیس ژاندارمری، سروان معتضد، رئیس پلیس مخفی، سرگرد قره نی، سرهنگ غلامرضا اویسی و سرهنگ محمد رضا خواجه نوری
.سازمان افسران بازنشسته با گسترش شبکه خود دست به اقداماتی علیه دولت قانونی مصدق زدند، آنها برای ایلات و عشایر یاغی شاهسون ها، بختیاری ها، افشارها و ترکمن ها سلاح تهیه کردند و در اختیار آنها گذاردند. 

با روحانیون محافظه کار چون آیت الله سید محمد بهبهانی ارتباط بر قرار کردند. با افراد جدا شده از جبهه ملی به خصوص کاشانی، قنات آبادی، مکی، بقایی و شعبان جعفری (بی مخ) ارتباط بر قرار کردند و افشار طوس حامی و پشتیان اصلی دکتر مصدق را در بین نظامیان از بین بردند
.

4-5- سازمان افسران ناسیونالیست

 دومین سازمان نظامی که در ارتش ایجاد شد گروه افسران ناسیونالیست «افسران ملی» بود. این سازمان در ابتدای تشکیل خود به نام گروه افسران ناسیونالیست  بود که پس از توسعه پیدا کردند اسم گروه سربازان ناسیونالیست و بعد از مدتی نام سازمان گروه ملی به خود گرفت
. اساس این تشکیلا ت در اوائل سال 1331 در منزل سرهنگ ستاد ]زنده یاد[ محمود افشار طوس گذاشته شد. افشار طوس در دانشگاه جنگ مدیر دروس بود. رواج فساد در درون ارتش از مدت ها پیش ذهن او را مشغول کرده و به دنبال راه حلی برای این مضوع بود. سرهنگ مصور رحمانی در خاطراتش این گونه نقل می کند: «یکی از روزها پس از خاتمه کلاس مرا دید و گفت: خیلی مایل است برای پاره ای گفتگو های خصوصی در خارج دانشگاه، ملاقاتم کند. ترتیب ملاقات در منزلش داده شد. در روز موعود علاوه بر خودش سرهنگ توپخانه ستاد یاوری، سرهنگ پیاده ستاد قدرت دبیر سیاقی و سرهنگ سواره محمد اشرفی هم حضور داشتند
.»

 افسران این گروه، خدمت در نیروی های نظامی را یک حرفه آبرومند با انگیزه خدمت به کشور و دفاع از استقلال و آزادی ایران انتخاب کردند. 

 در آن جلسه که در منزل افشار طوس صورت گرفت از دسته بندی، تبعیض و رواج فساد دایره کارگزینی در واگذاری مشاغل و تنظیم لوحه ترفیعات بحث و اظهار نظر کردند. بحث و مبارزه با فساد درونی ارتش گسترش یافت و از مبارزه با سرتیپ خوشنویسان افسر کارگزینی کل و بعد رئیس ستاد ارتش بر روی رژیم متمرکز شد
.

 این گروه می توانست روش بی تفاوتی در پیش بگیرد و نه می توانست همانند عده ای از همقطاران خود مأیوس، سرخورده و همرنگ جماعت شوند. شکل گیری سازمان افسران ناسیونالیست در نتیجه جنبش ملی شدن صنعت نفت و رویاروی مصدق با انگلیس و تهدیدات نظامی آن کشور بود. این گروه به چاره جویی پرداختند و پس از مطالعاتی که برای تعیین راه و روش آینده به عمل آورند به این نتیجه رسیدند که «... اساس مطلب که «محک» رژیم باید محسوب شود در وجود آزادی فردی است. اگر در رژیمی، آزادی فردی، مقدس و غیر قابل نقص شمرده شود آن رژیم را قابل قبول می توان شمرد و او هراسمی داشته باشد و اگر بالعکس در رژیمی آزادی فردی مورد احترام نباشد آن رژیم را مردود باید دانست، نام آن هر چه می خواهد باشد
.» اساس سازمان گروه ملی با هدف و اصول، ایجاد یک سازمان مخفی به تصویب هئیت پنج نفره که به نام هئیت مدیره موقت شناخته می شود رسید در این هئیت مدیره موقت سرتیپ افشار طوس به مدیریت و دبیر کل سازمان تعیین شد. هدف سازمان افسران ناسیونالیست که به طور مخفی  فعالیت می کرد شامل چهار اصل زیر بود:

اصل 1- سازمان گروه ملی برای ملت ایران «دموکراسی» را مطالبه می کند و سازمان با دولت دکتر مصدق همکاری خواهد کرد. اصل 2- نتیجه مسلم اجرای اصل 1 قرار دادن نیروهای مسلح کشور است، در اختیار ملت، بنابراین ادارۀ امور نیروی مسلح و سازمان های انتظامی کشور اعم از ارتش، ژاندارمری و شهربانی، از دربار و شاه منتزع و جدا شوند و در اختیار هیأت دولت قانونی قرار گیرد. اصل 3- به علت فساد مشهود اداره کارگزینی کل ارتش، که اکثریت امراء ارتش و شاغلین مقامات مهم به دلایلی غیر لیاقت و صلاحیت خدمتی به اخذ درجه و مقامات بالا نائل شده باشند باید از خدمت برکنار شوند و به جای آنان ازافسران صالح و جوان به کار گمارده شوند.اصل 4- چون دولت دکتر مصـدق در مسیر خدمت به ملت و در راه اعتلای ایـران گام بـر می دارد، سازمان، بی دریغ در تمام مراحل در مقابل عناصر اخلالگر از آن پشتیبانی خواهد کرد
.

می توان از این اصول چهارگانه این طور نتیجه گرفت که سازمان افسران ناسیونالیست، از برقراری دموکراسی در کشور، استقلال ارتش از شاه و دربار و نظارت دولت بر آن، تصفیه ارتش و دولت مصدق حمایت می کردند.

 این سازمان برعکس سازمان نظامی حزب توده افرادش عضو حزبی اساسی نبودند «آنان از نیروی ناشی از یک ایدئولوژی شدید آرمانگـرایانه با پشتوانه بین المللی و تشکیل انضباط جنبش های مبتنی بـر چنین ایدئولوژی هایی بی بهره بودند
.» 

 با تأسیس سازمان افسران ناسیونالیست تعداد قابل توجهی از افسران جوان نیروی هوایی و زمینی جذب سازمان و با ثبت نام و حضور در حوزه های مخفی شروع به فعالیت کردند
. سازمان اصرار داشت که دکتر مصدق را در جـریان ایجاد سازمـان قرار داده شـود، چرا که در غیر این صورت سازمـان از دو جهت مورد تهـدید قرار می گرفت هم از طرف دربار و هم از سوی دولت مصدق
.

دکتر مصدق از همکاری با افسران ناسیونالیست استقبال کرد. در طول سال 1331 سازمان به فعالیت خود صورت رسمی تر داد. هئیت مدیره موقت با وارد کردن عناصر جدید تبدیل به هیأت مدیره ثابت شد و سعی کرد افکار و عقاید خود را از طریق روزنامه ها به اطلاع مردم برساند. سازمان افسران ناسیونالیست افراد مورد نظر و مورد اطمینان خود را برای انتصاب به ریاست ستاد ارتش، ریاست شهربانی، معاونت وزارت جنگ و ریاست ستاد نیروی هوایی به دکتر مصدق معرفی کرد و از دکتر مصدق خواستند به تصفیه ارتش اقدام نماید
. سازمان افسران ناسیونالیست جنبه های انقلابی روشنی داشت از جمله: 1- متوجه کردن دکتر مصدق به اینکه اگر سازمان های انتظامی (ارتش، شهربانی و ژاندارمری) را در دست نگیرد و بگذارد کماکان در اختیار شاه باقی بمانند، تمام تلاش های ملی گرایانه و آزادی خواهانه دولت ملی دکتر مصدق با یک اشاره شاه به سازمان های مذکور نقش بر آب خواهد شد. 2- «تصفیه دستگاه فرماندهی و تصفیه افسران به دست هیئت انتخابی خود آنها بطور واضح عمل انقلابی و در عین حال بسیار شجاعانه بود. عمل انتخابات در ارتش به منظور تصفیه آن، مفهوم اعتماد به دستگاه فرماندهی و مخصوصاً کارگزینی آن را داشت. زیرا عملاً به افسران منتخب این حق را داد که تصمیم های گذشته فرماندهی را در ترفیعات، «وتو» کنند.»

عمویی معتقد است که این سازمان «گروهی [از] افسرانی بودند که متأثر از فضای سیاسی اواخر دهه بیست و بالا گرفتن جنبش ملی گرایشات ملی یافته بودند و با آگاهی نسبتاً محدود از آنچه در جامعه ایران می گذشت پنهان و آشکار جانبدار حکومت ملی شدن بودند. شمار این افسران اندک بود و از تشکل کار سازی برخوردار نبودند برخی جانب مصدق را می گرفتند و مخالفت با دولت راخلاف مصالح ملی می خواندند
.» ولی باید توجه داشت که بسیاری از افسران سازمان همچون سرتیپ افشار طوس، سرهنگ مصور رحمانی، سرگرد غلامرضا نجاتی و دیگران درک درستی از وضع کشور داشتند. سازمان افسران ناسیونالیست در مسئله تصفیه ارتش و در واقعه 30 تیر 1331 نیز نقش مؤثر و بسزایی را ایفا کرده است. 

اسامی برخی از اعضای سازمان افسران ناسیونالیست که تشکیل دهنده این سازمان بودند عبارتند از: 

	1-سرتیپ محمود افشار طوس 
	2-سرتیپ مهدی سیه پوش

	3-سرتیپ محمد امینی 
	4-سرتیپ غلامحسین وفا           

	5-سرهنگ ستاد یاوری 
	6-سرهنگ پیاده عزت الله ممتاز

	7-سرهنگ ستاد قدرت دبیر سیاقی
	8- سرهنگ پیاده اشرفی           

	9- سرهنگ مهندس تقی ریاحی 
	10- سرگرد توپخانه ریاحی

	11- سرهنگ مالی رضا گوهری 
	12- سرهنگ دو ناصر مجللی

	13- سرهنگ ستاد شاهرخی 
	14- سرهنگ مالی مسعودی

	15- سرتیپ مهندس حسین آزموده 
	16- سرهنگ ستاد هوایی غلامرضا مصور رحمانی

	17- سرهنگ ستاد هوایی مصطفی موسوی 
	18- سرگرد هوایی غلامرضا نجاتی            

	19- سرهنگ مهندس عبدالحسین نیرو 
	20- سرگرد پیاده نادری       

	21- سروان دکتر امیر شیلاتی 
	22- سرگرد هوایی علی تراب ترکی   

	23- گروه فنی حسن عسگری 
	24- سرگرد دیدبان مرتضی انشائی مجرد       

	25- سرگرد دکتر اسماعیل علیمه 
	26- سروان هوایی حسین هاشمی



	


	

	





5-1- دکترمصدق و تسلط بر ارتش 

رويدادهاي مختلفي در دوره اول نخست وزيري دکتر مصدق انجام شد: از جمله واقعه 23 تير ماه 1330، 14 آذر ماه 1330و دخالت فرماندهان نظامي و انتظامي در انتخابات دوره هفدهم مجلس، که دكتر مصدق را به اين نتيجه رساند بايد مسئولیت وزارت جنگ را بر عهده بگيرد. و بر طبق قانون اساسي مشروطه وزارت جنگ بايد در اختيار دولت باشد. سرلشكر ارفع معتقد است که «... من می دانستم که مقصود واقعی به قدرت رسیدن مصدق حذف و برکناری سلسله ی پهلوی می باشد، که سعی خواهد کرد با از بین بردن ارتش این اقدام را عملی سازد...ما تصمیم گرفتیم که از ملی شدن صنعت نفت پشتیبانی کنیم، ولی با درهم ریزی و دست اندازی به ارتش و حقوق سلطنت به هر طریقی مخالفت نماییم. » 
 

 در روز 23 تير ماه 1330، ترومن
 رئيس جمهوري آمريكا ، آورل هریمن
 را با دو تن همراه خود براي حل مسئله نفت به ايران فرستاد. حزب توده ايران از هر فرصتي براي مقابله با منافع مردم ايران استفاده مي كرد، در تمام دوران مبـارزه براي ملي شدن صنعت نفت، ايجـاد تظاهرات، بي نظمي، آشـوب، مبارزه با دولـت كوتاهي نمي كرد. در روز 23 تير ماه 1330 به مناسبت بزرگداشت سالگرد اعتصاب به خون كشيده شدن كارگران نفت جنوب (خوزستان) در سال 1325 با اجازه رسمي از دولت دکتر مصدق حزب توده تصميم به تظاهرات گرفته بودند ولي در واقع به نشانه اعتراض به ورود فرستاده رئيس جمهور آمريكا تظاهرات وسيعي انجام وترتيب داده شد. 

در روز 23 تير ماه حدود 20 هزار نفر از اعضاي حزب توده و طرفداران‌آن در ميدان بهارستان اجتماع كردند و با افراد حزب زحمتكشان دكتر بقائي كه آنها هم از پيش براي مقابله با افراد حزب توده آماده شده بودند درگير شده و به زد و خورد پرداختند. 

مأمورين انتظامي بدون هيچ مجوزي به سوي تظاهركنندگان تير اندازي كردند و عده اي را هم كشتند
، و عده اي هم زخمي شدند
. 

حزب توده بعدها تظاهرات 23تير ماه را به عنوان بزرگترين راهپيمايي ضد امپرياليستي كه در تاريخ ايران سابقه نداشت توصيف كرد
. در واقع اين آشوب و بي نظمي توسط سه نيرو  به وجود آمد : اول حزب توده كه تظاهرات را عليه هریمن به پا كردند و عملاً به منافع انگليسي ياري رساندند. دومين كانونهاي وابسته به دولت و نيروهاي انتظامي كه سرلشكر فضل الله زاهدي وزير كشور و سرلشكر حسن بقائي رئيس شهرباني در رأس آن بودند. سوم عناصر مزدور در حزب زحمتكشان و پان ايرانيست ها و دار و دسته سرلشكر حسن ارفع بودند.

«جيمز بيل، محقق آمريكايي به صراحت آشوب 23 تير را تظاهراتي مي داند كه در ظاهر از سوي حزب توده ولي در باطن از سوي عوامل انگليسي ترتيب يافته است.» مارك گازيو روسكي هم همين نظر را دارد و کرمیت روزولت در مصـاحبه با او گفته اسـت كه احتمالاً اين آشوب را «شبكه بدامن» كه توسط شـاپور ریپـورتر اداره مي شد، بدون تأييد سیا ترتيب داده است
. همچنين كيانوري معتقد است كه تظاهرات 23 تير. 1330 اصلاً ربطي به آمدن هريمن نداشته است و دكتر مصدق پس از واقعه 23 تير ماه سرلشکر زاهدي را از وزارت كشور و سرهنگ بقایی رئیس شهربانی را از مقامش برکنار و به دادگاه نظامي فرستاد. دكتر مصدق معتقد است كه شاه «خودشان رئيس شهرباني را تعيين فرمودند و بعد  قضيه 23 تير در تهران پيش آمد و اين حادثه بهانه اي شد كه در مجلس عليه دولت مخالفت هايي شديد آغاز كنند. اينجانب از پيشگاه شاهانه مجازات رئيس شهرباني را خواستم. مشار اليه فرستاده شد ولي دادگاه او را تبرئه كرد
. »

سرلشكر بقايي رئيس شهرباني طي گزارشي كه در تاريخ 29/4/1330 خطاب به دكتر مصدق نوشت: كه او قبل از اين واقعه تنها سه روز بود که به  رياست شهرباني رسيده بود
 و وزير كشور، سرلشكر زاهدي خود به شهرباني آمده و دستورهاي لازم را دادند
. روزولت در كتاب كودتا در كودتا مي- گويد «هريمن پس از ورود به تهران با تظاهرات و پرتاب سنگ حزب توده روبه رو شد اين تظاهرات  به تحريك برادران بوسكو (رشيديان) به راه افتاده بود.»

دكتر مصدق براي اطمينان بخشيدن به شاه كه از قدرت بر عليه او استفاده نخواهد كرد انتخاب رئيس شهرباني را به شاه واگذار مي كند و طي نامه اي كه در 4 خرداد ماه 1330 به شاه مي نويسد اظهار مي كند «پيشگاه اعليحضرت همايوني به شاهنشاه چون مدت خدمت چاكر به محض  خاتمه كار نفت به سر خواهد رسيد، براي رياست شهرباني كل كشور به هيچ وجه نظر نمي تواند به عرض برساند و تعيين آن فقط منوط به اداره ملوكانه است
». بنابراين اين طور به نظر مي رسد كه سرلشكر زاهدي و سرلشكر بقايي سعي داشته اند در اين حادثه دولت مصدق را ضعيف و ناتوان نشان دهند. روز پنج شنبه چهاردهم آذر ماه يك بار ديگر تهران شاهد حوادث و رويدادهاي اسفناك و مناظره شرم آوري براي مقابله و انتقام جويي بين رهبران حزب توده ايران و نيروي انتظامي و اوباش كه تحت حمايت پليس و ارتش بودن رخ داد. 

 روز 14‌آذر عده اي از دانشجويان وابسته به حزب توده به عنوان اعتراض به اخراج و بازداشت چند تن از دانشجويان و دانش آموزان دبيرستان البرز(نوربخش) كلاس هاي درس خود را تعطیل كردند و به اخطار شهرباني داير بر منع تظاهرات اعتنايي نكردند و درخيابانهاي نادري و ميدان بهارستان با نيروهاي  انتظامي به زدو خورد پرداختند، كه تعدادي از طرفين مجروح و پنج تن كشته شدند. در بعد از ظهر همان روز يك تظاهرات غالباً دست راستی و گردهمايي از مخالفان حزب توده صورت گرفت و به خـانه صلح و دفـاتر روزنامه هاي حزب توده حمله كردند و خساراتي را وارد آوردند
. «تظاهرات تا آخرين ساعات روز ادامه داشت و در تمام مدت تظاهرات، جريان به وسيله بيسيم به آقای «امير تيمور كلالي» وزير كشور و سرپرست شهرباني كل كشور اطلاع داده شد. آقای «امير تيمور»  نيز جريان را به اطلاع نخست وزيري مي رسانيدند».

نورالدين كيانوري مدعي است كه اين تظاهرات را سازمان جوانان حزب توده ايران عليرغم مخالفت شديد و كاملاً رسمي رهبري به راه انداختند. «در اين زمان سياست حزب نسبت به مصدق به تدريج تعديل مي شد وشرمینی مخالف اين امر بود و لذا به دستِ دست پروردگانش كه خود را انقلابي مي دانستند اين تظاهرات را  به راه انداخت.»
  به نظر مي رسد كه حادثه 14 آذر ماه 1330 براي جبهه ملي و دولت مصدق گران تمام شد و مصدق تظاهرات 14 آذر را نكوهش كرد و این درگیری ها را به زيان مملكت مي دانست و وعده كرد دولت به وظيفه خود عمل خواهد كرد. برگزاري انتخابات براي هر دولتي وظيفه اي سخت و دشوار است مصدق هم كه هميشه خودش را قهرمان آزادي انتخابات معرفي كرده بود در اين امر مستثني نبود. دکتر مصدق با تـدابيري از قبيل جابه جا كردن برخي از استانداران و فرمانداران و صدور دستور مبني بر اين كه اعضاي انجمن هاي نظارت بر انتخابات بايد از اشخاص خوشنام و از طريق قرعه كشي انتخاب شوند، تلاش زيادي براي آزادي و صحت انتخابات دوره هفدهم مجلس به عمل آورد
. از همان ابتداي انتخابات دوره هفدهم مجلس، گزارش ها حاكي از فعاليت ارتش در حوزه هاي انتخاباتي داده می شد. معلوم بود كه ارتش به دستور شاه مداخله های را در انتخابات انجام مي دهد. دكتر مصدق مي گفت:« نظامي ها به دستور من عمل نمي كنند ناچارم مراتب را به وسيله راديو به ملت ايران برسانم و خودم را آلوده انتخابات نكنم و بروم كنار»
.

 همانطور كه اشاره شد ارتش در انتخابات مجلس هفدهم مداخله داشت به طوري كه سيد حسن امامي (امام جمعه تهران) با دخالت ارتش به عنوان نماينده منطقه مهاباد و مهدي مير اشرافي نماينده مشكين شهر انتخاب شدند. شـاه سعي مي كرد (با توجه به تركيب مجلس) از طـريق راهكارهاي قانوني و مجلس، مصدق را از نخست وزيري بركنار كند. ولي مجلس هفدهم كه در ارديبهشت ماه 1331 شروع به كار كرد نتوانست به جاي مصدق جانشيني پيدا كند و دوباره به مصدق رأي تمايل داده شد.
حزب توده «ايران شديداً تلاش مي كرد تا با دولت مصدق همكاري كند اما مصدق تمايلي به اين كار نداشت و سقوط دولت خود به دست حزب توده را چندان جدي نمي گرفت»
. دكتر مصدق فقط كانون ارتش را خطرناك مي دانست چون ارتش بيشتر از همه به شاه وفادار بود و اين نقطه ضعف دولت مصدق بود. دكتر مصدق تصميم گرفت ارتش را زير كنترل كابينه و نخست وزيري در آورد و این را برای بقای حکومت خود ضروری مي دانست و تصميم داشت كه در صورتي كه نتواند اختيار ارتش را به دست خود بگيرد از سمت نخست وزير استعفاء كند. شاه «هميشه افسران عالي رتبه اش را بر پايه وفاداري به سلطنت انتخاب مي كرد نه بر پايه تواناييها و شايستگي هاي آنها»
.

 حتي برخي از مستشاران نظامي آمريكا از وجود فساد و بي لياقتي ميان افسران ايراني شكايت مي كردند. آنها تأكيد مي كردند تا زماني كه شاه شخصاً اختيارات ارتش را در دست دارد چندان اميدي به اصلاح اين سازمان نمي توان داشت. شاه به طور سنتي وزير جنگ را معرفي مي كرد هر چند كه قانون اساسي چنين حقي را به او نداده بود
 و مصدق به عنوان نخست وزير خواهان آن شد كه وزير جنگ را خود انتخاب كند و به شاه ياد آور شد «كه وزارت جنگ را اين جانب خود عهده دار شوم تا دخالت دربار در آن کم شود و كارها در صلاح كشور پيشرفت كند»
. در مذاكراتي كه بين دكتر مصدق و شاه براي احراز پست وزارت جنگ انجام شد شاه حاضر به پذيرش درخواست هاي قانوني مصدق نشد و شاه پاسخ داد «پس بگوييد من چمدان خود را ببندم و از اين مملكت بروم»
. بنابراين دكتر مصدق در 25 تير ماه 1331  از مقام نخست وزير استعفاء داد و اين همان لحظه مناسبي بـود كه شاه مي توانست قـوام را جانشين مصـدق كند. دكتر مصـدق در استعفانامه خود از نخست وزيري كه از راديو پخش شد و در روزنامه ها انتشار يافت چنين مي گويد: «... چون در نتيجه تجربيات كه در دولت سابق به دست‌آمده پيشرفت كار اينموقع حساس ايجاب مي كند كه پست وزارت جنگ را فدوی عهده دار شود و اين كار مورد تصويب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است كه دولت آينده را كسي تشكيل دهد كه كاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منويات شاهانه را اجرا كند. با وضع فعلي ممكن نيست مبارزاتي را كه ملت شروع كرده است پيروزمندانه خاتمه دهد»
. 

5-2- واقعه 30 تیرماه 1331

 بلافاصله پس از اين که دكتر مصدق استعفاي خود را اعلام كرد. مجلس شوراي ملي بدون رعايت حد نصاب تشكيل جلسه داد و به قوام رأي تمايل داد و در همان روز رسماً از جانب شاه به نخست وزيری منصوب شد. اما مدتي بود كه انگليسيها شاه را تحت فشار قرار داده بودند تا احمد قوام را به نخست وزيري منصوب كند. اگرچه شاه شخصاً نظر خوبي به قوام نداشت. بعد از اينكه قوام به نخست وزيري منصوب شد  افزود: «به عموم اخطار می کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی فرا رسیده است...» و اعلاميه شديد الحني را منتشر كرد كه اثر نامطلوبي بر افكار عمومي گذاشت
. قوام اعلام كرد مي خواهد اختلافات با شركت نفت را خارج از چارچوب لايحه خلع يد حل و فصل كند و اخلالگران نظم عمومي را مجازات كند. نيروهاي انتظامي و فرمانداران نظامي نقاط مهم پايتخت را تحت نظر خودشان گرفته بودند. در چنين حالتي بود كه نمايندگان جبهه ملي و آيت الله كاشاني، دكتر مصدق را مورد حمايت خود قرار دادند. آيت الله كاشاني طي اعلامیه ای خطاب به نيروهاي مسلح از آنها خواست به عنوان تكليف شرعي از دستورات نظامي سرپيچي كنند.
. روزهاي 26 و 27 تيرماه اعتراض مردم نسبت به كناره گيري مصدق گسترش يافت و ناآرامي تهران را فرا گرفت. نيروهاي نظامي با تانك و مسلسل و درجه داران به خيابانها آمدند و در مناطق مهم پايتخت مانند دانشـگاه، بازار و ميدان بهـارستـان مستقر شدند. تظاهرات مـردم در اعتـراض به كناره گيـري مصـدق و نخست وزيري قوام منحصر به تهران نبود، موج اعتراضات سراسر كشور را در برگرفته بود. بزرگترين تظاهرات از سوي مردم آبادان انجام شد. روز 28 تير ماه در جريان تظاهرات مردم در تهران و شهرستانها به زد و خورد با مأمورين انتظامي پرداختند و گروهي مجروح شدند. در روز 28 تير ماه قوام با احضار رؤساي شهرباني، ژاندارمري و فرمانداري نظامي تهران در منزل خود، دستور قاطعي مبني بر حفظ امنيت شهر و جلوگيري از بروز هر گونه حادثه اي كه موجب اخلال نظم عمومي باشد صادر كرد.
در اين موقعيت حساس رياست شهرباني كل بر عهده سرلشكر كوپال و رئيس ژاندارمري كل كشور سرلشكر وثوق و سرلشكر علوي مقدم فرماندار نظامي تهران بودند
. در 29 و 30 تير اعتراضات مردم گسترش بيشتري پيدا كرد در اين دو روز عده بيشتري زخمي و كشته شدند. در حوالي ظهر روز 30 تير ماه زد و خورد «در ميدان بهارستان، اكباتان،‌ ناصر خسرو و بازار به اوج شدت رسيد و عده كثيري كشته و مجروح شدند. در شهر هاي مشهد، آبادان، كرمان، شيراز، تبريز، اصفهان و رشت... مـردم مبارزه روزهاي پيش را به اوج سرنـوشت سـاز، سي ام تير رسانیده بودند و حمــاسه‌ آفـريني مي كردند...»
. در روزهاي 29 و 30 تير ماه بسياري از افراد حزب توده به قيام مردم پيوستند
. اما بر خلاف كاتوزيان، سپهر ذبيح معتقد است كه يكي از عواملي كه موجب شد شاه به ارتش دستور دهد به سربازخانه ها برگردند اين بود كه توده اي ها سعي داشتند حركت مردم را در اين واقعه تبديل به يك انقلاب عمومي عليه شاه كنند و كشور را به سمت تأسيس رژيم جمهوري (توده اي)تبديل كنند، «توده اي ها مجسمه هاي شاه را سرنگون و عكس هاي او را پاره كردند»
. «توده اي ها در تظاهرات در كنار شعار (مصدق پيروز است) و(يا مرگ يا مصدق) شعارهاي ضد درباري مي دادند»
. علاوه بر شركت حزب تو ده ايران
 در قيام 30 تير اعضاي سازمان افسران حزب توده به صورت پراكنده در اين واقعه شركت كردند. از جمله اين افسران مي توان به سرگرد مهدي همايونی اشاره كرد. همایونی می گوید در«30 تير كه از سوي فرمانداري نظامي مأموريت منطقه بازار و جنوب تهران را عهده دار بودم، با فعاليت و سخنراني پي در پي براي سربازان و درجه داران از برخورد آنها با توده مردم جلوگيري كردم و كوچكترين خونريزي در اين دو منطقه به بار نيامد»
.

 نمايندگان طرفدار نهضت ملي در روز 29 تير اعلاميه اي را براي افسران ارتش صادر كردند: «افسران و افراد شرافتمند ارتش و مأمورين نظامي، متأسفانه در اين چند روزه كه ملت ايران و ما به منظور ابراز احساسات براي حفظ حقوق حقه خود و ايستادگي در مقابل بيگانگان دست به تظاهرات زده ايم مشاهده مي شود با وجودي كه مردم صرفاً احساسات دروني خود را ابراز مي كردند، بعضي مأمورين انتظامي و افسران و افراديکه كه همه چيز خود را از اين آب و خاك مي دانند و تصميم گرفتند كه كشور را در مقابل خطر بيگانگان با فدا كردن جان خود نجات دهند... ما وظيفه وجداني خود دانستيم كه در اين لحظه تاريخي اين مطلب را به شما گوشزد كنيم. حال شما خود دانيد و شرافت سربازي خودتان»
. ارتش در واقعه 30 تير سياست دوگانه اي را در پيش گرفت. ارتش در حمايت از شاه يا نهضت ملي ايران به دو گروه تقسيم شد. ارتش در بعضي از خيابانها و ميادين تهران در برابر حركت مردم ايستادگي كرد و در برخي نواحي و مناطق از دستورات نظامي سرپيچي كرده و به مردم پيوستند. براي نمونه «در خيابان شاه آباد وضع بدتر از نقاط ديگر بود، در اينجا در عرض 7 ساعت، 15 بار قواي دولتي كه به فرماندهي سرگردصیرفی بود حمله كرد و در نتيجه 12 نفر كشته شدند و سرگرد صیرفی و عده اي سرباز مجروح گرديدند» يا «در خيابان سعدي كشتار و حمله هاي بي رحمانه يك افسر ارتش بنام ستوان معتمدي، سبب قتل و زخمي [شدن] عده ي زيادي شد». همچنين «در ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در بهارستان و اكباتان عـده اي سرباز و افسر به مـردم پيوسته و يكديگر را در آغـوش گرفتند». يا در «ميـدان سپه وخيابان ناصرخسرو نيز فرمانده قواي دولتي به مردم پيوستند؛ بگونه اي كه در ميدان سپه و خيابان ناصر خسرو تا ساعت سه بعد از ظهر حتي يك نفر كشته نشد»
. روزنامه باختر امروز هم در اين مورد مي نويسدکه «تا ساعت 9 صبح در خيابان اكباتان بيشتر از خيابانهاي ديگر مأمورین مردم را مي كشتند بطوريكه هر آن تلفني خبر كشتن چند نفر به دفتر روزنامه اطلاع داده ميشد»
. «اما در چهار راه پهلوي تير اندازي نشد ولي زد و خورد با پاره آجر و قنداق تفنگ و سر نيزه در گرفت و عده ي زيادي زخمي شدند»
.سازمان افسران ناسيوناليست كه در جهت حمايت از نهضت ملي مردم ايران به وجود آمده بود، نقش مهمي در پيروزي مردم در قيام 30 تير ايفا كرد. اين سازمان از اتفاقاتي كه در داخل دستگاه انتظامي مي گذشت مطلع و آگاه بود و همين مسأله براي خنثي كردن توطئه شاه كافي بود
. گروهي از اين افسران فرماندهان واحد هايي بودند كه براي سركوب قيام كنندگان به خيابان ها فرستاده شده بودند ولي از تير اندازي به مردم خود داري كردند و حتي در چند مورد به صفوف قيام كنندگان پيوستند و جانب مردم را گرفتند.در روز 30 تير غير از دو سه واحد كوچك پياده كه دستور سازمان به آنها نرسيده بود واحدها از اجراي امر فرمانده كل خودداري كردند و خلبانهاي نيروي هوايي هم از دستور سرپيچي كردند و شـاه جـرأت نكرد به خلبانها دستور تير اندازي به سوي مـردم را دهد، چون آنهـا را همگام با مـردم مي ديد
. حسن ارسنجاني در يادداشت هاي سياسي خود نقل مي كند كه در روز 30 تير نزد قوام بودم و در مورد سرلشكر كوپال رئيس شهرباني مي گويد: سرلشكر كوپال رئيس شهرباني كل كشور در تماس تلفني به من عليرغم وضع متشنج شهر تهران در سي ام تير ماه، گزارش خلاف جريان را مي دهد و وضع شهر را آرام و مطلوب جلوه مي دهد
. در روز 30 تير ماه حسین علاء وزير دربار با قوام ديدار مي كند و زماني كه علاء از وضع نا آرام شهر و كشته و مجروح شدن عده اي از قوام سوال مي كند. قوام مي گويد ظاهراً چند نفر مجروح شده اند. قوام از علاء مي پرسد كه شما از كجا مي دانيد. علاء مي گويد فرمانداري نظامي تهران اطلاع داده است و گفت نزديك پانصد نفر كشته شدند
.به نظر مي رسد كه قوام از وضع متشنج شهر تهران در آن روز بي اطلاع بوده است. به طوري كه مجله خواندنيها به نقل از روزنامه باختر امروز در اين مورد نوشت «از جريانات جالب توجه روز دوشنبه اين است كه رئيس ستاد و فرمانداري نظامي ابداً به دستورات قوام اعتنايي نميگذارند و گزارش را مستقيماً به شخص شاه ميدهند بطوريكه اطلاعات قوام و نزديكانش تا ساعت 1 بعد از ظهر از اطلاعات مردم عادي كوچه و بازار درباره خونريزي هاي ديروز كمتر بود...»

فرماندار نظامي تهران سرلشكر علوي مقدم درباره عملكرد خودش در روز 30 تير می گوید «من فرماندار نظامی بودم و قانون به فرمانداری نظامی تکلیف و اختیاراتی داده است که به موجب آن عمل کرده ام و از هیچ کس و هیچ مقامی دستور نگرفتم»
. در 15/5/1331 قوام گزارشي به مجلس شوراي ملي مي نويسد«من پيشنهاد حكومت نظامي در تهران و حومه آن را نکرده بودم... دستور تجمع را در سي ام تير من ندادم و اگر مردمي اجتماع كرده اند و حكومت نظامي هم به دستور مواد مصوبه اي كه به اوامر اجرا شده است اقداماتي نموده به هيچوجه متوجه اينجانب نمي تواند باشد»
 بايد اشاره شود كه قبل از شروع به كار كردن نخست وزير جديد قوام، حكومت نظامي بر قرار بود .. دولت دکتر مصدق در تاريخ 7 تير ماه لايحه اي را تقديم مجلس سنا كرد كه طبق آن مقررات حكومت نظامي براي مدت يك ماه از تاريخ 10 تير ماه 1331 تا ساعت 12 روز 10 مرداد ماه 1331 تمديد شود و اين لايحه در 14 تير ماه 1331 در مجلس سنا به تصويب رسيده بود
.

محمد رضا شاه از حوادث اتفاق افتاده در روز يك شنبه 29 تير اظهار بي اطلاعي مي كنند و هنگامي كه خبر كشتار مردم به من (شاه) رسيد، شاهپور  علیرضا را براي كسب خبر از سعد آباد به تهران فرستادند. وقتي مردم او را مشاهده كردند، اتومبيل او را سنگ باران كردند
. 

از ديگر رويدادهاي 30 و 31 تير ماه مي توان به چند مورد اشاره كرد:« 30 تير- دكتر مصدق و آيت اللّه كاشاني، اعلاميه هاي لزوم حرمت نظاميان را تأكيد كردند و از مردم خواستند از حمله و ضرب و شتم نظاميان و مأمورين پليس خودداري كنند. 

31 تير- فرمان نخست وزيري مجدد دكتر مصدق صادر شد. 

31 تير- دكتر سيد حسن امامي رئيس مجلس شوراي ملي از سمت خود كناره گيري كرد و عازم اروپا شد. 

31 تير- به مناسبت پيروزي قيام سي ام تير و اعلام رأي ديوان دادگستري بين المللي، دمونستراسیون عظیمی با شركت همه احزاب و دسته جات سياسي در تهران تشكيل شد كه در آن ده ها هزار تن شركت كردند
. »

اگر چه در قيام مردم، فرمان آيت اللّه كاشاني نقش داشت. ولي تلاش هاي بخشي از ارتش، مخصوصاً سازمان افسران ناسيوناليست مانع از آن شد كه ارتش با تمام نيرو با مردم به نبرد بپردازد. بنابراين نمي توان نقش افسران ناسیونالیست را در پيروزي قيام 30 تير ناديده گرفت. دکتر مصدق در روز سوم مرداد ماه 1331 خطاب به ملت بیانیه ای را صادر كرد و در آن براي حفظ آرامش و امنيت كشور در پيشبرد اصلاحات و بركناري عناصر نامطلوب از دستگاه انتظامي تأكيد كرد
. 

دكتر مصدق در بازگشت به قدرت در اوج محبوبيت و اقتدار بود. مصدق وزارت جنگ را با نام جديد وزارت دفاع ملي در اختيار گرفت و از شاه خواست سه امير مورد اعتماد را به عنوان مشاور ويژه به وي معرفي نمايد. «در آن دوره كه متصدي وزارت جنگ شدم از پيشگاه شاهنشاهي درخواست كردم سه نفر از سران سپاه مورد اعتماد خودشان را تعيين فرمايند كه امور اين وزارت با مشورت از آنان تمام شود.
»

اما دكتر مصدق در كابينه جدید سرلشكر محمود بهارمست را به رياست ستاد ارتش و سرلشكر احمد وثوق را به معاونت وزارت دفاع منصوب كرد. «اما آيت اللّه كاشاني كه قيام سي ام تير ماه و روي كار آمدن مجدد دكتر مصدق را مرهون اقدامات خود مي دانست متوقع بود که مصدق در انتخاب همكاران خويش نظر او را رعايت كنند»
. اين اولين اختلاف نظر آيت الله كاشاني با دكتر مصدق نبود و هنگامي که دكتر مصدق دستور تشكيل كميسيونی را در وزارت جنگ، براي رسيدگي به حوادث واقعه 30 تير، و مسئولاني كه در اين حادثه نقش داشته اند را داد تا رسيدگي كند و گزارش نهايي را به او بدهند. اين در حالي بود كه آيت الله كاشاني و دكتر بقايي و ديگران خواهان رسيدگي به اين مسائل بودند. اما دكتر مصدق به طور جدي با مسببين واقعه 30 تير برخورد نكرد
. حتي دكتر مصدق سرلشكر وثوق مشاور نظامي  قوام و فرمانده كل ژاندارمري در حادثه 30 تير را به معاونت وزرات دفاع منصوب كرد. روزنامه منچستر کاردین درباره حادثه 30 تير نوشت «حوادث هفته گذشته در تهران نه تنها ثابت كرد دكتر مصدق براي مدت مديدي با قدرت و اختيارات بيشتر و پشتيباني مردم زمامدار خواهد بود... بنابراين اگر دولت انگليس مايل به حصول راه حلي براي اختلاف نفت مي باشد وضعيتي كه مي بايستي قبول نمايد اين است كه با دكتر مصدق كنار آيد»
. از وي‍ژگي هايي كه مي توان براي قيام سي ام تير نام برد می توان به مورد زیر اشاره کرد: 

1- قیام سي ام تير نقطه عطفي در تغيير جهت مبارزه از مبارزه ضد انگليسي به مبارزه ضد درباري بود.

2-گسترش اين جنبه مبارزه پس از 30 تير موجب تغيير جناحگيري نيروهاي داخلي شد. اولاً جناح راست جبهه ملي از مصدق جدا شدند (جدايي كاشاني و بقايي). ثانياً جنبش كارگري (حزب توده ايران)موضع قبلي خود را ترك كرد و به مصدق پيوست  و از او حمايت كرد.

3-« با تغيير جناح گيري نيروهاي داخلي و گسترش يافتن تكامل مبارزه امپرياليست سازش كرده و امپرياليسم آمريكا از مخالفت غير فعال به دشمن شوروي از مصدق حمايت كرد ولي اين حمايت فعال و مؤثر نبود»
.

5-3- تصفیه ارتش

دکتر مصدق با سه دلیل می توانست برای کنترل ارتش و تصفیه آن گام بردارد: 1.موضع ضعیف شاه. 2. رأی اعتماد قاطع نمایندگان به وی در نتیجه فشار مردمی.3. خبر اعلان رأی دیوان دادگستری بین المللی لاهه به نفع ایران در قضیه ملی شدن صنعت نفت در همان روز صدور فرمان. يكي از برنامه هاي دكتر مصدق در طول مدت نخست وزيري اش اين بود كه از تسلط و اعمال نفوذ شاه در ارتش بكاهد و به طور كلي قدرت شاه را كاهش دهد و در چار چوب قانون اساسي محدود كند.دكتر مصدق در خاطراتش نقل مي كند كه «در موضوع اداره امور ارتش نيز تنها رويه ي گذشته را پيروي كردم ولي رفته رفته تحريكات بر ضد دولت توسعه پيدا كرد»
. دكتر مصدق با در اختيار گرفتن وزارت جنگ و تبديل آن به وزارت دفاع ملي توانست شاه را به عقب نشيني وادار كند.« [دكتر] مصدق از همان آغاز دوره دوم نخست وزيري رئيس شهرباني، رئيس ستاد ارتش، فرمانداري نظامي تهران و چند تن ديگر از افسران شهرباني را كه در غائله سي ام تير ماه دست داشتند بركنار و پاك سازي ارتش از افسران فاسد و توطئه گر را در برنامه كار خود قرار داد»
. دكتر مصدق دست به تغييراتي در سطوح انتظامي و نظامي زد. سرلشكر گرزن رئيس ستاد ارتش، سرلشكر كوپال رئيس شهرباني و سرلشكر علوي مقدم فرماندار نظامي تهران كه دستشان به خون شهداي تير آغشته بود، تغيير داد و بازنشسته كرد و به ترتيب سپهبد يزدان پناه، سرتیپ عزیز الله کمال، سرتيپ عظيمي را به جاي آنها نشاند و سرتيپ مهنا و سرتيپ تقي رياحي را به معاونت وزارت دفاع و سرتيپ محمد علي علوي مقدم را به رياست ژاندارمري برگزيد
.

سرهنگ مصور رحماني عاملي را كه باعث تصفيه ارتش مي دانند عامل فساد در درون ارتش بود «فساد ارتش، در كادر افسري، در حكم هرمی بود كه قاعده اش به طور معكوس در طرف بالا قرار داشت. يعني فساد، در درجات بالا به مراتب وسيعتر از درجات پايين بود... اغلب افسران عاليرتبه، به جاي موضوعهاي جنگي، متوجه چگونگي حيف و ميل و سوء استفاده هاي مختلف بود كه به آزادي رواج داشت»
.

اين در صورتي است كه سپهر ذبيح معتقد است «هدف مصدق از تصفيه ارتش اين بود كه وظايف ارتش را به امور غير سياسي يعني مسئوليت حفظ نظم و امنيت در داخل كشور و زير نظر دولت محدود سازد
. »

 سازمان افسران ميهن پرست به دكتر مصدق پيشنهاد كرد همه اميران ارتش را بازنشسته كند چون اينان يا فاسد بودند و يا نسبت به دولت مصدق وفادار نبودند. تصفيه ارتش به دست خود افسران انجام شد به علت اينكه هيچ كس افسران ارتش را بهتر از همقطاران آنها نمي توانست بشناسد. تصفيه ارتش بر اساس سه اصل زير انجام شد: 1- بركناري تمام امراء ارتش از سرلشكر به بالاتر به طور مطلق 2- بركناري تمام امراء ارتش در درجه سرتيپي به استثناي تعداد محدودي كه پرونده خدمتي آنها روشن باشد و واگذاري شغل به افسران جوان و مورد اعتماد كه پرونده خدمتي آنها روشن باشد. 3-تشکیل كميسيوني از افسران هر رسته و هر درجه، مركب از منتخبین همان رسته، به منظور رسيدگي به صلاحيت افسران درجه متوسط و دور كردن افسران ناصالح
.

 تصفيه ارتش در تاريخ ارتش ايران برای اولين بار بود كه صورت مي گرفت. در 10 مهر 1331 كليه افسران ارشد پادگان مركز و ادارت ارتش از سرهنگ تا سرگرد در سالن آمفي تئاتر دانشکده افسري حضور پيدا كردند و رئيس ستاد ارتش بهار مست كه از طرف نخست وزير دستور داشت گفت: بايد به پرونده كارگزيني كليه افسران ارتش رسيدگي شود
. تصفيه و پاكسازي ارتش، به وسيله هيئت هاي منتخب از سوي افسران كه مفهوم آن عدم اعتماد كادر افسري به سيستم فرماندهي و تأييد وجـود فساد در ارتش بود انجام شـد ولي اين تصفيه مي بايست به وسيله دستگاه كارگزيني ارتش صورت مي گرفت، اما فساد دستگاه كارگزيني خود موجب ايجاد چنين وضع شده بود. در انتخاباتي كه با رأي مخفي افسران و با نظارت آنها صورت گرفت، «همه نامزدهاي سازمان افسران ناسيوناليست برنده شدند و سازمان نظامي حزب توده را شكست دادند»
. اين كار به مدت چهار ماه به طول انجاميد و در اواخر سال 1331 انجام شد و افسران منتخب در رسته هاي مختلف ارتش، پس از بررسي سوابق افسران از جنبه هاي مختلف «تعداد 1360 نفر از افسران صلاحيت خدمتشان مخدوش شمرده شد كه در مرحله اول 136 نفر از آنها از كار دور شدند».
دكتر مصدق در آغاز از پيشنهاد اخراج و بازنشسته كردن همه اميران ارتش ابراز نگراني كرد و سرانجام اكثر آنان با حقوق كامل بازنشته شدند. دكتر مصدق به تدريج تصدي مقامات مهم و كليدي را در ارتش و نيروهاي انتظامي به افسران سازمان ناسیونالیست و ديگر افسران مورد اعتماد واگذار كرد و براي نخستين باري بود كه رهبر سياسي و فرماندهي  نيروهاي مسلح ايران از دست شاه و دربار خارج شد و در اختيار دولت قانوني قرار گرفت
. در اوايل شهريور 15 تن از امراي ارتش نيز كه به دربار وابسته بودند بازنشسته شدند كه اسامي آنها عبارتند از: سپهبد شاه بختي، سرلشكر معينی، سرلشكر گرزن، سرلشكر علوي مقدم، سرلشكر مظهري، سرتيپ اصلاني، سرتيپ افسطی، سرتيپ احمد سرتيپي، سرتيپ بیژن گيلانشاه، سرتيپ دكتر حسن طباطبايي، سرتيپ نجات الله ضرغامي، سرتيپ دكتر ژيان پور، سرتيپ باستی، سرتيپ جمشيد حيدري و سرتيپ معارفي. همچنين تعدادي از افسران ارتش توسط وزرات دفاع ملي بازنشسته شدند: سرلشكر عبد الحسين حجازي، سرتيپ علي اكبر منزه تهراني، سرتيپ فضل الله زاهدي، سرتيپ ارطور طریان، سرتيپ محمود خسرواني، سرتيپ مهدي تكش، سرتيپ نصر الله بايندر، سرتيپ علي اكبر اصغر مزینی، سرتيپ حسين هاشمي، سرتيپ عباسقلي الیکائی، سرهنگ مهندس يوسف رضوي، سرهنگ توپخانه علی شهید نورائي
. افسران بازنشسته كانون خود را مركز فعاليت عليه دولت دکتر مصدق قرار دادند و به تحريك عليه حكومت پرداختند. دولت ناگزير عده اي را از جمله سرلشكر عبدالحسين حجازي، اسدالله رشيديان، سيف الله رشيديان، علي جواهر مقدم، و چند تن ديگر را بازداشت كرد و اعلاميه صادر كرد و در آن متذكر شد بازداشت شدگان به نفع بيگانگان مشغول فعاليت بوده اند و در صددند كودتا راه بيندازند. در اين اعلاميه نامي هم از سرلشكر زاهدي برده شده بود
. 

 روزنامه اطلاعات درباره علت بازنشسته شدن عده زيادي از افسران شهرباني از قول سرتيپ عزيز الله کمال نوشت:«... چون در شهرباني افرادي بودند كه پيش از سي سال سابقه خدمت داشتند و حقوق آنها نيز بهمين جهت فوق العاده زياد بود ولي در عوض كار مهمي انجام نمي دادند لذا شهرباني كل كشور تصميم گرفت اين آقايان را بازنشسته كند و در عوض از محل حقوق آنها پاسبانان جديد استخدام نمايدكه بتوانند انتظام مملكت را به نحو احسن اداره نمايد...»
 افسران سازمان نظامي حزب توده و ديگر افسراني كه تمايلات و گرايشات چپي داشتند از اين قاعده مستثني نبوده و طبق بيانيه وزارت دفاع ملي 300 نفر از افسراني كه گرايش به افراد چپ داشتند تهيه و بازنشسته شدند
.

در اداره ژاندارمري كل كشور كميسيوني به منظور رسيدگي به پرونده افسراني كه طبق قانون بازنشستگي بازنشسته خواهند شدتشكيل شد. «اين كمسيون پس از رسيدگي به پرونده های و سابقه خدمت افسران دو نفر سرتيپ، سه نفر سرهنگ و پنج نفر سرهنگ 2 و 22 نفر سرگرد ... رابازنشسته نموده است... ضمناً هم اكنون يك كمسيون پنج نفري تعيين شده كه مشغول رسيدگي سابقه ساير افسران ژاندارمري مي باشد ... در حدود يكصد نفر ديگر از افسران ژاندارمري بازنشست خواهند شد.
» مشكل ديگري که باعث بروز اختلاف و فساد در نيروي نظامي مي شد، مسأله ترفيع افسران بود. بي عدالتي هاي پي در پي و اعمال نظر در ترفيعات افسران، موجب خشم افسرانی شده بود كه از حق ترفيع محروم مانده بودند. تبعيض و محروم ساختن افسران صالح از ترفيع، موجب منحرف شدن افسران حساس و انحطاط ارتش، و به دنبال آن ملت ها مي شود
. براي رسيدگي به پرونده افسراني كه از ترفيع محروم بودند كميسيوني در وزارت دفاع ملی به رياست سر لشكر مير جلالي تشكيل شد و بعد از بررسي هاي كه انجام شود آقاي دكتر فاطمي وزير امور خارجه و سخنگوي دولت در كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد در ابتداي سال [1331] حق ترفيع بعضي از آقايان افسران ارتش بموقع داده نشده بود كميسيوني از مدتي پيش مأمور رسيدگي بود در نتيجه طبق خبري كه از وزارت دفاع ملي رسيده است درجات 271 نفر از افسران ارتش تصويب شده است
.روزنامه شاهد هم قائل به تصفيه ارتش بود و در اين باره نوشت:«هر قدر اين عمل تصفيه از بالا به پايين شروع گردد امكان موفقيت بيشتر خواهد بود
.» همچنين اين روزنامه از تحصن نمايندگان كارگران سر رشته داري ارتش در منزل آيت الله كاشاني خبر داد و آنها خواستار انجام خواسته هاي قانوني خود بودند
.دكتر مصدق از همان ابتدا پيشنهاد پاك سازي ارتش را با ترس و ترديد قبول كرد و در اجراي پيشنهاد  كمي تأمل را عاقلانه تر شمرد و تصفيه ارتش را به طور كامل انجام نداد و به بركناري بخشي از افسران قناعت كرد. پس از سي ام تير ماه سازمان نظامي حزب توده طي گزارشي از تلاش بقايي براي نفوذ در ارتش مطلع ساخت. بقايي افسران ارتش را به سه دسته تقسيم مي كرد: دسته اول كه به جز به پول و عیاشی و خوش گذراني كار ديگري بلد نبودند. دسته دوم تسليم افكار توده اي ها بودند. دسته سوم افسران شرافتمند هستند كه اكثريت افسران ارتش را تشكيل مي دهند. «گزارش ديگري حاکی از ديدار چند تن از افسران ارتش با كاشاني بود». دكتر مصدق در ابتدا توجه چنداني براي اين گزارش ها قائل نبود. حزب توده هم از تصفيه ارتش حمايت كرد «كسب عنوان فرماندهي كل قوا و حق نصب و عزل فرماندهان ارتش، از آن جمله رئيس ستاد ارتش كه يكي از مهمترين دستاوردهاي قيام سي ام تير بود و دست دكتر مصدق را براي تصفيه كامل ارتش و كوتاه كردن دست ارتشيان ضد ملي و گوش به فرمان شاه باز گذارده بود تنها به بازنشستگي عده اي اندكي از مهره هاي سرشناس دربار و جابجايي چند تن از فرماندهان ارتش محدود شد...»
. دكتر مصدق درباره چگونگي بازنشته شدن افسران در خاطرات خود اينگونه توضيح مي دهد «هنگامي تصدي وزارت جنگ به اعليحضرت همايوني عرض شد كه چون اينجانب سابقه اي در وزارت جنگ ندارم و نظريات اعليحضرت را نيز مي خواهم در امور آنجا كاملاً رعايت نمايم خوبست سه نفر از امراي طرف اعتماد خود را معرفي فـرمايند كه اينجانب در كارهاي آن وزارتخـانه با آنهـا مشـورت نمايم. لـذا آقايان سپهبد نقدي، سپهبد آقا اولي و سرلشكر بهار مست براي اين كار تعيين شدند و بعد موضوع اصلاحات و تقليل بودجه پيش آمد. چون هر رسته از واحد هاي نظامي پنج نفر را از بين خود انتخاب نمودند كه به سوابق افسران آن واحد رسيدگي شود و نظر بدهند پس از آنكه نظريات مزبور رسيد اينجانب ديدم عده ي بالنسبه زيادي را پيشنهاد كرده اند كه بازنشسته شوند. از سه نفر از مشاورين فوق الذكر و دو معاون وزارت دفاع ملي كه هيئت مشـاوره را تشكيل مي دادند تمنا كردم كه بموضوع دقيقاً رسيدگي و بررسي نماييد چنان چه عده ي زيادي هم بازنشسته نشوند براي دولتهاي بعد مجال خواهد بود كه بسوابق آنها رسيدگي كنند ولي توجه فرمائيد كه بر خلاف قانون کسی بازنشسته نشود و آنها پس از چندين روز مطالعه و رسيدگي پيشنهاد نمودند كه از بين آن عده فقط 136 نفر بازنشسته شوند كه بعد از تصويب اعليحضرت بموقع اجرا گذاشته شد و زائد است عرض كنم كه اينجـانب شخصاً حتی يك نفر از اين عده را نمي شنـاختم و هنوز هم نمي شناسم»
.

 از هنگامي كه دكتر مصدق تصدي وزارت دفاع ملي را بر عهده گرفت«جنبش و فعاليت زيادي در بين امراي ارتش ديده مي شود. اين افسران كه از سرتيپ به بالا هستند اجتماعاتي تشكيل داده و براي مبارزه با نقشه هاي آينده دكتر مصدق نقشه طرح مي كنند. اولين جلسه در اقدسيه تشكيل مي گردد و عده اي از سر لشكرها و سرتيپ ها و يكي از نخست وزيران سابق در آن شركت مي كنند»
.حسين فردوست درباره فعاليت هاي اشرف عليه دولت قانوني مصدق نوشته است« مرتبه دوم و سوم برايم تعريف كرد كه در تهران تشكيلاتي [مخفي] را سازمان داده تا در روز مبادا به نفع شاه فعاليت كنند و نام اسد الله رشيديان را برد
». فردوست معتقد است «در دوران مصدق 3 افسر، ارتش را اداره مي كردند: سرتيپ رياحي، سرلشكر سپه پور فرمانده نيروي هوايي و سرتيپ محمود امينی فرمانده ژاندارمري. امينی و سپه پور تفاوت بسياري با رياحي داشتند ... 

 مصدق از هيچ فردي به اندازه رياحي حساب نمي برد. حرف رياحـي براي مصـدق دستـور بود و اجــرا مي كرد و جرئت اجرا نكردن آن را هم نداشت»
. اما در خاطرات فردوست تناقض هاي وجود دارد
. 
در اينجا بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا اين اقدام دكتر مصدق در تصفیه افسران و فرماندهان ارتش درست بوده يا نه؟ عده اي اين اقدام را قبول نداشته اند و آن را باعث نارضايتي در ارتش و در نتيجه بازنشستگان به دنبال كودتای عليه مصدق بودند. اما عده اي ديـگر اين تصميم مصـدق را درسـت مي دانند و مي گويند يابايد دست به تصفيه ارتش نمي زد يا اينكه آن را به طور جدي عمل مي نمود. درباره تسلط دكتر مصدق بر ارتش هم ديدگاهي وجود دارد. عده اي بر اين باورند كه دكتر مصدق قدرت بلامنازع در ارتش بوده است، كه اين ديدگاه توسط طرفداران شاه بيان مي شود. اما نظر ديگري وجود دارد اين است كه دكتر مصدق بر ارتش تسلط و كنترل كاملی نداشته است. 

5-4- واقعه نهم اسفند 1331

دکتر مصدق از زمانی که تصدی وزارت جنگ را به عهده گرفت تا هنگامی که واقعه 9 اسفند به وقع پیوست در این راستا اقدامات و تحولات اساسی را انجام داد، که در برابر این تحولات عده ای افسران ارتش که تصفیه شده بودند و از این عمل دکتر مصدق ناراضی و مخالف این اقدامات بودند دست به یک سری توطئه چینی و عمل متقابل در برابر دکتر مصدق را انجام دادند. نخستین مشکل در روابط دولت با مجلس بر سر تمدید حکومت نظامی بروز کرد که در فروردین 1331 در تهران اعلام شده وقرار بود در21 مرداد خاتمه یابد و با مخالفت نمایندگان مجلس دولت مجبور شد لایحه تمدید را پس بگیرد. صبح روز 21 مهر ماه سرلشکر حجازی و برادران رشیدیان به اتهام توطئه بر علیه دولت دستگیر شدند. دکتر فاطمی وزیر خارجه  وسخنگوی دولت در کنفرانس مطبوعاتی اطلاعات زیر را در دسترس خبرنگاران داخلی و خارجی گذاشت:

اعلامیه امروز ازطرف دولت صادر شده که برای آقایان قرائت می شود: «چون گزارش ها از عملیات سرلشکر بازنشسته عبدالحسین حجازی و برادران رشیدیان ... که بمیت آقای سرلشکر زاهدی و بعضی افراد دیگر که دارای مصونیت پارلمانی هستند به نفع یک سفارت اجنبی مشغول توطئه و تحریک می باشند... لازم است تذکر داده شود که از این پس کلیه عناصر وافرادی که بهر صورت موجب تحریک و تشنج کشور یا آلت دست سیاست های خارجی قرار گیرند طبق مقررات تعقیب و برای تعیین مجازات قانونی تسلیم دادگاه خواهند شد...» 

همچنین روزنامه داد در این باره نوشت: محافل سیاسی دستگیري افراد نامبرده و تصمیم به توقیف عده دیگر را در این رابطه به این دلیل می دانند که دولت از مدتی قبل در صدد برآمد هر کس را که احتمال جانشینی مصدق را داراست از میدان به در کند مانند الهیار صالح که به سمت سفیر ایران در واشنگتن منصوب شد وگفته می شود سرلشکر حجازی ازمدتها قبل به فکر کودتا بوده و برادران رشیدیان هم رابط مالی باشند
. این روزنامه بار دیگر نقل می کند که «در هفته گذشته سرلشکر زاهدی چندین بار با آیت الله کاشانی به طور سری ملاقات کرده و مقدمات تأسیس یک حزب قوی که عده ای ازسران ارتش عضویت آن راخواهند داشت فراهم نمودند. مطلعین می گویند که رهبری این حزب با آیت الله کاشانی و زاهدی خواهد بود ... از دو هفته قبل به این طرف جلسات سری افسران ارتش که اخیراً بازنشسته شده اند با چند نفر از نمایندگان مجلس در منزل سرلشکر زاهدی تشکیل جلسه می دهند
.» اما آیت الله کاشانی این خبر را تکذیب کرد و ضمن حمایت از دولت مصدق مردم را نیز به اتحاد و حمایت از دولت مصدق دعوت کرد. سرلشکر زاهدی طی نطقی در 23 مهر ماه 1331 در مجلس سنا، مسأله توطئه بر ضد دولت گفت:« این موضوع را تکذیب می کنم ملت ایران باید بداند که هیچ حقیقت نداشته و دروغ محض است... مـن یقین دارم بین افسـران عالی رتبه و با شـرف ایرانی کسـی یافت نمی شود که بر خلاف مصالح و منافع کشور خود عمل خائنانه بنماید.» و به همین دلیل برادران رشیدیان و سرلشکر حجازی طبق ماده 5 حکومت نظامی دستگیر شدند و منزل سرلشکر زاهدی نیز مورد محافظت مأمورین قرار گرفت
. دولت دکتر مصدق در 23 مهر ماه لایحه تمدید حکومت نظامی در تهران را به مجلس سنا تقدیم کرد در این لایحه آمده است:«نظر باینکه مدت فرمانداری نظامی تهران وحومه درتاریخ 5 صبح 29 مهر ماه 1331 پایان می یابد و دولت در وضعیت فعلی برای حفظ امنیت اهالی تمدید آن را ضروری میدانند ماده زیر را تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد. ماده واحد 5 بدولت اجازه داده می شود که مقررات فرمانداری نظامی را در تهران و حومه برای مدت دو ماه دیگر از تاریخ 5 صبح 29 مهر ماه 1331 تا 5 صبح آذر ماه 1331 تمدید نماید. نخست وزیر محمد مصدق از طرف وزیر دفاع ملی سرتیپ مهنا
.» اگر چه مجلس سنا در 26 مهر ماه 1331 لایحه تمدید حکومت نظامی در تهران و حومه آن را تصویب کرد، اما سرلشکر زاهدی و خواجه نوری با این لایحه مخالفت کردند. آقای سرلشکر زاهدی گفت: بنده در جلسه گذشته راجع به حکومت نظامی مخالفت کردم و گفتم این مخالفت بنده از قبل بوده تازگی ندارد. خواجه نوری دولت را متهم کرد که بر اساس ماده 5 حکومت نظامی به پرونده سازی بر علیه مخالفان مبادرت ورزید
.  دکتر مصدق و کابینه اش با دسیسه چینی ها و خرابکاریهای حزب توده، عوامل جاسوسان انگلیس در سازمانهای دولتی و مراکز صنعتی روبه رو شده بود به همین دنبال به ایجاد گسترده ترین قانون نظم و انضباط متوسل شد و به دنبال آن لایحه قانونی نه ماده ای به نام «امنیت اجتماعی» را تصویب کرد و قرار شد مدت سه ماه به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شود. هدف قانون جدید که در یکم آبان ماه 1331 به امضاء دکتر مصدق رسید افزایش امنیت و کاهش اغتشاش و دیگر فعالیت های مخل نظام عمومی بود
. این لایحه در 9 ماده و 2 تبصره تهیه شد: 

«ماده 1- هر کس کارگران و کارمندان کارخانه ها و کارگاه های مشمول قانون کار و بنگاه ها را تحریک و با اعتصاب و عصیان و نافرمانی و تهدید و یا اختلال در نظم و آرامش نماید دستگیر و بازداشت شده و از سه ماه تا یک سال تبعید و ملزم با اقامت اجباری در نقطه معین خواهد شد. در مدت محکومیت به تبعید واقامت اجباری از اخذ مزد با حقوق نیز محروم خواهد بود. 

تبصره: اعتصاب در وزارت خانه ها و ادارت و امثال آن در موسسات مربوط بخدمات عمومی از قبیل آب و برق و پست و تلفن و تلگراف و رادیو و بیمارستان ها و داروخانه ها و راه آهن دولتی و سایل نقلیه عمومی ممنوع است و اعتصاب کنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. 

ماده2: هر کس از کارمندان ادارات دولتی و موسسات عمومی را وارد و باعتصاب و یا تحریک به اخلال در نظم وآرامش ویا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانیکه در ادارت و موسسات عمومی و دادگاه ها و دادسراها بر خلاف و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و یا جنجال و داد و فریاد و یا بمنظور توهین و ارعاب و تحت تأثیر قرار دادن مراجع اداری و قضایی و یا برای جلوگیری از اجرای قانون و مقررات ازدحام و یا تحصن و هر گونه تظاهری نمایند فوراً بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعیین می گردد و همین مجازات درباره توطئه و مدافعه کنندگان برای اجرای اعمال مزبور در این ماده و ماده فوق معمول خواهد شد. هرگاه مرتکب کارمند دولت باشد در مدت محکومیت تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد با حقوق محروم خواهد بود.

 ماده3: اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهرات آنها ایجاد اضطراب و تشویق در افکار عمومی نموده و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل کند ممنوع است متخلفین برای مدت معینی از شش ماه تا 3 سال تبعید و ملزم باقامت اجباری خواهد شد در صورتی که مرتکب مستخدم دولت باشد محکومیت تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق نیز محروم خواهد بود.

ماده4: مأمورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب صورت مجلس و شناسایی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان می فرستند دادستان در صورت ملاحظه قرینه برتوجه اتهام فوری قراربازداشت متهم راصادر و بالافاصله تحقیقات را خود دادستان یا معاون دادستان یا معاون قضایی او انجام و در صورت فقد دلیل دستور منع تعقیب و رفع بازداشت راصادر و درصورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد کیفر خواست تهیه و بدادگاه میفرستد قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیر قابل شکایت است.

ماده 5: گزارش مسئولین موسسات و روسای ادارت دولتی و مراجع قضایی و همچنین مأمورین انتظامی معتبر است مگر اینکه خلافش ثابت شود. 

ماده6: هر گاه دادستان یا معاون قضایی اوحین وقوع حادثه یا بلافاصله بعد از وقوع از حادثه مستحضر شده موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقیقات و مشاهدات و دلائل و مدارک جمع آوری شده صورت مجلس ترتیب داده طبق مواد مذکور فوق اقدام بعمل آورد. 

ماده 7: مرجع رسیدگی به دادگاه جنحه یا قائم مقام آن می باشد. رسیدگی بایستی فوری و خارج از نوبت بعمل آمده و دادرسی تا صدور حکم بدون فاصله جریان يابد احکام دادگاه جنحه قطعی است. 

تبصره: در نقاطیکه حکومت نظامی اعلام گردد برای مقررات این لایحه قانونی بعهده فرمانداری نظامی است و حکم دادگاه حکومت نظامی قطعی است.

 ماده 8: مدت این لایحه قانونی از تاریخ انتشار است. 

 ماده 9: وزارت دادگستری – دفاع ملی- کشور- دارای- کار و سازمان برنامه مامور در اجرای این لایحه قانونی است. بر طبق قانون اعطای امتیازات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی کل مشتمل بر9 ماده و2 تبصره است تصویب می شود. به تاریخ 1/8/31 نخست وزیر دکتر محمد مصدق
.» این قانون باعث انتقاد شدیدی در روزنامه ها و مجلس شده اما به هر حال تصویب این چنین قانونی و کوشش در اجرای دقیق آن به فوریت ضرورت داشت. بقایی در اعتراض به این لایحه آن را بدتر از یاسای چنگیز خان نامید. روزنامه شاهد به شدت به این لایحه حمله کرد و این لایحه را نقشه دشمنان ملت ایران اعم از کمونیستها، اجیران شرکت نفت سابق و کارگردان مجلس سنای سابق و مأموران رشوه خوار دانسته و اظهـار کرد: دشمنان می خواهند با این کار در جبهه ملی ملت ایران اخلال ایجاد کنند
. دولت در آذر ماه 1331، وزارت دفاع ملی، وزارت کشور و وزارت دادگستری را مأمور اجرای لایحه منع پوشیدن لباس برای افسران بازنشسته را داد و بر اساس این لایحه افسرانی که بازنشسته شده اند فقط در موارد رسمی که دعوت می شوند حق پوشیدن لباس نظامی و متحد الشکل را دارند و در غیر این صورت با متخلفین برخورد می شود و متخلفان به حبس عادی از 2 ماه تا 2 سال در دادگاه صلاحیت نظامی محکوم می شوند
. اختلافات سیاسی آن چنان عمیق شده بود که هر موضوع جدیدی به بحران تبدیل می شود. در 26 آذر ماه 1331 دولت پیشنهاد انتخابات بقیه کرسیهای مجلس هفدهم را منتشر کرد. اما در دی ماه 1331 وضعیت مجلس متشنج بود و «به ابتکار حائری زاده با حمایت کاشانی، شانزده تن از نمایندگان طرحی با قید سه فوریت تهیه کردند که دولت را از مطرح ساختن هر لایحه ای که مجلس را به حالت تعطیل یا تعلیق در آورد، ممنوع می ساخت. آنان اطمینانهای شایگان و دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور را دایر بر اینکه قانون جدید عطف به ما سبق نخواهد شد و دولت هیچ قصدی در مورد تعلیق مجلس ندارد، نپذیرفتند. مصدق  بیدرنگ عکس العمل نشان داد: در یک نطق رادیویی امضاء کنندگان طرح را بشدت و تلخی مورد حمله قرار داد و مستقیماً به مردم مراجعه کرد
.»

کوشش آنها در این کار بدین منظور بود که زمینه برکناری دکتر مصدق را فراهم نمایند، ولی در 3 دی دکتر مصدق با کسب رای اعتماد،59 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف و به استثنای حائری زاده که از دادن رأی امتناع کرد تلاش مخالفان را نقش بر آب کرد
. به دنبال این پیروزی دکتر مصدق تقاضای تمدید اختیاراتش را به مدت 12 ماه دیگر کرد. «مکی به عنوان اعتراض از نمایندگی مجلس استعفاء داد و مصدق را با هیتلر مقایسه کرد...» شایگان به نوبه خود بقایی را متهم کرد مردم را فریب می دهد وکریم سنجابی اورا منافق نامید. سرانجام مصدق پیشنهاد بهرام مجد زاده را مبنی بر اینکه لوایح قانونی خود را ظرف سه ماه از تاریخ انتشار به مجلس تقدیم کند را پذیرفت و اکثریت نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی با تمدید اختیارات موافقت کردند. این پیشنهاد به رغم مخالفت بقایی به تصویب رسید. دکتر مصدق هم اصراری می ورزید که مجلس باید لایحه تمدید اختیارات را تصویب کند و اعلام کرد که اینکار را به منزله رأی اعتماد تلقی خواهد کرد
. 

آخرین تلاش، اقدام آیت الله کاشانی بود که مخالفت صریح خود را با لایحه تمدید اختیارات اعلام کرد و آن را ناقص قانون اساسی کشور دانست و اعلام کرد تا «موقعی که اینجانب وظیفه دار ریاست مجلس شورای ملی هستم اجازه طرح این لوایح را که مخالفت با قانون اساسی مملکت را دارد در مجلس جایز نمی دانم، رییس مجلس شورای ملی- سید ابوالقاسم کاشانی
.» مخالفت آیت الله کاشانی با تمدید لایحه اختیارات به عنوان اولین رویارویی او با دکتر مصدق تلقی می شود. اما سرانجام پس از مباحثات و اختلافات بسیار لایحه تمدید اختیارات در جلسه 29 دی ماه با اکثریت 59 رأی موافق از 67 تن نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید
. عکس العمل کاشانی عقب نشینی آشتی جویانه بود و اعلام کرد حرکت او را «برخی افراد نادان» به اشتباه به مخالفت با نخست وزیر تعبیر کرده اند و تنها هدف من جلب توجه به رعایت قانون اساسی بوده است
. کیانوری در خاطرات خود نقل می کند که «افرادی مثل زاهدی و علاء وزیر دربار می کوشند تا آیت الله کاشانی را هم از مصدق جدا کنند. در آبان و آذر ماه مطبوعات از روابط مکرر علاء با آیت الله کاشانی خبر می دهند
.» همچنین حضرت امام خمینی (ره) درباره کاشانی فرموده اند:«در خلال نهضت کاشانی دکتر مصدق که جنبه سیاسی نهضت قوی تر بود، در نامه ای به کاشانی نوشتم که لازم است برای جنبه دینی نهضت اهمیت قائل شوند. او به جای اینکه جنبه مذهبی را تقویت کند و بر جنبه سیاسی چیرگی دهـد، به عکس رفتار کرد؛ بـه گونه ای که رئیس مجلس شورای ملی شد و این اشتباه بود
.» تصویب لایحه تمدید اختیارات به مدت یک سال دیگر به منزله رأی اعتماد مجلس به مصدق و پیروزی او بر جناح مخالف و نیز شکست کاشانی بود. روزنامه اطلاعات در 22 دی ماه 1331 نوشت که قوای ژاندارمری و شهربانی کل ارتش همکاری نزدیک خواهند کرد. کمیسیونی در دفتر آقای دکتر صدیقی وزیر کشور تشکیل شد. در این کمیسیون آقایان سر لشکر بهار مست رئیس ستاد ارتش، سرلشکر مهنا معاون وزارت دفاع ملی، سرلشکر محمد علی علومی مقدم رئیس ژاندارمری کل، سرتیپ کمال رئیس شهربانی کل و سرتیپ ریاحی معاون دوم وزارت دفاع ملی حضور داشتند. علت تشکیل این کمیسیون مذاکره برای تقویت نیروهای ژاندارمری و شهربانی و فراهم آوردن موجبات همکاری نزدیک آنها با ارتش بود. یکی از اعضای کمیسیون اظهار داشت: در اصل موضوع یعنی همکاری ژاندارمری و شهربانی با ارتش توافق حاصل است ولی اینکار از جنبه های انتظامی و مالی و غیر بایستی مورد بحث قرار گیرد و اشکالات آن مرتفع گردد
. به منظور تقویت ژاندارمری ده هزار نفر از افراد ارتش به ژاندارمـری منتقل می شوند. چون سازمان فعلی ژاندارمری از لحاظ حفظ انتظامات و امنیت در کلیه شهرستانها و قراء و قصبات و ارجاعات کافی و متناسب با ازدیاد جمعیت در اغلب نقاط کشور نبود به دستور نخست وزیر کمیسیونی به منظور تقویت وتوسعه سازمان ژاندارمری تشکیل شدوده هزار نفر از افراد ارتش به ژاندارمری منتقل گردیدند. حقوق و مزایا و سایر مقررات این افراد عیناً مانند ارتش است منتهی به عوض اینکه دوسال خدمت خود را در ارتش به پایان برسانند در سازمان های ژاندارمری انجام وظیفه خواهندکرد و خدمات آنها به منزله زیر پرچم محسوب خواهد شد. ضمناً در آینده نزدیک عده این افراد به پانزده هزار نفرافزایش خواهد یافت
. در اواخر بهمن ماه سال 1331 ایل بختیاری به سرپرستی ابوالقاسم بختیاری با نیروهای نظامی کشور وارد جنگ و ستیز شد. جریان از این قرار بود که در یک نقطه حساس خوزستان که بین دو منطقه نفت خیز واقع شده، بین افراد ایل بختیاری و قوای نظامی زد و خورد شدیدی روی داد که در نتیجه عده ای از افراد ایل و مأمورین انتظامی کشته و زخمی شدند. ایذه محل رفت و آمد  ایل بختیاری به چهار محال و بختیاری و دزفول بود؛ زمانی که ابوالقاسم خان بختیاری یکی از مباشرین خودش را برای حمل محصولات املاک خود به ایذه فرستاد، به دلیل اختلافاتی که بین ابولقاسم خان با افراد محلی ایل وجود داشت از ورود آنها جلوگيری می کنند و مأموران انتظامی هم از افراد محلی حمایت مي کنند. در نتیجه این مسئله موجب درگیری بین آنها شد
.گزارش های رسیده به دولت حاکی از این بود که در میان افراد ایل بختیاری عده ای از افسران بازنشسته وجود دارند و دخالت سرلشکر زاهدی سرپرست کانون افسران بازنشسته هم در این شورش محرز بود و در روز ششم اسفند ماه دولت او را متوقف کرد
. دکتر مصدق در یک مصاحبه ی مطبوعاتی اعلام کرد، دولت می خواهد «تکلیف این خراب کاری ها را روشن کند و اگر برای این تحریکات «مراکزی» وجود داشته آن «مراکز» را متوجه مسؤلیت خطیر خود بسازد.»
 همچنین دکتر مصدق در مصاحبه خصوصی مجلس شورای ملی گفت:«عده ای به من گفتند که «ابوالقاسم خان» .... ممکن است یاغی شود، اسلحه تهیه کند، عده جمع کند. ولی من گفتم که من وزیر دفاع ملی هستم اگر همچین چیزی باشد لشکر اصفهان به من خبر می دهد، فرمانده لشکر خوزستان خبر می دهد. ولی این ها مرا بی خبر گذاشتند و هیچ کس به من اطلاع نداد تا یکمرتبه گفتند جنگ شروع شده است.»
 اما به دنبال بازرسی ها و بررسی هایی که از ذخایر و تجهیزات ارتش به عمل آمد معلوم شد که به دستور ستاد شاهپور علیرضا و با اطلاع محمد رضا شاه تجهیزات فراوانی در اختیار ایل بختیاری قرار داده شده است.

«چندی پیش فرمانداری نظامی تهران اطلاع حاصل می کند که مقدار زیادی از تفنگ ها و فشنگ هایی که در انبار مهمات شیراز بوده است به تهران آمده است تا به دست اخلال گران برسد، محل قسمتی از آنها پیدا شده است و موضوع تعقیب شده است. اسلحه ای که در دست اطرافیان آقای ابوالقاسم بختیاری است نیز از همان مهمات است.»
 همانطور که اشاره شد سرلشکر زاهدی در ساعت 9 صبح روز ششم اسفند ماه دستگیر شد. اتهامات سناتور سابق بستگی به فعالیت های کانون افسران بازنشسته و عملیات مخالف دولت دارد. «همچنین ..... اظهار شد که احتمال داده می شود توقف آقای سرلشکر زاهدی تا حدی مربوط به اجتماعات افسران بازنشسته ارتش باشد که اخیراً جلساتی تشکیل داده و در این جلسات علیه دولت اظهاراتی بعمل آمده است ... یک مقام مطلع شهربانی گفت: علاوه بر این سناتور سابق اتهامات دیگری دارد منجمله همکاری با فعالیت های مخالف دولت که اخیراً از طرف کلوپ افسران بازنشسته بعمل آمده است همچنین زد و خورد بختیاری ها با قوای دولتی گفته میشود بتحریک مخالفین دولت این زد و خورد صورت گرفته و بستگی بفعالیت های ضد دولتی داشته است.»
 رئیس شهربانی و فرماندار نظامی جزاین که تأیید کنند که توقیف ایشان طبق ماده پنج حکومت نظامی صورت گرفته مطلب دیگری اظهار نمی کنند اما اتهام سرلشکر زاهدی بستگی به کلوپ افسران بازنشسته دارد «بدین معنی که هفته گذشته که حکم بازنشستگی یکصد و سی و شش نفر از افسران ارتش  صادر میشود و احکام افسران بآنها ابلاغ میگردد اینعده با عده ای از امرای ارتش منجمله آقای سرلشکر زاهدی که در کلوپ افسران بازنشسته دارای سمت رسمی است مراجعه نموده و تقاضای کمک و همکاری می کنند بالنتیجه آقای زاهدی با ستاد ارتش و وزارت دفاع ملی تماس گرفته و یادآور میشود که اگر به تقاضای افسران بازنشسته رسیدگی نشود بطوریکه گفته اند ممکن است دست به تظاهراتی بزنند که صلاح نباشد.»
 به دنبال آن افسران بازنشسته چندین بار با زاهدی ملاقات کردند و او نیز اقدامات خـود را پیگیـری می کند، حتــی گفته می شود که در نتیجه تماس گرفتن با یکی دو نفر از وکلای مخالف دولت قرار شد طی نطق هایی در این زمینه در مجلس شورای ملی ایراد شود و چون این امر موجب جریانات و فعالیت هایی می شود و افسران بازنشسته نیز در چند مورد به طور دسته جمعی تظاهر کرده و علیه اقدام دولت سخنرانی کردند و یک بار در مقابل منزل نخست وزیری تجمع کردند، بنابراین مأمورین گزارشهایی برای مقامات انتظامی ارسال کرده و در نتیجه آن دستور توقیف سناتور سابق صادر شد.«بعلاوه یک منبع موثق اظهار داشت بر خلاف آنچه شایع است توقیف آقای سرلشکر زاهدی ارتباط بشرفیابی پریروز و مذاکرات چهار ساعت شاه و مصدق ندارد و دراین ملاقات راجع به این مطلب صحبتی نشده و تصمیمی اتخاذ نگردیده است. دلیل آن هم این است که آقای سرلشکر زاهدی از چند روز قبل تحت نظر بوده و مأمورین اداره کارآگاهی از ابتدا هفته جاری منزل او را تحت مراقبت قرار داده بودند»
 

سرلشكر زاهدي به توقيف خود فوراً اعتراض كرد و اعلام نمود كه اقدامي بر عليه حكومت نظامي به عمل نياورده است. اين اقـدامات را تـوطئه عليه خود عنـوان كرد. همچنين در جلسـه مجلس شـوراي ملـي، آقاي مير اشرافي عليرغم مخالفت نمايندگاني چون پارسا و شايگان به تعريف از زاهدي پرداخت و از خدمات او به نهضت ملي ايران در زماني كه رئيس شهرباني بود سخنراني كرد و اظهار اميدواري كرد كه از دولت رفع سوء تفاهم شود و هر چه زودتر سرلشكر زاهدي آزاد شود.
 دكتر مصدق هميشه از تحريكات و دسيسه گري هاي دربار خشمگين و نگران بود. در روز سي ام بهمن ماه به دربار تلفن كرد و خواستار آن بود كه يك مقام مسئول دربار فردا صبح به ديدن او فرستاده شود و شاه برادر ناتني
 مصدق را به ديدن او فرستاد. در اين ملاقات دكتر شایگان و دو تن ديگر از وكلاي مجلس نيز حضور داشتند. «پيغام مصدق اين بود كه بيش از اين نمي تواند روش خصمانه شاه و دربار را تحمل كند مي خواهد روز 24 فوريه (5 اسفند ماه) استعفا دهد و به مردم خواهد گفت كه در برابر تحريكات شاه و دربار از اداي وظايف خود بازمانده است.»
 دكتر مصدق شاه را عامل كارشكني گروه نمايندگان متمايل به دربار در مجلس، شورش ابوالقاسم بختياري در جنوب، تحريكات افسران بازنشسته به سركردگي زاهدي، شبكه پرنفوذ اشرف خواهر شـاه و مـادرش كه بـر عليه نخست وزيـر فعاليت مي كردند و به منظور ايجاد اشكالاتی در كار دولت و براندازي دولت او دست مي زنند.
 شاه از علاء خواسته بود كه پادرمياني كند و علاء در صبح روز 2 اسفند ماه به ديدن مصدق رفت. علاء گفته بود كه شاه همواره با نظر مخالفان مصدق براي بركنار ساختن او مخالفت ورزيده و معتقد بوده است كه او بايد دست كم تا پايان حل مسئله نفت بر سر كار باشد و هنوز او را از اين نظر شايسته تر از هركس ديگر مي داند.
 دكتر مصدق تقاضا داشت كه شاه از ملاقات با مخالفان دولت دست بردارد و از نظارت بر توليت آستان قدس رضوي و حق تقسيم عايدات آستانه و املاك سلطنتي صرف نظر كند. شاه تقاضاي دكتر مصدق را قبول كرد و گفت تقسيم اراضي بين رعايا به لحاظ آينده كشور ضرورت دارد و حاضر است كه در اين باره با دكتر مصدق مذاكره كند. در ملاقات ديگري كه مصدق در روز ششم اسفند ماه 1331 با شاه داشت، شاه به مصدق گفت چون «عده اي به دربار رفت و آمد می كنند و اين رفت و آمد سبب شود كه در جامعه سوءتفاهماتي حاصل گردد. بنابراين صلاح شخص خودشان و مملكت در اين است مسافرتي كه از دو ماه تجاوز نكند براي استراحت و معاينه قلبي به خارج بفرمايند.»
 و قرار بر اين شد كه تمام مذاكرات به حدي محرمانه بماند كه احدي مطلع نشود و به منظور اينكه كاملاً در استتار بماند شاه با هواپيما مسافرت نكند بلكه به نام مسافرت به رشت با اتومبيل از تهران خارج شده و به بغداد برود. لازم است اشاره شود كه هندرسن سفير آمريكا در ايران درباره پيشنهاد سفر شاه به خارج از كشور دو گفته متفاوت و متناقض دارد. در جايي مي گويد، هنگامي كه مصدق از تحريكات و كارشكني هاي شاه و دربار شكايت مي كرد و شاه را تهديد به استعفاء از نخست وزيري مي كند، شاه از علاء می خواهد که ميانجيگري كند.«شاه توسط علاء به دكتر مصدق پيغام داده است كه حاضر به ترك كشور است و مي تواند در خارج بماند تا مصدق كار نفت را به سامان برساند، اما مصدق با رفتن شاه مخالفت نموده و گفته است كه او بايد در كشور بماند.»
 ولي هندرسن در جايي ديگر اظهار مي كند كه مصدق در 6 اسفند با شاه ديدار كرد و از او خواست از كشور خارج شود و شاه قبول كرد. شاه كه اعصابش به هم ريخته بود سعی داشت دو روز زودتر به سفر برود كه علاء مصدق را راضي كرد كه سفر در 9 اسفند ماه انجام شود.
 در 9 اسفند وقتی دکتر مصدق به دربار می رود تا با شاه خداحافظي كند در آنجا متوجه شد كه فريب خورده است. مصدق كه با تظاهرات طرفداران شاه روبه رو شده بود كاخ را از يك در پشتي ترك كرد چون فكر مي كرد كه نقشه اي براي قتل او كشيده اند
. زماني كه دكتر مصدق براي ديدار با هندرسون سفير آمريكا از كاخ خارج شده با غوغاي توطئه گران مواجه شد ولي با كمك يكي از مستخدمان
 دربـار از كاخ خارج شد، حتي بعـد از مراجعت مصدق به خانه اش باز مورد حمله اوباش و افسران بازنشسته قرار مي گيرد. بعد از ظهر آن روز كه مصدق در ستاد ارتش بود به سرهنگ سر رشته مسئول شعبه تجسس ركن دوم ستاد ارتش دستور مي دهد به منزل ايشان رفته و ضمن بررسي اوضاع و مراقبت از آنجا را بر عهده بگيرد. هر چند زماني كه سررشته به آنجا مي رسد گروه آنجا را ترك كرده بودند. سر رشته توسط مأموران ركن دوم خبر مراجعت دوباره مصدق را به منزلش شايع كرد كه توطئه كنندگان دوباره برگشتند. پيشاپيش آنها سرگرد خسرواني رئيس باشگاه تاج وآجودان فرمانده ژاندارمري، سروان حكيمي وسروان صديقي مستوفي حركت مي كردند
. 

دكتر شايگان قبل از واقعه 9 اسفند ماه به همراه جمعي از نمايندگان براي حل اختلافات بين دولت و شاه نزد شاه رفته بودند درباره سفر شاه به خارج از کشور اظهار مي كند که شاه از مـدت ها پيش مريض بوده انـد و مي بايست براي معالجه به خارج از ايران سفر كنند و چند باري با اين حقير درباره اين موضوع صحبت كرده بودند. اما در «آن روز هيچ يك از اشخاصي كه شرفياب بوديم اظهار اين كه اعليحضرت شاه تمايلي براي مسافرت به خارج به منظور معالجه دارند نكرديم. زيرا از اين بيم داشتيم كه از انتشار تراوش فكر اعليحضرت همايوني براي مسافرت به خارج و مخصوصاً به نام ايشان غوغايي عليه دولت ملي فراهم گردد.»
 قرار بود سفر شاه به صورت محرمانه انجام شود محرمانه بودن سفر شاه احتمال قتل نخست وزير را قوي تر مي سازد چون اگر سفر به صورت آشكار انجـام مي گـرفت، حركت يك مشـت اوبـاش در برابر حمـايت هاي مصـدق هيچ نتيجه اي نمي داد. روحانيون چون آيت الله بهبهاني وآيت الله كاشاني قبل ازمسافرت شاه به خارج از كشور از موضوع اطلاع داشتند. يك روز قبل از حركت شاه به خارج از كشور فرستاده آيت الله كاشاني نزد خانم ثريا اسفندياري همسر شاه رفته و از او مي خواهد بنا به خواهش آيت الله كاشاني، شاه را از اين سفر منصرف كند
.در خاطرات شعبان جعفري نوشته شده است كه آيت الله كاشاني گفت:«برین شاه داره از مملك ميره بيرون. برين نذارين شاه بره.»
 شرح واقعه روز 9 اسفند ماه از نگاه روزنامه كيهان اين گونه بود: «مقارن ساعت 11 صبح... خبر مسافرت شاهنشاه و شايعه استعفاي ايشان به روساي اصناف رسيد. بلافاصله خواستند بازار را تعطيل كنند تا نزديك ظهر كليه دکاکین تعطيل شد و به منزل آيت الله بهبهاني رفتند و از ايشان خواستند به دربار بروند و مانع حركت شاهنشاه بشوند... آيت الله [را] به روي دست از اتاق خارج كردند. عده اي در بازار فرياد مي زندند: بجنبيد مملكت از دست رفت .... درنزديكي كاخ مرمر زنان تظاهرات مي كردند و خطاب به سربازان و مردم مي گفتند: غيرت كجاست؟ حميت كجاست؟ مملكت از دست رفت...»
. آيت الله كاشاني نامه اي به اعليحضرت نوشته و ياد آور شده اند كه مجلس شوراي ملي تقاضا دارد شاه در تصميم خود تجديد نظر فرمايند «نامه رئيس مجلس بشاهنشاه اعليحضرت همايوني شاهنشاهي- خبر مسافرت اعليحضرت موجب شگفتي و نگراني فوق العاده قاطبه اهالي مملكت و مردم پايتخت شده و هيئت رئيسه مجلس شورایملي با استحضار آقايان نمايندگان به عرض ميرساند كه در وضع آشفته كنوني به هيچ وجه به مصلحت و صواب نميداند كه اعليحضرت همايوني مبادرت به مسافرت فرمايند و ممكن است درتمام كشور تأثيرات عميق نامطلوب حاصل نمايد. باين لحاظ از پيشگاه همايوني استدعا مي شود كه قطعاً در اينمورد تجديد نظر فرموده و تصميم بمسافرت را به موقع ديگري در سال‌اينده تبديل فرمايند. رئيس مجلس شورايملي سيد ابوالقاسم كاشاني»
. همچنين آيت الله كاشاني طي اعلاميه اي ازمردم درخواست كرد كه ازمسافرت شاه به خارج ازكشور جلوگيري كنند: «برادران ايماني- هموطنان عزير اوضاع آشفته و در هم امروز تهران حكايت مي كند تا چه اندازه ملت ايران علاقمند ببقاء و وحدت كشور ايران است و بهمين نظر خبر مسافرت اعليحضرت همايوني نگراني شديدي در تمام طبقات مختلف اعم از نمايندگان مجلس شورا و بازگانان و طبقات روحاني و وعاظ و دانشجويان و روشنفكران اين شهر بزرگ كه سواد اعظم ايران است نموده و با تقدير احساسات ميهن دوستي مردم از همه خواهانم كه با نمايندگان مجلس و علماء و روحانيون و ساير طبقات همكاري نموده و متفقاً درخواست تجديد نظر در تصميم مسافرت اعليحضرت با من و ساير طبقات همفكري و همكاري نموده و از اين مسافرت كه منتهي به آشفتگي اين كشور و باعث ندامت میشود به اتفاق جلوگيري نمايند. سيد ابوالقاسم كاشاني.»
 همچنين آيت الله كاشاني نامه خصوصي ديگري به شرح زير براي شاه فرستاد: «نهم اسفند-به عــرض اعليحضرت همايون شــاهنشاهي مي رساند همان طوري كه ضمن نامه رسمي به وسيله هيئت رئيسه مجلس شوراي ملي، نظر خود را داير بر عدم صلاح مسافرت همايوني در اين موقع خطير به عرض رسانديده ام. اينك بدين وسيله بار ديگر نظر خود را تأييد مي نمايم. ايام عظمت مستدام باد. سيد ابوالقاسم كاشاني.
» 

دكتر مصدق  در روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه، رئيس ستاد ارتش، رئيس اداره كل شهرباني و فرماندار نظامي تهران را فراخواند و با هركدام از آنها راجع به  انتظامات اطراف کاخ سلطنتي و خط سير ملوكانه مذاكره نمود، ودستورهاي لازم را داد كه حادثه اي روي ندهد و«اشخاص  ناشناس نتوانند خود را با آن حدود برسانند و من باب احتياط رئيس كلانتري  ناحيه يك را هم خواستم براي تشريف فرمايي اعليحضرت و نسبت بخانه و خط سیر خود نيز تأكيدات لازم نمودم.»
 هنگامي(دکتر مصدق) كه ازحضور شاه مرخص شدم «... هنوز چند قدم مانده بود كه بدر برسم كه از پشت ديوار غوغا وصوت ناهنجاري بگوشم رسيد و تعجب كردم با آن همه تأکیدکه بقواي انتظامي شده بود چطورعده ای توانستند خود را بآنجا برسانند...» هيچ اقدامي در جلوگيري ازآمدن آنها به جلوي كاخ نكرده بودند
.دكتر مصدق در چند مورد تأكيدكرده است كه برارتش نفوذ وكنترل نداشته است، ازجمله زماني كه شايعه خروج شاه در 9 اسفند ماه 1331 مطرح می شود، به نوشته دکتر مصدق عده اي قصد كشتن او را داشته اند كه «چند نفر افسر حاضر به خدمت و بازنشسته وچند چاقو كش معروف، حركت و قريب يك ساعت سعي مي كردند در را شكسته وارد خانه شوند.» همچنين «در تمام اين مدت ريئس ستاد ارتش كه بايد به خدمت باشد، در كاخ اختصاصي متوقف بود و طبق گزارش رسمي فرماندار نظامي، وسايل را كه براي حفظ نظم و جلوگيري از اشرار خواسته بود در اختيار او نگذاشته بودند
.» دكتر مصدق در جاي ديگر تأكيد مي كند كه حتي رئيس ستاد ارتش نيز كه انتخاب خود او بود دستوراتش را اجرا نمی كرده است، «پس از اسفند كه مي خواستند مرا مقابل درب كاخ اختصاصي و بعد در خانه خودم از بين ببرند، سرتيپ رياحي معاون خود را به رياست ستاد ارتش منصوب نمودم و به او دستور دادم كليه تانك هايي كه در كاخ ييلاقي سعد‌ آباد بود حمل شهر كنند و اين دستور نيز از اين نظر بود كه روزي اين قوا عليه من به كار نبرند.»
 

سرلشكر بهارمست رئيس ستاد ارتش در روز 9 اسفند ماه ستاد ارتش را ترك كرده و در كاخ اختصاصي بود. «فرماندار نظامي هم كه محتاج  به كسب دستور و قواي استمدادي  بود بواسطه غيبت رئيس ستاد ارتش سرلشكر بهارمست را با تلفن خواستم كه آمد و سوال نمودم چرا وضع با اين صورت در آمده شما در اداره نبوديد و در انجام وظيفه غفلت نمودیدکه هيچ جوابي نداد.
» توطئه 9 اسفند، خبر مسافرت شاه، تظاهرات به سود شاه و بر عليه دكتر مصدق وحمله به خانه نخست وزير با موفقيت انجام شد. عمليات اين توطئه و به سرانجام رساندن آن را آيت الله كاشاني و آيت الله بهبهاني و وكلاي وابسته به دربار به عهده داشتند. سرلشكر بهار مست، رئيس ستاد ارتش وافسران بازنشسته اي مانند سپهبداميراحمدي، سرلشكر گرزن، سپهبد شاه بختي، سرتيپ گيلانشاه، سرتيپ نقدي، سرلشكر معيني، سرتيپ شعری، همراه با عده اي از افسران تصفيه شده ارتش از فعالان اين حادثه بودند
.

روزنامه باختر امروز هم نوشت: «... افسران بازنشسته با لباس نظامي (آرتش) آمده بودند و سربازان را تحريك مي كردند... مأمورين انتظامي و افسـران بازنشسته تظاهـرات مـي كردند و از در و ديـوار مجلس بالا مي رفتند. در خيابان ها صداي افسران شنيده مي شد كه مي گفتند: ... راديو را بگير... مهم است...»
 فرماندار نظامي ليست رسمي بازداشت شدگان حادثه 9 اسفند را به قرار زير معرفي كرد: افسران آقايان سرلشكر معيني، سر تيپ شعري، سرتيپ امير اصلاني، سرتيپ گيلانشاه، سرهنگ صديقي مستوفي، سرگرد شهرباني فولاد دژ، سرگرد مستجیر، سرگرد مجيد نقدی، سرگرد خسرواني و سروان خدايار. همچنين امروز دو نفر ديگر از آقايان سرهنگ2 ستـاد رحيمي و سـرهنگ رحيمي از طرف مأمـورين بازداشـت شـده اند. از غيـر نظاميها آقايان جمال امامي، غلامحسين فروهر، عميد نوري، صيرفي، مصطفي لنكراني و ناصر مبيني. همچنين طيب حاج رضايي، احمد عشقي و حسين رمضان يخي، نيز جزو دستگير شدگان هستند. در اين فهرست اسامي سر لشكر گرزن و سپهبد شاه بختي ديده نمي شود. آقايان مزبور نيز همچنان در توقيف مي باشند ولي معلوم نيست چرا نام‌آنها در ليست رسمي ذكر نشده و شايد اتهامشان از نوع ديگر باشد
. هادي سپهر رهبر حزب آريا، دكتر منشي زاده رهبرحزب سومکا در میان دستگیر شدگان ديده مي شوند.
 

سرهنگ سر رشته در خاطر خودش نقل مي كند كه در اين واقعه افرادي كه نقش داشته اند بالغ بر 60 نفر بوده است و اينها به گونه اي درست مجازات نشده اند.  چون افرادي مثل سرگرد ژاندارمري پرويز خسرواني و سرهنگ محمد باقر صديقي مستوفي و عده ديگر تبرئه  شده اند، افراد ديگري نيز به مدت كمي زنداني شدند و افرادي چون سرگرد مقدم، سپهبدشاه بختي، سپهبد امير احمدي سناتور سابق، سرهنگ ناجي، سرلشكر گرزن رئيس سابق ستاد ارتش و عده اي ديگراز مجازات مصون باقي ماندند
. دكتر مصدق از توطئه 9 اسفند  نهايت استفاده را كرد و مقامات بالاي نظامي را در ارتش و شهرباني بركنار كرد، اين در حالي بود كه تا پيش از اين مصدق به دليل مخالفت شاه جرأت اين كار را نداشت. سرتيپ تقي رياحي را به عنوان رئيس جديد ستاد ارتش تعيين كرد و سرتيپ افشار طوس را به رياست شهرباني و سرهنگ اشرفي را به فرماندار نظامي تهران منصوب كرد
. پروفسور سپهر ذبيح در كتاب ايران در دوران مصدق فرمانداري نظامي تهران را سرهنگ اشـرفي معرفي مي كند. ولي در روزنامه اطلاعات نوشته شده كه «فرماندار نظامي تهران از طرف آقاي نخست وزير سرتيپ نصرالله مدبر معاون فرمانده لشكر اهوازبه سمت «فرماندار نظامي تهران وحومه منصوب شد.» براي تأييد اين مطالب مي توان به اعلاميه فرماندار نظامي استناد كرد. «اعلاميه شماره 16 فرماندار نظامي شهرستان تهران بدين وسيله به اطلاع اهالي محترم پايتخت ميرساند: كه چون‌آرامش درشهر تهران حكم فرما گرديده است بنابراين عبور و مرور كماكان فقط از ساعت 23 تا 5 بعد از نيمه شب ممنوع خواهد بود. فرماندار نظامي شهرستان تهران سرتيپ مدبر.»
 به دنبال انتخاب تقي رياحي به عنوان رئيس ستاد ارتش توسط دكتر مصدق هم بدون مشورت با شاه باعث ايجاد بحران از لحاظ قانون اساسي شد و موجب تيرگي بيشتر روابط شاه با دکترمصدق شد. بعد از توطئه 9 اسفند مقامات نظامي كشور دچار ترديد شده بودند كه بايد به شاه وفادار باشند يا به مصدق، ولي به نظر مي رسد كه ارتش همچنان در اطاعت از دکتر مصدق ادامه خواهد داد، مگر اينكه دستوراتي خلاف آن را از شاه دريافت شود
.دكتر مصدق به دنبال توطئه 9 اسفند ماه بر اهميت نقش ارتش در مسائل و رويدادهاي سياسي كشور پي برد. مسئله ديگر جانشيني سرهنگ زاهدي فرمانده گارد مجلس بود که تمايلات ضد دولتي او آشكار بود و به علت عدم جلوگيري از ورود اشخاص متفرقه به محوطه بهارستان در واقعه 9 اسفند از پست خود عزل شد و جانشين زاهدي، سرگرد محمود سخايي به عنوان رئيس گارد مجلس منصوب شد كه به شدت مورد مخالفت مخالفان دولت قرار گرفت که مدعي بودند دولت حق چنين تغییر و تبديلي را ندارد
. آيت الله كاشاني طي نامه اي به دكتر مصدق  نوشت كليه امور مجلس به خصوص حفظ انتظامات و امنيت داخلي مجلس را وظيفه خود مي دانست. كانون افسران بازنشسته نقش مهمي را در تظاهرات 9 اسفند ايفا كردند، افسران بازنشسته در ديداري كه با آيت الله كاشاني در 11 اسفند ماه در منزل ايشان داشتند، يكي از افسران تصريح كرد كه «نسبت های بما داده مي شود به هيچ وجه صحيح نيست ما جز احساسات شاهدوستي نظري نداشته و نداريم و حضور آيت الله  از اين موضوع شكايت كرديم.»
 همچنين عده اي از افسران بازنشسته بعد از اين واقعه اعلام كردند «هميشه از دولت محبوب مصدق پشتيباني خواهيم كرد». «... افسران بازنشسته وطن پرست از اين موضوع منزجر و هميشه اوقات با فداكاري در راه شاه و ميهن عمليات وطن پرستانه دولت  محبوب مصدق را پشتباني نموده از هر گونه اعمال سياسي خودداري دارند. بديهي است در صورت احتياج كشور درموقع هرگونه پيش آمدي براي هر قسم جانبازي حاضر خواهيم بود. از طرف عموم افسران بازنشسته: سرهنگ اسدالله فتحي- سرلشكر ابراهيم ضرابي- سرهنگ علي يزدان فر- سرهنگ باقر شهبال – سرهنگ نصر الله بايندر- سرهنگ علي اكبر نامور- سرهنگ جواد ساعد-  سرهنگ فضل الله نور بخش- سرهنگ ابراهيم انور پور- سرهنگ دكتر بهرام كليايي- سرهنگ عبد الله همايون پور- سرهنگ هوشيار- سرهنگ مظهري- سرهنگ داود نخجوان»

كانون افسران بازنشسته ارتش همچنین بيانيه اي ديگر را صادر كرد كه در دفاع از افسران بازنشسته نوشته شده بود «افسراني كه كانون بازنشسته شدگان ارتش را تشكيل مي دهند اشخاصي هستند كه گرانبها ترين سرمایه خود یعنی دوران زندگي خود را از دست داده و از بنيان گذاران ايران نوين به شمار مي آيند ....لذا افسران بازنشسته به پاس احترامي كه براي ميهن خودقائل بودند و به منظور اعتلاي كشوري كه عمر خود را درراه خدمتگزاري آن به پايان رسانيده اند از همه طبقات مخصوصاً از پيشگاه شاهنشاه معظم و جناب آقاي دكتر مصدق نخست وزير محبوب و خدمتگذار مصراً درخواست مي نمايند كه با توجه بموقعيت حساس و تاريخي كه براي ميهن عزيزمان پيش آمده اجازه نفرمايند تحريكان اجانب و دست نشاندگان آنان بهدف برسد و تفرقه در اساس وحدت و مليت ايران ايجاد گردد و اعتماد كامل داشته باشند كه افسران بازنشسته ارتش نيز هدفي جز آسايش هموطنان و توقيف خدمتگذاري نداشته و ندارند - پاينده ايران 1-17074كانون افسران بازنشسته.»
 دكتر مصدق پس از واقعه 9 اسفند ماه سیطره و تسلط خودش را بر ارتش بيش از پيش كرد، اما در جريان محاكمه افراد دخيل در توطئه 9 اسفند به نرمي رفتار كرد وعاملان اين واقعه به نحو درست مجازات نشدند و كانون توطئه و دسيسه آنها همچنان باقي ماند و در ماجراي قتل افشار طوس نهايتاً كودتاي 28 مرداد 1332 را براي دكتر مصدق به ارمغان آوردند. عده اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي چون رفيع، ملكي، دكتر معظمي، به منزل دكتر مصدق رفتند تا با ايشان براي آزادي زندانيان سياسي تا قبل از فرا رسيدن تعطيلات نوروز مذاكره كنند. همچنين بعضي از نمايندگان همچون قناعت آبادي، ملكي و فرامرزي خواستار آزادي زندانيان سياسي بودند. دكتر مصدق با آزادي سرلشكر زاهدي موافقت كرد
. سپهبد شاه بختي هم در شب 18 اسفند ماه از زندان آزاد شده بود و به دنبال اين آزادي 12 نفر ديگر از دستگير شدگان هم از زندان آزاد شدند
. دكتر مصدق همچنين با آزادي سرلشكر گرزن رئيس سابق ستاد ارتش موافقت كرد ولي در مورد ساير بازداشت شدگان و از جمله افسران بازداشت شده گفت: بايد طبق مقررات قانون دادگاه صلاح به اتهامات آنها رسيدگي شود. سپهبد امير احمدي طي نامه اي كه، براي نخست وزير ارسال داشت اتهامات وارده به خود را مورد تكذيب قرار داده است
. در 10 مرداد ماه 1332 آخرين جلسه محاكمه متهمين 9 اسفند ماه به رياست سرهنگ هشترودي تشكيل شد وسرهنگ رحيمي، احمد عشقي، محسن محرر، شعبان جعفري، رضا رئوف، حبيب بشيري، گروهبان رحيمي و اسكندر صدقي پور محكوم شدند. اما رأي صادره در مورد متهمين به قرار زير قرائت شد:

	1- سرهنگ سواره نصر الله حكيمي                                                  
	برائت حاصل كرد

	2- سرهنگ ستاد محمد باقر صديق مستوفی
	برائت حاصل كرد

	3- سرهنگ 2 پياده مجيد نقدي 
	برائت حاصل كرد

	4- سرگرد ژاندارم پرويز خسرواني
	برائت حاصل كرد

	5-  سرهنگ 2 عزير الله رحيمي 
	7 ماه زندان محكوم شد

	6- استوار 2 محمد حسن جعفريان 
	برائت حاصل كرد

	7- گروهبان 3 فيض الله چنگيزي 
	برائت حاصل كرد

	8- بانو رقيه آذر پور 
	برائت حاصل كرد

	9-  غير نظامي احمد عشقي
	6 ماه زندان

	10- محسن محرر 
	6 ماه زندان

	11- تراب دادگستر 
	برائت حاصل كرد

	12- طيب حاج رضايی
	برائت حاصل كرد

	13- حسين اسمعیلی پور
	برائت حاصل كرد

	14- محمد تقي ابراهيمي
	برائت حاصل كرد

	15- شعبان جعفري
	يك سال زندان محكوم شد

	16- رضا رئوف 
	18 ماه زندان

	17- حبيب بشيري
	4 ماه زندان

	18- گروهبان امان الله رحيمي 
	برائت حاصل كرد

	19- سرباز وظيفه محمد كاظم سعيدي 
	5 ماه زندان

	20- اسكندر صديقي پور
	2 ماه زندان




5-5- توطئه، ربودن و قتل افشار طوس

در بهار 1332 دكتر مصدق كنترل اسمي ارتش و پليس را بر عهده داشت اما ارتشيان بازنشسته و تصفيه شده، هنوز فعال بودند و عليه دكتر مصدق توطئه مي چيدند
. يكي از نشانه هاي ناكافي بودن اقدامات مصدق براي كنترل ارتش، حادثه قتل افشار طوس بود. كه پس از نه اسفند ماه رخ داد. قتل سرتيپ محمود افشار طوس در ارديبهشت ماه  1332 انجام گرفت. افشار طوس افسري فوق العاده جدي، منظم و كم نظير بود و علت اينكه تمايلات ملي پيداكرد به خاطر آن بود،كه مورد بغض رزم آرا واقع شده و او را چهار سال و پنج ماه در درجه سرهنگي نگه داشته بود. زمـاني كه دكتر مصـدق به نخست وزيري منصوب شـد، از اولين كساني بود كه درجه سرتيپي گرفت و بعد از توطئه 9 اسفند ماه به سمت رياست شهرباني كل كشور منصوب شد. اما كوشش در متزلزل ساختن دكتر مصدق فقط منحصر به فعاليت فلج كننده در مجلس نبود. در ارديبهشت ماه طرح توطئه آميزي  به مرحله اجرا در آمد تا دكتر مصدق ناچار به كناره گيري شود. با اطلاع شاه و دخالت سياي آمريكا، تصميم گرفته شد «مقام هاي كليدي و (شخصيت هاي سياسي از جمله سرلشكر رياحي، دكتر فاطمي، دكتر معظمي، و دكتر شايگان) يكي پس از ديگري ربوده شوند و در كشور نوعي ناامني و آشفتگي ايجاد نمايند
.»

افشار طوس رئيس شهرباني كل كشور هدف اول اين توطئه قرار گرفت، چون مقام كليدي ریاست شهرباني كل كشور را بر عهده داشت. «سرتيپ افشار طوس از افسران تحصيل كرده و مطلع ارتش بود. وی در سازمان افسران ناسيوناليست ارتش كه طـرفدار  نهضت ملي ايـران و حكومت دكتر مصـدق بـود عضویت داشت. افشار طوس در پست رئيس شهرباني خدمات گرانبهايي انجام داد. وي از دستورات دربار تبعيت نمي كرد و در مبارزه عليه توطئه گران ضد ملي كوشش هاي صادقانه اي بعمل آورد و به همين علت عوامل دربار او را ربودند و به قتل رسانیدند»
. 

توطئه، ربودن و قتل سرتيپ افشار طوس به طور غير مستقيم جزيي از برنامه «نا متعادل ساختن» دولت دكتر مصدق بود، «كه به وسيله برادران دالاس در اوايل سال 1953 ميلادي در آمريكا طرح ريزي شده، و شاه، ناجوانمردانه قبول كرده، در آن توطئه بر ضد كشور خود آلت باشد
.» توطئه سي .آي .ا. در دزديدن افشار طوس در بهـار سـال 1332 شمسی زيـر نظر شـاه از جمله توطئه هـای داخلي بـود كه چند منظـور را دقيقاً عمـلي مي ساخت: 

1-محروم كردن دكتر مصدق از يك رئيس شهرباني صديق و فعال.

2- بهانه تبليغاتي موثر دادن به دست مخالفين كه بگويند «دولتي كه قادر به حفظ رئيس شهرباني خود نيست چه طور  مي تواند داعيه حفظ امنيت تمام كشور را داشته باشد؟»

3- انتقام گيري شخصي شاه از تنها رئيس شهرباني كه خود را نوكر ملت مي دانست و به عوض شخص شاه به حكومت قانوني وفادار بود.

4- آسودگي خيال دادن به سي. آي .ا. از لحاظ افشا نشدن نام عوامل آن سازمان در شهرباني كل و بازگذاردن دست آن موسسه براي دسيسه هاي ديگر
.

در اين توطئه، ربودن و قتل افشار طوس سازمان اطلاعاتي انگليس هم نقش داشته است. يكي از عناصر انتلیجنت سرويس در برنامه هاي تلويزيوني در 27 ماه مه 1985 بر اين امر اعتراف كرده است
.

دكتر مصدق از رخنه سازمان اطلاعاتي آمريكا به دستگاه پليس ايران آگاه بود و به افشار طوس دستور داد كه با تهيه فهرستي از نام اين عوامل به تصفيه دستگاه شهرباني از عوامل خارجي را صادر كند، ولي افشار طوس قبل از اين كار ناپديد شد
. در روز اول ارديبشهت ماه اعلام شد كه رئيس شهرباني سرتيپ افشار طوس ديشب ساعت 9 در خيابان خانقاه از اتومبيل خود پياده شده و به مقصد نامعلومي رفته است. افشار طوس هر روز براي ارائه گزارش به خانه نخست وزير مي رفت، او همچنين مطابق روزهاي گذشته در عصر روز 31 فروردين ماه 1332 به خانه دكتر مصدق رفت. در بازگشت به اداره شهرباني مي رود و ساعت ده دقيقه مانده به 9 به طرف مركز شهر حركت مي كند و به راننده خود دستور مي دهد كه به طرف خيابان هدايت و خيابان خانقاه برود. راننده اتومبيل به دستور او در مقابل كلانتري 2 ايستاده و منتظر بازگشت او مي شود. فردا صبح كه خبري از رئيس شهرباني نشد، مأمورين انتظامي در صددتحقيق بر مي آيند
. با تحقيقاتي كه انجام گرفته سرانجام معلوم مي شود كه سرتيپ افشار طوس به خانه حسين خطيبي رفته است. متأسفانه بر اثر تحقيقاتي كه مأمورین ارتش و شهرباني از شاگرد دكان بقالي به عمل آوردند متوجه شدند كه يك افسر بلند قد و لاغر اندام از او منزل شخصي به نام حسين را پرسيده است؟ شاگر جواب داد كه نمي دانم و افسر رفت، و از طرفي هم راننده افشار طوس نيز گفته بود، سرتيپ افشار طوس به او گفته بود كه تو برگرد كلانتري، من به تو تلفن مي كنم كه به سراغ من بيايي. بنابراين مأموران متوجه شدند كه حسين تلفن دارد و افشار طوس از خانه او مي خواسته زنگ بزند و با جستجوي تلفن هاي ناحيه خانقاه، معلوم شد كه فقط يك نفر در خيابان خانقاه تلفن دارد و او حسين خطيبي است. در دوم ارديبهشت منزل حسین خطيبي مورد بازجويي قرار گرفته و حسين خطيبي بازداشت شد
.  

 به دنبال ناپديد شدن رئيس شهرباني كل كشور تيمسار افشار طوس و چون شهرباني كل احتياج به رئيس و يا  سرپرست دارد، تيمسار سرتيپ مدبر فرماندار نظامي تهران با حفظ سمت به سرپرستي شهرباني كل كشور منصوب و مشغول به كار شد
. اما در مورد اينكه چرا افشار طوس شب سه شنبه به منزل خطيبي رفته و چرا او را به قتل رسانده اند نظريات متفاوتي اظهار مي شود، اولاً مقدمات اين توطئه از مدت ها پيش فراهم شده بود، عده اي از افسران بازنشسته و دو يا سه تن از نمايندگان مجلس شوراي ملي و بعضي از اشخاص سرشناس در آن دخالت داشته اند و بعضي از مقامات مي گويند كه افشار طوس در نظر داشته كه با استفاده از دوستي با خطيبي روابط بين يكي از نمايندگان (مظفر بقايي) را با آقاي نخست وزير (دكتر مصدق) و دولت التيام داده و توافقي به جودآورد، و بعضي ديگر عقيده دارند كه چون افشار طوس در كميسيوني كه به پرونده هاي افسران رسيدگي نموده و دستور بازنشسته شدن يكصد و سي و شش  نفر را صادركرده عضوي موثر بوده لذا بازنشسته گان كينه او را به دل گرفته و در صدد انتقام بوده اند و خطيبي به افشار طوس پيشنهاد نموده كه براي آشتي كردن با افسران بازنشسته ناراضي به منزل او برود. عده اي ديگر معتقدند كه هر دو مطلب فوق بهانه بوده و توطئه كنندگان قصد داشته اند با اين بهانه افشار طوس را كه مردي زرنگ و كاردان بوده است به دام بياندازند
. همچنين دو يا سه تن از نمايندگان مجلس شوراي ملي هم از اين توطئه با خبر بوده اند و حتي گفته مي شود كه چهار نفر ار اعضاي حزب زحمتكشان شب سه شنبه در منزل خطيبي حضور داشته و به افشار طوس حمله كرده اند و او را دستگير ساخته اند، اسامي اين افراد عبارتند از آقايان دیوشلی، زماني، مرعشي و مقدم تهراني كه بعضي از آنها بازداشت شدند
. سوال ديگري که مطرح مي شود اين است كه چرا ربايندگان افشار طوس را به مدت 48 ساعت زنده نگهداشته اند. در جواب اين سوال خيلي ها معتقدند كه توطئه كنندگان قصد داشته اند او را زنده نگه داشته  و با زجر و شكنجه اطلاعاتي از او كسب كنند كه با اطلاعات به دست آمده راهنماي اجراي نقشه هاي بعدي آنها باشد. اما گروهي ديگر بر اين باور هستند كه افشار طوس در خلال اين مدت كه در نهايت زحمت چشم بسته و كت بسته در غار اسير بوده است مطلبي كه به درد توطئه گران بخورد نگفته است و از هر گونه اظهار خودداري كرده است و به همين جهت پس از 48 ساعت در مقام خفه كردن او بر مي آيند و اين عمل فجيع به دست سه نفري كه گفته مي شود به دستـور سرتيپ مزینی و سـرتيپ منزه در آن جا بــوده و مراقبـت افشـار طـوس را مي كـرده اند يعني به دسـت سـروان بلوچ قرائي و سروان افشـار و احمد آشـپز بلوچ قرائي، كه دو نفر اولي افسر بوده اند انجام گرفته و افشار طوس را خفه كرده اند. دسته ديگري مي گويند كه توطئه كنندگان مصمم به قتل افشار طوس نبوده بلكه عمل آنها به منظور  ايجاد اخلال و بي نظمي و تضعيف دولت بوده همچنان كه گفته مي شود توطئه كنندگان قصد آن را داشته اند كه پنج نفر از متصدیان امور مهم كشور از جمله رئيس ستاد ارتش، رئيس كل ژاندارمري، فرمانداري نظامي تهران را غافلگير نموده و به اين ترتيب رعب و وحشت در اذهان و افكار عمومي به وجود آورند و موجبات سقوط دولت را فراهم آوردند
. عامل اصلي قتل افشار طوس رئيس شهرباني، سرتيپ بازنشسته علي اصغر مزيني معرفي شده است و اشخاصي كه به اتهام شركت در قتل افشار طوس بازداشت شده اند به قرار زير است:

 سرتيپ مزيني، سرتيپ منزه، سروان افشار، حسين خطيبي، احمد آشپز، سروان بلوچ، نوكر آقاي دكتر بقايي، زماني، مقدم تهراني، دیوشلی، شعبان نوكر خطيبي، کلفت خطیبی، عباس كد خدايي ده تلو، عبدالله امير علايي و شوفر مزيني
. فرماندار نظامي تهران در هفتم ارديبهشت 1332 اعلاميه اي را صادر مي كند. «فرمانداري نظامي تهران حادثه ربودن و قتل دلخراش رئيس كل شهرباني را با رعايت اختصار باطلاع ملت ايران ميرساند. از مجموع بازجويي هايي كه از حسين خطيبي عضو حزب «زحمتكشان» (بقايي) و نويسنده مقالات روزنامه شاهد و نوكر و كلفت و مادر و خواهر مشار اليه و بقال سرگذر و بازرسيهاي دقيقي كه مأمورين انتظامي در منزل خطيبي  به عمل آورده اند و بيانات اشخاص ديگر و قرائن و اوضاع و احوال مختلفه چنين مستفاد مي شود كه عده اي از افسران بازنشسته ارتش و متصديان و مقامات ديگر كه با هدف دولت مخالفند در صدد بر آمدند بوسيله خطيبي مرحوم افشار طوس را فريب داده و بعنوان اينكه آن واسطه بين دولت و آنها گردد او را به منزل خطيبي دعوت مي كنند و عده اي را در محل مي گمارند و در اطاق او را مورد حمله قرار داده و با استعمال و تـزريق دارو او را بيهـوش مي كنند كه سپس منظـور خود يعني كشتن شهيـد  فقید را انجـام دهند مـرحوم افشار طوس با آن مقدمات فرينده و به تصور اينكه يكي از مشكلات دولت را حل كند دعوت خطيبي را قبول كرد و شبانه تنها و بدون حراست پاسبان و يا قواي ديگر انتظامي به خانه خطيبي مي رود و اشخاصي كه در آنجا مهيا براي بيهوش كردن و ربودن او و نقل او بجاي ديگر شده و چند روز قبل از واقعه مخصوصاً در منزل خطيبي و محل اختفا وسايل كار را تهيه كرده بودند يك مرتبه اطراف تيمسار افشار طوس را گرفته داروي بيهوش كننده را بكار برده و در نتيجه او را بيهوش نموده و دست و پاي او را بسته و در اتومبيل ميگذارند سپس براي خنثي كردن بوي داروي مزبور كه استعمال شده بود به كليه اطاقها و مواضع منزل خطيبي به افراط عطر مي پاشند. توطئه كنندگان آن مرحوم را به خارج شهر در ارتفاعات تلو نزديك لشكرك برده و در غار كوچكي ميگذارند و آن فقيد را 48 ساعت در غار مزبور با دست و پا و چشم بسته آزار و شكنجه ميدهند چنانچه آثار استعمال چاقو و جراحات ديگر در بدن او مشاهده مي شود. بعد از انقضاي 48 ساعت دستمال به دهان او كرده و به وسيله طناب و كمربند آن مرحوم را خفه كردندو آثار فشار طناب در گردن وي ظاهر و نمايان است. جنايتكاران پس از آنكه او را خفه كردند بدنش را در كنار نهري در زير گل و لاي دفن مي كنند
.»

نكته مهم ديگري كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه بر خلاف گزارشات گذشته اكنون معلوم شده است كه افشار طوس قبل از رفتن به خانه خطيبي، كاراگاه  مخصوص خود را از قصد خويش مطلع ساخته و به او گفته بوده است كه كجا و براي چه مي رود. اين شخص ناصر زماني است كه چند روز قبل توقيف شده بود. آنچه مسلم به نظر مي رسد اين است كه خود ناصر زماني هم با توطئه كنندگان در ارتباط بوده و نيز در به دام انداختن رئيس شهرباني دخالت و شركت داشته است
.مأمورين شهرباني در پي تحقيقاتي كه از احمد، آشپز سرگرد بلوچ قرائي به دست آورده اند معلوم شد كه عـده اي زيـادي در بالاي غار در دوروزي كه سرلشكر افشار طوس زنداني بوده جلسه تشكيل مي دادند ممكن است اين دو نفر يعني سرتيپ بايندر و سرتيپ زاهدي نيز از كساني باشند كه در جلسه بالاي غار شركت نموده و احمد از آنها در بازجويي نام برده است
. فرماندار نظامي تهران در 12/2/1332 اعلاميه اي را صادر مي كند درباره گزارش مشروح و رسمي جريان ربودن و قتل مرحوم افشار طوس و مسأله اي كه در اين اعلاميه  مهم جلوه مي كند اين است كه در «روز چهارشنبه دوم ارديبهشت ماه خطيبي به سرتيپ زاهدي اطلاع ميدهد كه لازم است آقايان به منزل دكتر بقايي بيايند. سرتيپ زاهدي  نيز به سرتيپ بايندر و سرتيپ منزه اطلاع ميدهند كه به منزل دكتر بقايي بروند و نامبردگان هم به منزل دكتر بقايي رفته و با خطيبي در آنجا حضور داشته مذاكره شروع ميشود. خطيبي ضمن مذاكره ميگويد كه اوراقي از جيب افشار طوس كشف شده كه حاكي از آنکه مشاراليه ميخواسته است تمام شماها را ترور كند وكودتا نمايد ... ولي همينكه يادداشت ها از خطيبي مطالبه ميشود پاسخ ميدهد كه يادداشت ها نزد دكتر بقايي و در محلي محفوظ است و چنانچه سرتيپ افشار طوس زنده بماند همه ما را از بين خواهد برد... و بايد دستور داد او را از بين ببرند و دكتر بقايي نيز همين عقيده را دارد ... سرتيپ منزه بدكتر بقايي ميگويد آقاي خطيبي اظهار ميدارد كه بايستي افشار طوس را از بين برد شما هم با اين عمل موافقيد؟ دكتر بقايي در پاسخ علاوه بر تصديق تأييد هم مي كند و ميگويد چون نگهداري سرتيپ افشار طوس مشكل است بهترين راه از بين بردن اوست... نامبردگان از منزل دكتر بقايي خـارج و بمنزل سرتيپ مزيني ميروند و در آنجا مذاكــراتي ميشود و ضمناً هم مي گويند كه اين دامی بوده است كه دكتر بقايي و خطيبي براي اجراي نقشه خودشان كشيده اند و ما هم گرفتار شده ايم....
.» اين جنايت فجيع و دلخراش با مباشرت و كمك عده اي از افسران بازنشسته و ديگران انجام يافته است كه اسامي مجموع آن عده عبارت است از: حسين خطيبي، دكتر بقايي نماينده مجلس شوراي ملي، سرتيپ بازنشسته زاهدي، سرتيپ بازنشسته مزيني، سرتيپ بازنشسته بايندر، سرگرد بازنشسته بلوچ، افشار قاسملو، امير رستمي، شهريار بلوچ، احمد جعفری بلوچ، عبدالله امير علايي، عباس علي نخعي، بلوچ قرايي از متهمان اين توطئه در خصوص علت دستگيري افشار طوس مي گويد: براي اين تيمسار افشار طوس را گرفتند كه تشنجي در مملكت ايجاد شود و نهايتاً كابينه مصدق سقوط كند. بعد از افشار طوس مي خواستند دكتر فاطمي، تيمسار رياحي، دكتر معظمي، دكتر شايگان، مهندس زيـرك زاده و تيمسار مهنا معاون دفـاع ملي را بربايند
. سـرهنگ سررشته كه يكي از مأموران تعقيب كننده توطئه ربودن افشار طوس بود مي گويد كه نقشه توطئه كنندگان اين بود كه در يك روز بعضي از شخصيت هاي مملكتي مهم را به بهانه هاي متفاوت غافلگير كنند و چند روز توقيف كنند تا از غيبت آنها شاه به مجلس شكايت كند تا نخست وزير را ضعيف جلوه داده و بعد باز دو بند از پيش طراحي شده مجلس شوراي ملي به عدم رأي اعتماد داده و بركنار نمايد تا شاه طبق برنامه سرلشكر فضل الله زاهدي را براي نخست وزير معرفي كند
. سرگرد بلوچ قرائي اعتراف كرد كه اين توطئه رنگ سياسي داشته است و ربودن و قتل افشار طوس در مقابل هدفي كه باند داشت، بسيار كوچك و در حكم ابتدايي ترين مقدمه آن بوده است. در ضمن قرائي اعتراف نموده است كه توطئه كنندگان قصد كشتن افشار طوس را نداشته اند ولي صبح روز دوم ارديبهشت چهار نفر به غار واقع در كوه هاي تلو آمدند و از ميان آنها يك نفر كه همان سرتيپ بايندر بود، دستور كشتن افشار طوس را صادر نمود و من و افشار  و آشپزم افشار طوس را خفه كرديم
. توطئه كنندگان قريب پانزده روز قبل از شب حادثه نيز با افشار طوس در تماس بودند. بار اول كه افشار طوس براي ملاقات با آنها به خيابان خانقاه رفته بود، آنها از ترس اينكه افشار طوس با عده اي  به آنجا بيايد در جاي مقرر حاضر نشدند و حادثه در بار دوم اتفاق افتاد. افشار طوس شب قبل از حادثه به دكتر مصدق اطلاع داده بود كه مشغول يك سلسله فعاليتهايي است كه حسين خطيبي واسطه آن مي باشد
.

سرتيپ منزه مي گويد كه ابتدا قصـد كشتن افشـار طـوس را نداشته ايم، بلكه قـرار بود خبر دستگيري افشار طوس را خطيبي از طريق راديوهاي خارجي به دنيا اطلاع داده و سرتيپ دفتری براي رياست شهرباني انتخاب شود و افشار طوس را آنها تحويل گرفته و محاكمه كنند
. 

خطيبي در مورد روابط افسران  بازنشسته با سرتيپ دفتري  چنين مي نويسد:« نام سرتيپ دفتري را بنده از سرتيپ زاهدي شنيدم كه ميگفت يكي از كساني كه دور تيمسار سرلشكر زاهدي را گرفته اند ايشان مي باشد
.» سرتيپ مزيني در ارتباط، ربودن افشار طوس را با گزارش كميته هشت نفر ميگويد: تصميم بر اين بود كه بعد از آنكه صراحتاً مخالفت خود را با طرح گزارش هيئت هشت نفره اعلام كردند افشار طوس را آزاد كنيم
. به دنبال دستگيري متهمان توطئه و قتل افشار طوس براي كسب اطلاع و اقرار از متهمين، شهرباني مجبور به شكنجه شده است. مأمورين براي گرفتن اعتراف از خطيبي او را به شديدترين وضعي شكنجه كرده اند و زماني كه نمايندگان رسمي دادگستري و پزشك قانوني براي تحقيق در اين مورد از طريق قانون وارد عمل شدند مأمورين براي پرده پوشي از عمل انجام شده، خطيبي را پنهان مي كنند و نمي گذارند او را ببينند
. هنگامي كه مصدق با اظهارات دكتر بقايي و علي زهري متوجه اين امر شود سعيد حكمت رئيس اداره پزشكي قانوني و دو نفر از قضات را مأمور اين مسأله مي كند معاينات بدني بازداشت شدگان شكنجه را تأييد  مي كند
. دكتر مصدق در دادگاه تجديد نظر در مورد بازجويي از متهمان قتل افشار طوس مي گويد: « به جرأت عرض مي كنم اگر اين كار به عهده ي مأموران عادي محول شده بود و دولت نظارت خاصي نمي كرد نه نامي از مجرمين برده مي شد و نه جنازه كشف مي گرديـد... چنانچه قبول كنيم در مرحله بازپرسـي سوء جـرياني واقع شده اين سوء جريان نمي بايست سبب سوء قضاوت شود و قضاوت اين جرم را نديده گرفته و متهمين را تبرئه كنند
. »
در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه 1332 فرماندار نظامي تهران از سرلشكر فضل الله زاهدي خواست ظرف 48 ساعت خود را به فرمانداري نظامي معرفي كند
.اما سرلشكر فضل الله زاهدي در صبح روز 14/2/1332 به مجلس رفت و به بهانه نداشتن امنيت در مجلس متحصن شد
. آيت الله كاشاني در مورد تحصن سرلشكر زاهدي اظهار داشتند كه آقاي سرلشكر زاهدي تا زماني كه بخواهد مي تواند در مجلس تحصن اختيار كند. مجلس خانه ملت است و هر كس مي تواند در آنجا تحصن اختيار كند
. به استناد ماده 4 فرمانداري نظامي براي متهمان قتل افشار طوس تقاضاي اعدام شده در 13مرداد ماه 1332پرونده متهمان توسط سرهنگ شايانفر  دادستان نظامي به دادگاه جنايي فرستاده شد و اعضاي دادگاه جنايي معلوم شدند. دادگاه به رياست سرهنگ خطيب و اعضاي دادگاه سرهنگ مروتي، سرهنگ نصر كرماني، سرهنگ 2 رستگار عضو علي البدل، به دادياري، سرگرد رحيمي و منشي گري سرگرد اداري جمشيدي بايد تشكيل شود. متهماني كه برايشان تقاضاي اعدام شده بود عبارت بودند از: حسين خطيبي، سرتيپ منزه، سرتيپ بايندر، سرتيپ مزيني، سرتيپ زاهدي، سرگرد بلوچ قرائي، شهريار بلوچ قرائي، هادي افشار قاسم لو، احمد نوكر بلوچ، عباس علي نخي كد خداي ده امير علائي، امير علائي، ناصر زماني، مصطفي خطيبي، امير رستمي معروف به پهلوان  كچل. اما براي توقيف غير قانوني افشار طوس، آزار واذيت و شكنجه دادن او، مواد 168و 169و270 قانون مجازات عمومي و با توجه به ماده 28، 193، 194 در نظرگرفته شد. « به موجب اين ماده [ماده 170] بازپرس براي اشخاصي كه مرتكب قتل شخصي شده باشند بعنوان معاون يا شريك جرم از دادگاه تقاضاي مجازات آنها را كه اعدام مي باشد خواهد كرد
.» و در مورد دكتر بقايي و مهندس عليرضا قراگزلو به علت داشتن مصونیت پارلماني براي دكتر بقايي و متواري بودن قراگزلو و بازپرسي به عمل نيامده است. پرونده درباره آنها مفتوح خواهند ماند تا بعد از رفع اشكال تحت تعقيب قرار گيرند
. پس از ربوده شدن سرتيپ افشار طوس، كميسيوني مركب ازآقايان غلامحسين صديقي (وزير كشور)، بني فضل (دادستان تهران)، طالب بيگي بازپرس دادسراي تهران، سرهنگ نادري (رئيس اداره كارآگاهي شهرباني)، سرهنگ ستاد سر رشته (رئيس تجسس ركن 2 ستاد ارتش) و عده اي ديگر براي بررسي مسئله تشكيل مي گردد. فعاليت اين گروه پس از به قتل رسيدن افشار طوس به نتيجه مي رسد. «پرونده مقدماتي به وسيله اداره آگاهي تهيه و از طريق ستاد ارتش به فرمانداري نظامي ارسال و از فرمانداري نظامي به دادسراي فرمانداري نظامي براي تعقيب و مجازات مجرمين، تحویل ميگردد». از سوي ستاد ارتش دو نفر به اسامي سروان پرويز قانع به سمت بازپرس و سرگرد توپخانه رحيمي لاريجاني به سمت داديار  ناظر انتخاب و به دادسرا معرفي مي گردند و این دو نفر در صدور قرار كيفر خواست و ارسال پرونده به دادگاه كوتاهي و به تأخير مي انداختند. اگر چه شايانفر خواستار عزل آن دو شده بود، اما دكتر مصدق نپذيرفت و گفت كه: «با تعويض اين دو نفر بار ديگر جرائد وانمود مينمايند كه من خواسته ام در اين پرونده به نحوي مداخله نمايم و مسلماً  فراكسيونهاي مخالف سرو صدايي فراهم مينمايند و دولت در مقابل جنجالي ديگر قرار ميگرد ميبايستي اوقات خود را صرف اين مقابله نمايند».

سرانجام بعد از گذشت مدت طولاني و به تأخير انداختن پرونده، سروان قانع و سرگرد رحيمي لاريجاني كيفر خواست را با حكم مجازات اعدام امضاء كردند، ولي كودتا مانع از تشكيل دادگاه گرديد
.

در تحقيقاتي كه بلافاصله انجام شد پاي بقايي و سرلشكر زاهدي و افراد ارتش و يكي از پسران آيت الله كاشاني به ميان كشيده شد
.در پرونده 2000 صفحه اي قتل افشار طوس رئيس شهرباني كل كشور، 13 متهم وجود داشت كه  اسامي دكتر بقايي و زاهدي نيز در ميان آنان بود. كيانوري در خاطرات خود گفته است:«روشن شد كه سرلشكر فضل الله زاهدي و مظفر بقايي در رأس قاتلين بوده اند. دستور بازداشت آنان صادر شد، ولي آنها در مجلس متحصن شدند و، همان طور كه گفتم آيت الله كاشاني از آنان حمايت كرد
.» فرماندار نظامي تهران عامليت دكتر بقايي را در قتل رئيس شهرباني تأييد نموده و وزير دادگستري طي لايحه اي  تقاضاي سلب مصونيت از او كرد. سرلشكر زاهدي در مظان اتهام قرار گرفت و در مجلس متحصن شد
.دكتر بقايي درباره ارتباط خود با سرلشكر زاهدي در زمان تحصن ايشان در مجلس مي گويد «در زماني كه تيمسار سپهبد زاهدي تحت تعقيب دولت جناب آقاي مصدق قرار گرفته بود و در مجلس متحصن شده بود خيلي ما به يكديگر نزديك شده بوديم نقشه هاي بسيار خوبي براي آينده ايشان تشريح مي كردند
.»دكتر بقايي درباره دخالت خود در يكي از بزرگترين اتهاماتي كه در اواخر حکومت دكتر مصدق به او نسبت داده مي شود (مشاركت در قتل افشار طوس) تأكيد مي كند، كه مطلقاً در اين ماجرا نبوده است. دكتر بقايي دخالت خودش را در كشتن افشار طوس رد كرده و مي گويد:«تا آنجا كه خود من استنباط كردم يكي احتمال اين است كه افسرها در اين كار دخالت داشتند. يك احتمال ديگر هم هست چون مطابق اطلاعاتي كه ما به دست آورديم افشار طوس با مصدق اختلاف پيدا كرده بود و خيال داشت كه استعفاء بدهد
.» اما بر خلاف اين اظهار نظر بقايي، تمامي شواهد و قراين بر عليه اوست و او از طراحان اصلي اين توطئه و قتل بوده. سرهنگ حسين قلي سر رشته مأمور بازجويي از متهمان پرونده قتل افشار طوس در كتاب (خاطرات من) در نقل اظهارات متهمين اصلي پرونده قتل افشار طوس اشاره اي به دكتر بقايي نکرده است، ولي خود سرهنگ سر رشته مي نويسدكه دكتر بقايي جلساتي با افسران متهم در اين پرونده داشته است. همچنين «فرماندار نظامي با اطلاع از مراكز اصلي توطئه كه دربار بود و شناسايي رابطه دربار و دكتر «بقايي» كه در مطبوعات نيز انعكاس يافت در اعلاميه خود از معرفي توطئه گر اصلي خودداري كرد
.» اسناد و شـواهدي هم وجـود دارد كه نشـان دهنده ارتباط بقـايي با افسران بازنشسته مي باشد. دكتر مصدق طي نامه اي در تاريخ 13/3/1332 به دكتر صديقي وزير كشور، خرابكاريهاي حزب زحمتكشان در دزفول  و اهواز اطلاع مي دهد كه در رأس حزب زحمتكشان اهواز سرهنگ بازنشسته حبيب ياسري و پسرش قرار گرفته اند كه سرهنگ ياسري با كانون افسران بازنشسته در مركز در ارتباط است
. طي مجلس روضه خواني كه در تاريخ 21/3/1332 در منزل آيت الله كاشاني برگزار شده بود، دكتر بقايي هم حضور داشتند و صحبت از انتقاد، از دولت مصدق مطرح بود. در اطاق بيرون چند نفر از افسران بازنشسته حضور داشتند كه فقط نام يكي از آنها معلوم شده كه سرهنگ نوايي است
. تمركز همه قدرت در دست نخست وزير موجب نارضايتي بعضي از ائتلاف ها به خصوص آيت الله كاشاني رئيس مجلس و مظفر بقايي رئيس حزب زحمتكشان شد. «انگيزه هر دو بيشتر حسادت شخصي بود تا پايبندي به اصول سياسي يا مذهبي
».

 متهمان قتل افشار طوس بعد از كودتاي ننگين آمريكايي و انگليسي 28 مرداد ماه 1332 تبرئه شدند
. به محض سقوط دكتر مصدق، شاه به فكر نجات همدستان خود در قتل افشار طوس افتاد و در يك محكمه فرمايشي در تاريخ سي ام آبان ماه 1332، تمام متهمين را از اتهامات اقرار شده تبرئه كردند
.عكس العمل دكتر مصدق در قبال توطئه كنندگان اين قتل فجيع، پس از گير افتادن، آنها بسيار آزاد منشانه بود.



6-1- ارتش و كودتا

 مهمترين عامل اصلي اجراي كودتا، كشاندن نظاميان در صفوف كودتاچيان و رخنه در ارتش بود. با اين وجود بخش قابل توجهي از فرماندهان ارتش به شاه وفادار بودند. «آنها موجوديت خود را در بقاي «ارتش شاهنشاهي» و بقايي ارتش را به نوبه خود در استمرار قدرت سلسله پهلوي و شاه مي دانستند
.» 

 با توجه به استراتژي و رويكرد دكتر مصدق در حفظ سلطنت و با ادامه نهضت ملي، بقاياي تسلط شاه بر ارتش و وفاداري ارتش به شاه را به خطر مي انداخت. با وسعت يافتن دامنه اقتدار دكتر مصدق و در اختيار گرفتن وزارت جنگ، تعيين رئيس ستاد ارتش، انتخاب افسران ناسيوناليست و بازنشسته كردن افسران قديمي طولي نكشيد كه دكتر مصدق بر ارتش مسلط شد. در مورد تسلط دكتر مصدق و محمد رضا شاه پهلوي بر ارتش دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست بيان كننده اين مطلب است كه دكتر مصدق بر ارتش كاملاً مسلط بوده كه اين نظر از طرف مخالفان دكتر مصـدق و سلطنت طلبان بيان مي شـود و ديدگاه ديگر بيان كننده اين مطلب مي باشد كه اگر اكثريت كادر افسري ارتش از شاه پشتيباني مي كرد و ارتش و نيروهاي نظامي به شاه وفادار بودند، شاه براي براندازي دولت مصدق نيازي به مداخله سازمان هاي جاسوسي انگليسي و آمريكايي و ميليون ها دلار هزينه نبود. شاه از ماه هاي قبل از كودتا به دنبال از سر راه برداشتن دكتر مصدق نبود و توطئه سي تير و نه اسفند 1331 و توطئه، ربودن و قتل افشار طوس رئيس شهرباني را به مرحله اجراء در نمي آورد.
 

دكتر حسين فاطمي هم افزايش قدرت دكتر مصدق را بر ارتش تأييد مي كند و دو ديدگاه را بيان مي كند: «تصفيه در ارتش و احساسات ملي»، كه در اين باره مي گويد: «وفاداري نيروهاي مسلح به شاه تا حدودي براثر تصفيه هاي مصدق در سطح فرماندهان عالي بود و تا اندازه اي اينكه احساسات ملي و ذاتي افسران جزء، نسبت به رژيم كاهش يافته بود.
» اما «حقيقت اين است كه به استثناي گروهي از تيمساران و افسران ارشد بازنشسته وابسته به دربار و همچنين افسران پاكسازي شده كه پس از رانده شدن از صفوف ارتش، عامل اجراي توطئه هاي ضد ملي شده بودند و پيروزي نهضت  مردم ايران را به زيان خود مي دانستند، اكثريت قريب به اتفاق كادر افسري و درجه داري، بخصوص افسران جوان، هواه خواه نهضت ملي بودند.
»

عامل مهمي كه ضربه سهمگيني به دولت مصدق وارد كرد از سوي كانون افسران بازنشسته بود. با آغاز سال 1332 كانون  افسران بازنشسته بيانيه اي را خطاب به دكتر مصدق صادر كرد و در اين بيانيه آمده که «آقاي دكتر مصدق، وقتي شما در جلسه خصوصي مجلس 19 اسفند ماه ... به مجلس پناهنده شديد فرموده بوديد يا من يا شاه، در حاليكه  تجمع اهالي پايتخت از ساعت 11 صبح يكشنبه ثابت كرد وفاداري ملت ايران به پادشاه خود تا چه حد است .... ما سربازان ... تا خون در بدن داريم نسبت به مقام سلطنت وفاداريم... .
» 

 دكتر مصدق در مورد افسران بازنشسته نظري دو گانه داشت. از طرفي به دنبال رسيدگي مجدد و دوباره پرونده افسران بازنشسته ارتش بود. روزنامه آتش در شماره 20 خرداد ماه خود مي نويسد كه: هفته گذشته دكتر مصدق به كميسيوني كه مأمور رسيدگي به كار افسراني كه به تازگي بازنشسته شده اند، دستور مي دهد كه تعدادي از اين افسران را كه شايستگي مراجعت  به خدمت را دارند معرفي كند و از 130 نفر از افسري كه به تازگي (در مرحله آخر) بازنشسته شده اند عده زيادي را دوباره به خدمت دعوت كند، که براي نمونه از سرگرد وحدت نام مي برد
.

 از طرف ديگر دكتر مصدق تا اواخر دوره زمامداريش سعي مي كرد كه كار تصفيه افسران ارتش را ادامه دهد. روزنامه اطلاعات در 17/5/1332 مي نويسد:«دو سرلشكر و چهار سرتيپ و سه سرهنگ بازنشسته شدند. افسران نيز كه بين 32 تا 36 سال يا بيشتر سابقه خدمت داشتند بر اثر طول مدت خدمت بازنشسته شدند و ابلاغ آنها ... صادر شد. آقايان سرلشكر نصرالله مقبلي، سر لشكر عبدالله عميدي، سرتيپ احمد طالب بيگي، سرتيپ نصر الله خلعت بري، سرتيپ علي معيني، سرتيپ اسكندر آيرم، سرهنگ سليمان گيلانشاه، سرهنگ محمد حقيقي ]و[ سرهنگ محمد جمالپور.
»

 همچنين گفته مي شود دولت مي خواهد هر طوري كه هست با اقدام سريع به خدمت افسران طرفدار شاه در ارتش خاتمه دهد و اگر ميسر نشد آنها را به نقاط دور دست اعزام كند و يا پست هاي كوچكي كه در حد درجه شان نباشد به آنها بدهد تا مجبور به استعفاء شوند
. به نظر مي رسد كه دولت دكتر مصدق براي در اختيار گرفتن كامل ارتش تا آخرين لحظه تلاش كرد. روزنامه داد در اين مورد نوشت كه «طبق دستور نخست وزير براي جلوگيري از تورم درجات و اينكه تعداد افسران ارشد متناسب با افسران جزء و افراد ارتش باشد، كميسيوني مأمور بررسي قوانين و مقررات و آيين نامه هاي ترفيعات ارتش گرديده است ... ضمناً  براي حفظ حقوق افسران و جلوگيري از رنجش آنها قرار شده است به جاي ترفيع، اضافه حقوق به آنها داده شود.
»

 در 29 تير ماه 1332 روزنامه آتش در اين باره نوشت: كميسيوني كه براي رسيدگي به كاهش درجات از سرتيپ به بالا فعاليت مي كند، يكي از تصميماتش اين است كه كليه فرماندهان لشكرها را كه اكثراً داراي درجه سرهنگي و سرتيپي هستند را تعويض و به جاي آنها افسران ناسيوناليست و افسراني كه داراي درجه سرهنگي هستند، استفاده كند. 

 اما افسران بازنشسته هم بيكار نمانده بودند؛ در تاريخ 18/3/1332 حدود 40 نفر از افسران بازنشسته براي تعيين تكليف خود در منزل آيت الله كاشاني متحصن شدند و در تاريخ 25 خرداد ماه 1332 افسران بازنشسته نامه اي براي آيت الله كاشاني رئيس مجلس شوراي ملي مي نويسند، كه در اين نامه آمده است«... تعداد 136 نفر از افسران جوان ارتش كه در بين آنان بهترين و لايق ترين و فاضل ترين افسران ارتش وجود دارد مدت 5 ماه است كه خلاف نص صريح قانون فقط به صرف اغراض شخصي با قوانين آزمايشي بازنشسته، و در تمام طول اين مدت مجاري كليه اقدامات مقصوره معمول و به اخذ كوچكترين نتيجه نائل نگرديده و حتي در كميسيوني به رياست سرلشكر باتمانقليچ ]براي[ رسيدگي به عرايض با شركت معاون پارلماني نخست وزير تشكيل شد حقانيت ما و اغراض مسلمه اشخاص و مسئولين امر تأييد و صريحاً در نظريه كميسيون شماره 6832-18/1/32 بازرسي ناحيه 5 قيد و به عرض معظم اله رسيد. در اين مرتبه هم كوچكترين نتيجه از عمل اين كميسيون عايد نگرديده است... ناگزير اينجانب به سمت رياست هيأت مديره و نمايندگي اين عده را دارد رأساً چاره را منحصر به فرد ديده و در دولت سراي رياست معظم مجلس شوراي ملي درآن واحـد زعيم بـزرگ ملي و مـذهبي ما مي باشند از روز 17 ماه جاري تا تعيين تكليف نهايي تحصني اختيار نمودم. از طرف 136 نفر افسران بازنشسته- سرهنگ صدر الدين نوابي
» در اين تحصن فقط سرهنگ نوابي به نمايندگي از ساير افسران در منزل آيت الله كاشاني متحصن شد. در 6 تير ماه 1332 روزنامه اطلاعات خبر مي دهد كه « بمناسبت افشاء مذاكرات كميسون نظام مجلس معاون وزارت دفاع ملي سر لشكر مهنا استعفاء داد... دليل اين استعفاء افشاي مذاكرات محرمانه كميسيون نظام توسط چند نفر از وكلاي مخالف دولت و اصرار آنها راجع بمداخله در امر بازنشستگي چند نفر از افسران ارتش مي باشد. آقاي سرلشكر مهنا طي گزارش خود به آقاي نخست وزير خاطر نشان نموده اند كه مداخله و اظهار نظر اعضاء كميسيون نظام در امور اداري ارتش از لحاظ مصالح ارتش مقتضي نبوده و ايجاد سابقه براي دخالت مقامات غير نظامي در امور داخلي ارتش كرده موجب تزلزل اصول انضباط كه پايه اصلي خدمت سربازي است خواهد شد و اين عمل را دخالت قوه مقننه در قوه مجريه دانسته اند ....
 » در كميسيون نظام مجلس كه با حضور سرلشكر مهنا، كريمي، مير اشرافي، ذوالفقاري و پور سرتيب تشكيل شد، به پيشنهاد پور سرتيب قرار شد پرونده كميسيوني كه به مسأله بازنشتگي افسران پرداخته و آقاي تيمسار باتمانقليچ عضو آن بوده است به كميسيون نظام مجلس آورده شود تا روي آن مطالعه شود
.

 همان طوري كه اشاره كرديم دكتر مصدق در تصفيه ارتش دچار دوگانگي شده بود و تصفيه ارتش دكتر مصدق را در يك عمل انجام شده قرار داده بود. البته تصفيه ارتش يكي از اصولي ترين كارهاي دكتر مصدق به حساب مي آيد اما اين تعارض و دوگانگي در نهايت باعث تضعيف دولت مصدق شد و نهايتاً منجر به سقوط دولت ملي دكتر مصدق گرديد. اگر چه دكتر مصدق در اين راستا اقداماتي را انجام داد اما نتوانست در مقابل توطئه كودتا چيان كه تصميم به سرنگوني دولت او گرفته بودند دست به اقدامي سرنوشت ساز بزند. 

سرانجام تلاش دكتر مصدق براي حفظ سلطنت موجب شد كه از كنترل كامل بر ارتش نا توان شود، به جاي اينكه تمام قدرت خود را براي كنترل بر مخالفان به كار برد توجه خود را بيشتر بر كنترل موافقان خود متمركز كرد. دكتر مصدق دو دليل عمده براي حفظ سلطنت داشت: اول اينكه اساساً به تغييرهاي انقلابي اعتقادي نداشت و در خاطرات خود مي نويسد«... لازم است تأييد كنم كه به قسم كه نسبت به اعليحضرت همايوني شاهنشاهي ياد كرده ام هميشه وفادارم و اطاعت از اصول قانون اساسي را نه فقط در صلاح مملكت بلكه در صلاح مقام سلطنت نيز ميدانم ...
» دليل دوم دكتر مصدق براي حفظ سلطنت اين بود كه مبارزه در دو جبهه را براي مردم پر هزينه مي دانست. «ملت ايران نمي توانست با دو دولت قوي كه نفع مشترك را داشتند مبارزه كند...
». 

 كودتا بر عليه دولت ملي دكتر مصدق بيشتر از ناحيه افسران بازنشسته و سلطنت طلبان صورت گرفت اما نبايد گردانندگان اصلي توطئه ضد ملي را كه در رأس آن دشمنان خارجي آمريكا و انگليس و در رأس دشمنان داخلي  محمد رضا شاه پهلوي را ناديده گرفت. دكتر مصدق از خطر احتمالي فعاليت هاي خرابكارانه ي جاسوسان آمريكايي كه در لباس مأمورين سياسي، مستشاران نظامي و كاركنان اصل چهار در آمده بودند غافل بود. «در همان روز هابين«آلن دالس» رئيس سازمان «سيا»، «هندرسن» سفير آمريكا در ايران، ژنرال «شوراتسكف» افسر عالي رتبه ي سيا و «اشرف پهلوي» در سويس ملاقات هايي براي طرح نقشه قطعي كودتا انجام مي گرفت
.»

كودتا چيان از تصفيه ارتش به نحو احسن بهترين استفاده را بردند و براي موفقيت در كودتا بيشتر بر عناصر و رده هاي مياني ارتش تكيه كردند. در اين كودتا روزولت به عنوان كارگردان اصلي كودتا با چند تن از افسران ارتش مثل سرلشكر زاهدي، سرتيپ گيلانشاه، سرهنگ عباس فرزانگان و سرهنگ نعمت الله نصيري رابطه مستقيم داشته است. كودتا چيان از پنج تيپ رزمي مستقر كه در تهران وجود داشت و از صدها تن افسر و درجه داري كه در پادگانهاي تهران حضور داشتند، نتوانستند حتي يكي از يگان هاي زرمي را با خود همراه كنند. مخالفان دولت دكتر مصدق كه مي دانستند پادگان تهران اصولاً زير فرمان و زير نظر مستقيم دولت است، تصميم گرفتند كه با برخي از فرماندهان ارتش در استانهای دیگر تماس گرفتن و خواستند كه با نيروهاي  تحت فرمان خود به سمت تهران حركت كنند و دولت ملي دكتر مصدق را سرنگون كنند و شاه را به قدرت برسانند
. 

 به همين دليل بود كه در جهت جلب همكاري سرهنگ تيمور بختيار فرمانده زرهي كرمانشاه و سرتيپ محمد دولو، فرمانده لشكر اصفهان بر آمدند
. افسران بازنشسته شده و ناراضي و طرفدار دربار به طور پنهاني درصدد و مشغول طراحي و اجراي كودتايي بر عليه دكتر مصدق بودند. «گروهي از فرماندهان نظامي كه پس از سي تير به دستور مصدق اخراج شده بودند با گردهمايي منظم در باشگاه افسران، كميته نجات وطن را تشكيل دادند. در منشور كميته نجات آمده بود كه وظيفه ميهني افسران است تا در راه سلطنت و نيروهاي مسلح بجنگند، با تندرويها مبارزه كنند و كشور را ازآشوب و فروپاشي اجتماعي نجات دهند
.»

شخصيت برجسته اين كميته سپهبد فضل الله زاهدي بود. همان طوري كه در فصل گذشته اشاره كرديم سرلشكر زاهدي در 14/2/1332 به بهانه نداشتن امنيت و اعلاميه فرمانداري نظامي تهران براي دستگيري سرلشكر زاهدي در مجلس شوراي ملي متحصن شد.  

 سرلشكر زاهدي در مصاحبه اي كه با خبرنگاران روزنامه داشت به انتقاد از دكتر مصدق پرداخت، «ضمناً شايعاتي راجع باينكه من داوطلب نخست وزير هستم منتشر گرديده بود در حالي كه حقيقت امر اين بود كه من و تمام متفكرين و علاقمندان بكشور معتقد بوديم كه با اين رويه اي كه پيش ميرود وضع عمومي اصلاح نخواهد شد و اوضاع روز به روز خراب تر ميگردد چه از نقطه نظر اقتصادي چه از نظر نظامي .... زيرا نميتوان تحمل اوضاع ناگوار را نمود و با اين جانب هم در اين خصوص مذاكراتي بعمل آمد و من گفتم اگر حقيقتاً هيچكس حاضر نباشد قبول مسئوليت كند چون نميتوان در روزهاي تير و سخت كشور شانه از زير پاره مسئوليت خالي كرد من چون سرباز هستم در صورت مقتضي و صلاح بار هر مسئوليتي را بعهده مي گيرم. اين نظريه اينطور تعبير شد كه من ساعي هستم آقاي دكتر مصدق را بر كنار نموده و خود جانشين ايشان بشوم ...
.»

 انگليسي ها و آمريكايي ها دو طراح كودتا در مورد انتخاب سرلشكر زاهدي به عنوان نخست وزير پس از سقوط دولت دكتر مصدق به توافق رسيد بودند. شاه از اينكه دوباره يك نظامي نخست وزير مي شد نگران و هراسان بود. ولي در ديداري كه بين شاه و کرمیت روزولت انجام شد، روزولت شاه را دلداري مي داد كه، دوره زمامداري زاهدي كوتاه مدت خواهد بود و دوكشور انگليس و آمريكا از سلطنت شاه حمايت خواهند كرد
. 

 به نظر مي رسد كه از نظر آمريكايي ها و انگليسي ها سرلشكر زاهدي تنها فردي بود كه قدرت توانايي مقابله با دكتر مصدق را داشت. همچنين عده اي از سياستمدراني که در طی هفته گذشته با علاء مذاكره كرده اند بر آن بودند «كه اگر شاه نجنبد و باز هم دست به دست كند ممكن است خيلي دير شود و ديگر كاري براي نجات ايران ميسر نباشد. به نظر اين سياست مدران مناسب ترين آدم براي جايگزيني دكتر مصدق ژنرال زاهدي است كه مورد تأييد رهبراني چون كاشاني، حائري زاده، بقايي، برادران ذوالفقاري و بسياري از عناصر محافظه كار ديگر در ارتش مي باشد. مكي هم شايد به حمايت از او برخيزد. زاهدي ... ملاقاتي محرمانه با علاء داشته و گفته است در صورتي حاضر به قبول نخست وزيري خواهد بود كه شاه علناً از او درخواست كند و حمايت از او را بر عهده گيرد.
» 

 در 25 تير ماه 1332 سرلشكر زاهدي كه از جانب دكتر معظمي رئيس مجلس شوراي ملي با تأميني كه از لحاظ حفظ جان و امنيت به او داده شده بود و به مناسبت سالگرد قيام سي ام تير تظاهراتي در بهارستان صورت خواهد گرفت و احتمال خطر وجود دارد و سرلشكر زاهدي بو برده بود كه مجلس در شرف انحلال است، از تحصن در مجلس خارج شد و به دهكده اي در اطراف تهران ]حصارك[ رفت تا مبارزه مخفي خود را با مصدق آغاز كند
. وودهاوس معتقد است كه «قبل از اخراجمان از تهران من با او ] سرلشكر زاهدي[ در تماس بودم وروشن بود كه آمريكايي ها نيز بعد از عزيمت ما با او رابطه داشتند.
»

قبلاً از اينكه به توضيح در مورد كودتاي 25 مرداد بپردازيم مختصراً به توضيحي در مورد نقش و عملكرد دولت  انگليس و‌آمريكا  در اين كودتا مي پردازيم. 

 انگليسي ها از همان نخستين روز انتصاب دكتر مصدق به نخست وزيري تمايلي به او نداشتند و به دنبال به چالش كشيدن دولت قانوني و ملی دكتر مصدق بودند. با روي كار آمدن چرچيل
 از حزب محافظه كار انگليس و آيزنهاور 
 از حزب جمهوري آمريكا و توافق در امر كودتا براي سرنگون كردن دولت مصدق شتاب بيشتري گرفت و خود را براي مقابله جدي با دولت مصدق آماده مي كردند. اين عمليات كه نام محرمانه آن Ajax-TP
 بود طرحي بود كه سيا در پي آن در دوران جنگ سرد براي راه اندازي يك سلسله كودتا و تضعيف دولت ها از آن بهره مي گرفت. در اواخر سال 1331 و اوایل فروردین 1332 (ماه مارس 1952)، تحول غير منتظره اي پيش آمد كه طرح را به پيش راند، پايگاه سيا در ايران گزارش داد كه يك ژنرال ايراني براي پشتيباني از كودتاي نظامي به سفارت آمريكا روي آورده است
. سازمان سيا و سرويس اطلاعلاتي بريتانيا با استفاده از تمام عناصر در دسترسشان و در نتيجه افزايش امكانات خود بر آن بودند تا مصدق را بدنام كنند و او را با حزب توده پيوند دهند، متهم به هواداري از كمونيزم كنند و بدين ترتيب با احساسات مذهبي توده مردم بازي نمايند
.

جان فاستر دالس
 وزير امورخارجه آمريكا در مصاحبه مطبوعاتي به اين سؤال که در مورد افزايش منظم قدرت و نفوذ حزب كمونيست توده در ايران نظر خود را درباره اين موضوع بيان كنيد، گفت: «.... فعاليت روز افزون حزب كمونيست غير قانوني توده در ايران و اغماض و چشم پوشي دولت ايران از اين فعاليتها نگراني بزرگي براي دولت ما ايجاد كرده است. شك نيست كه اين تحولات براي دولت آمريكا محظورات بيشتري جهت اعطاي کمک مساعدت با ايران فراهم ميسازد.» ناظرين سياسي در آمريكا عقيده دارند كه اين اظهار و تعبير وزير خارجه آمريكا مربوط به اخباري است كه خبرگذاريها آمريكا و اروپائي درباره تظاهرات سي ام تير انتشار دادند و به طوري كه روزنامه لوموند چاپ پاريس هم در شماره سي ام تير خود نوشته است... «... بعد از ظهر سي ام تير بيش از پنجاه هزار نفر از طرفداران حزب كمونيست توده در ميدان بهارستان اجتماع كردند و در ميتينگ خود كه با نظم و ترتيب برگزار شد درخواست نمودند كه مستشاران آمريكايي اخراج شوند، اداره اصل چهارم منحل گردد و روابط اقتصادي  ايران و شوروي توسعه يابد.
»

آلن دالس
، مدير سيا (رئیس سازمان سیا)، يك ميليون دلار براي استفاده در هر كاري كه موجب سقوط دولت مصدق شود اختصاص داده بود
.

يك هفته بعد از اظهارات وزير خارجه آمريكا، رئيس جمهوري آمريكا آيزنهاور طي نطقي مهم درباره ايران و ساير كشورهاي قاره آسيا ايراد كرد و گفت: «دولت آمريكا مصمم است راه خطر كمونيزم را در ايران و كشورهاي آسيا مسدود كند.... آقاي دكتر مصدق بالاخره بر پارلمان فائق آمد و توانست خود را از مخالفت هاي پارلماني خلاص و آسوده سازد آقاي دكتر مصدق البته در اين اقدام خود از حزب كمونيست ايران استفاده كرده و كمك گرفت ... تهديد كمونيست ها نسبت به كشورهاي آسيا اساساً برآمريكا شوم و خطرناك است و‌امريكا ناچار بايستي اين راه را در هر جا باشد مسدود كند...
»

 روزنامه نيويورك پست در تفسير گفته هاي دالس وزير خارجه آمريكا در مورد دولت مصدق نوشت كه، دالس معتقد است دولت مصدق با توجه به بحرانهاي سياسي و اقتصادي ايران به زودي سقوط خواهد كرد
.

به دنبال انتشار اين خبر محافل دولتي مي گفتند: «با شرايط سياسي موجود و پراكندگي و چند دستگي شديدي كه پس از زمامداري مصدق در ارتش به وجود آمده، براي يك كودتای نظامي در ايران زمينه وجود ندارد.
» به نظر مي رسد كه قدرت حزب توده در دوران دولت دكتر مصدق افزايش يافته بود ولي اين حزب هنوز غير قانوني به حساب مي آمد. سرانجام با كشمكشي كه بين دكتر مصدق و نمايندگان مخالف دولت ايجاد شد نهايتاً به تعطيلي مجلس منجر گرديد. دكتر مصدق لايحه انتقال رهبري ارتش از شاه را به نخست وزير تقديم مجلس كرده و خواهان تصويب آن شده بود. مخالفان دكتر مصدق در برابر اين لايحه واكنش تندي نشان دادند و با ترك مجلس مانع از تصويب آن شدند. دكتر مصدق چند بار ديگر اين لايحه را تقديم مجلس كرد اما هر بار با اقدام به موقع مخالفان مواجه مي شد. دكتر مصدق به اين نتيجه رسيد تا زماني كه مجلس هفدهم در رأس كار است نمي توان كنترل ارتش را از دست شاه خارج كند. «بدين ترتيب بود كه وي به فكر تعطيلي مجلس افتاد و چند  روز بعد استعفاي دسته جمعي نمايندگان جبهه ملي  رفراندمي سراسري در كشور برگزار كرد تا مردم ايران در خصوص تعطيلي مجلس هفدهم  تصميم گيري كنند. رفراندم از سوم تا دهم اوت ]12 تا 9 مرداد[ برگزار شد و طي آن 93/99 درصد از شركت كنندگان به تعطيلي مجلس و برگزاري انتخابات جديد رأي دادند.
»

به طور كلي طرح كودتا شامل فعاليت هاي تبليغاتي عليه دكتر مصدق، تشديد شكاف در جبهه ملي و جلب نظر بخشي از اعضاي آن به سرنگوني مصدق، آماده ساختن گروهي از سياستمدران طرفدار شاه و ميانه رو براي تشكيل دولت آينده و شكل دهي شاخه عملياتي كودتا بود
. 

شاخه عملياتي كودتا به دو بخش اصلي و غير نظامي تقسيم مي شود. شاخه غير نظامي كودتا، گروهي از باج گيران و سركردگان اوباش در جنوب تهران بودند و با برپا كردن تظاهرات خياباني از سوي مردم، مهمترين عامل موفقيت در عمليات كودتا به شمار مي رفت و اين تظاهرات به سركردگي چاقو كشان و اوباش (سر دسته اوباش عبارت بودند از :شعبان جعفري (شعبان بي مخ كه بعد از توطئه 9 اسفند در زندان بود و در بعد ازظهر 28 مرداد به گروه خود پيوست)، محمود مسگر، طيب حاج رضايي، حسين اسماعيل پور معروف به رمضان يخي) و رهبري نظامي عمليات كودتا با افسران بازنشسته و گروهي از افسران شاغل در ارتش و عامل اصلي اجراي عمليات كودتا، يگان گارد سلطنتي و گارد جاويد بودند
.

جناح راست مخالف دكتر مصدق هم تقريباً بسيار نيرومند بود. اين جناح تشكيل شده از شاه و اطرافيانش، سياستمداران محافظه كار، گروه كوچك جنبش مردمي، پاره اي از علماي برجسته (سيد محمد بهبهاني)، اعضاي تشكيلات مذهبي وافسران بازنشسته ارتش (با وجود اين، تاريخ سيا آشكار مي نمايد كه فرماندهان كليدي ارتش در تهران، به مصدق وفادار بودند.
) اما اعضاي اين مجموعه، سازمان نيافته و پراكنده بودند و اعتماد زيادي به همديگر نداشتند. پس از طرح نقشه كودتا و اتخاذ تصميمات لازم براي ساقط كردن دولت دكتر مصدق، سيا سه فرستاده را به ايران فرستاد تا ترس هاي شاه را بر طرف كنند و فرمان هاي مربوط به بركناري دكتر مصدق و انتخاب زاهدي به نخست وزيري را امضا كند. روز سوم مرداد، اشرف پهلوي بي آنكه اجازه ورود به ايران را داشته باشد از فرانسه به ايران‌آمد تا يكسري پيغام ها و نقشه هاي طرح شده را به محمد رضا شاه ابلاغ كند. روز چهارم مرداد يكي ديگر از شركت كنندگان اصلي توطئه، ژنرال شوارتسكف با وجوه اعطايي سيا وارد تهران شد. وي در تهران  با محمد رضا شاه و سر لشكر زاهدي ملاقات هاي طولاني به عمل آورد. در اين ميان اسداللّه رشيديان با شاه ديدار كرد تا همچون سخنگوي رسمي بريتانيا او را متقاعد كند كه بريتانيا خود را به كودتا عليه دولت ملي دکتر مصدق متعهد نموده است
. 

 با انجام مأموريت شوراتسكف به ايران، سه فرمان بايد از شاه گرفته مي شد كه ارتباط تنگاتنگي با طرح مقدماتي داشتند. نخست، فرمان انتصاب زاهدي در مقام رئيس ستاد ارتش، دوم- يك نامه كه در بردارنده تأييد زاهدي توسط شاه بود. سوم- فرماني كه از همه افسران ارتش مي خواست تا از زاهدي در مقام رئيس قانوني ستاد، پشتيباني نمايند
.

«سرانجام برنامه ريزي عمليات نظامي به وسيله مثلث فرزانگان، اخوي، و زند كريمي زير نظر كارول در 22 مرداد تكميل گرديد». به نظر مي رسد كه سرهنگ زند كريمي بعد از عباس فرزانگان بيشترين سهم را در برقراري ارتباط با فرماندهان بخش هاي مختلف ارتش و ژاندارمري و شهرباني داشته است. « فرماندهان ارتش هر گونه اقدام عملي را منوط به صدور فرمان از سوي شاه مي دانستند، شاه هم صدور فرمان را منوط به حصول اطمينان از پشتيباني ارتش مي كرد.شاه فهرستي از نام افسراني را كه حاضر به همكاري در كودتا بودند از اسدالله رشيديان گرفته بود. اين فهرست يك بارديگر به وسيله سرهنگ اخوي در اختيار شاه قرار داشت. شاه همچنين مي خواست مطمئن شود كه زاهدي مورد تأييد عموم افسران خواهد بود.
» بايد به اين نكته اشاره شود كه شاه در وهله نخست با انجام كودتا بر عليه دكترمصدق مخالف بود و خواهان روي كار آمدن زاهدي از مجراي پارلماني بود اما نهايتاً در اثر اصرار كرميت روزولت و تأكيد او بر حمايت آمريكا و بريتانيا از دربار موافقت خود را با انجام كودتا اعلام نمود
. 

6-2- ارتش و كودتاي نظامی 25 مرداد 1332 

كودتا چيان بدون اينكه وقت را از دست بدهند و براي عملي كردن نيت خود و سقوط دولت دكتر مصدق، مي بايست شاه از پايتخت خارج شود و براي انجام اين كودتا شاهنشاه و ملكه به رامسر عزيمت كردند. «اين مسافرت براي بهبود حال ملكه ثريا انجام گرفته و بيش از ده روز نخواهد بود و ... شاهنشاه برای سلام عید قربان بتهران مراجعت میفرمایند...»
. قرار بود شاه پيش از حركت به شمال فرمان عزل دكتر مصدق را از نخست وزيري و فرمان نخست وزيري زاهدي را امضا كند، اما دست پاچگي شاه مانع از آن شد كه فرمانها پيش از عزيمت آماده شوند. 

«روز پنج شنبه 22 مرداد 1332، سرهنگ نعمت الله نصيري، فرمانده گارد سلطنتي با دو برگ كاغذ سفيد مارك دربار كه شاه ذيل آنها را امضاء كرده بود، از كلاردشت به تهران آمد و يكسر نزد هيراد، رئيس دفتر مخصوص رفت و از قول شاه به هيراد تكليف كرد كه متن دو مينوت از پيش نوشته شده را كه قلم خوردگي داشته اند، روي كاغذهاي ماركدار امضاء شده از طرف شاه بنويسد. يكي از مينوت ها كه به خط خود نصيري بود عنوان عزل دكتر مصدق را از نخست وزيري داشته و مينوت ديگري كه نويسنده آن شناخته نشده، فرمان انتصاب نخست وزيري بوده كه نام آن در مينوت مزبور قيد نشده بود. نصيري از قول شاه به هيراد مي گويد اسم سر لشكر زاهدي را بنويسد
.»

اردشير زاهدي در خاطرات خود مي نويسد كه، دو فرمان عزل و نصب مصدق و زاهدي در كاغذ سلطنتي دركلاردشت به توشيح شاه رسيده بود. فرمان ها صبح روز 23 مرداد ماه 1332 صادر شده بود كه بلافاصله سرهنگ نصيري براي ابلاغ آنها به طرف تهران حركت كرده بود
.

 بامداد 23 مرداد ماه براي انجام كودتا تعيين شده بود اما يكي دو اشكال فني موجب به تأخير افتادن آن تا شب 24 مرداد ماه گرديد. 23 مرداد ماه مقدمات كودتا فراهم شد و آماده اجرا بود. مطابق قرار مي بايست ساعت يك بعد از نيمه شب با حمله واحد هاي گارد سلطنتي به شهر به فرماندهي سرهنگ نصيري و چند واحد ديگر از شهر كودتا عملي شود. ولي به علت اينكه جزئيات كودتا ساعت 5 بعد از ظهر به وسيله حزب توده ايران در اختيار نخست وزير قرار داده شد، انجام كودتا به تعويق افتاد
.

 سرهنگ نصيري تعويق اجراي برنامه را به سرهنگ كسرائي، افسر گارد سلطنتي كه در كلاردشت بود خبر داد و گفت كه چون موفق نشده ايم فرماندهان را جمع آوري كنيم عمليات 24 ساعت به تأخير افتاد و خيلي محرمانه عمل مي شود
. شنبه 24 مرداد ماه سرهنگ زاهدي با برخي از نزديكترين همدستان خود مانند حائري زاده، احمد فرامرزي، سرتيپ گيلانشاه و سرتيپ باتمانقليچ به مشورت نشست و بنا شد فرمان عزل دكتر مصدق را در ساعت يازده و نيم شب به وسيله نصيري به او ابلاغ كنند. در همين روز سرلشكرزاهدي حكم انتخاب سر لشكر باتمانقليچ را به عنوان رئيس ستاد ارتش به او ابلاغ كرده بود. «مأموريت سرهنگ نصيري و گارد سلطنتي به شرح زير بود: 

1-حفاظت از سرلشكر زاهدي 

2- دستگيري سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش و اعضاي دولت مصدق 

3- اشغال نقاط مهم پايتخت و قطع ارتباطات تلفني 

4- ارتباط دائم و منظم با كلار دشت و گزارشات نتيجه عمليات به شاه
»

سرهنگ نصيري هم به دنبال اغوا كردن سرهنگ عزت الله ممتاز فرمانده تيپ دو كوهستاني، كه مسئوليت حفاظت از خانه و قرارگاه دكتر مصدق را بر عهده داشت بود كه از اين كار سودي نمي برد. از يك سو كودتا چيان دو تن از خويشاوندان دكتر مصدق را با خود همراه مي كنند، سرتيپ محمد دفتري فرمانده گارد گمرك از همان آغاز كودتا با كودتاچيان در ارتباط و همگام بوده و از سوي ديگر سرهنگ 2 فرهنگ خسرو پناه
 كه فرمانده هنگ بهادر بود و از ابتدا با كودتاچيان در ارتباط و همراه بود. از مجموع پنج پادگان تهران كه قبول كردند با سرهنگ نصيري همكاري كنند و در كودتا حضور داشته باشند به قرار زیر بودند: 

«تيپ 1 كوهستاني: سرهنگ2 پياده اسكندر آزموده، فرمانده هنگ پهلوي- سروان توپخانه مولوي، فرمانده آتشبار تيپ.

از تيپ 2 كوهستاني: سرهنگ2 پياده زند كريمي، رئيس ستاد تيپ، سرهنگ 2 خسرو پناه- فرمانده هنگ بهادر- سروان پياده نصرت الله سپهر، فرمانده گردان يكم و مأمور فرمانداري نظامي- سروان پياده امان الله صفائي، رئيس ركن يكم ستاد تيپ. 

از تيپ 3 كوهستان: سرهنگ پياده روحاني فرمانده هنگ نادري، سروان پياده اكبر زند(معروف به اكبر لاتي) سروان پياده جاويد پور، سرگرد منصور پور
.»

روزنامه اطلاعات جريان كودتاي شب 24 و 25 مرداد ماه را اين گونه بيان مي كند: ديشب در حدود نيمه شب يك كودتاي نظامي در تهران به وقع پيوست كه در ساعت پنج صبح امروز بلا اثر گرديد. از ساعت يازده و نيم ديشب يك كودتاي نظامي به وسيله افسران و افراد گارد شاهنشاهي به مرحله اجرا گذارده شد. بدين ترتيب كه ابتدا وزير امور خارجه دكتر حسين فاطمي، وزير راه مهندس حق شناس و مهندس زيرك زاده را در شميران دستگير كردند و براي بازداشت رئيس ستاد ارتش نيز به منزل ايشان مراجعه نمودند ولي چون تيمسار رياحي در ستاد ارتش مشغول به كار بود به دستگيري ايشان موفق نشدند. در ساعت يك بعد از نيمه شب، سرهنگ نصيري رئيس گارد شاهنشاهي با چهار كاميون نظامي مسلح و دو جيپ ارتشي و يك زره پوش به منزل آقاي نخست وزير آمدند و به عنوان آن كه مي خواهند نامه اي به دكتر مصدق بدهند، قصد اشغال خانه را داشتند، ولي چون محافظين منزل آقاي نخست وزير مراقب كار خود بودند بلافاصله سرهنگ نصيري را بازداشت كردند. توطئه كنندگان قبل از دستگيري اشخاص تلفنهاي منازل آنان را قطع كرده بودند و ارتباط تلفني ستاد ارتش را با پادگان گارد شاهنشاهي در باغشاه قطعه و تلفن خانه بازار را به وسيله سرهنگ آزموده و همراهان مسلحش اشغال كرده بودند و معاون ستاد ارتش كه براي سركشي به باغشاه رفته بود در همانجا او را بازداشت نمودند. وزير امور خارجه و وزير راه و مهندس زيرك زاده تا ساعت پنج صبح در بازداشتگاه گارد شاهنشاهي نگهداشتند و چون در اين ساعت نقشه كودتا بلا اثر شده بود، تيمسار سرتيپ كياني معاون ستاد ارتش كه از توقيف در باغشاه رهايي يافته بود به سعد آباد آمد و آقايان مذكوررا به منزلشان برگرداند
. سرتيپ رياحي، رئيس ستاد ارتش شب كودتا را اين گونه بيان مي كند «... ساعت ده ديشب ]24/5/1332[ بود كه بدون قصد قبلي و اراده ... تصميم گرفتم بستاد ارتش بيايم، درصد  قدمي منزل خود در جاده شميران يك جيپ ارتش را ديدم كه به طرف بالا مي رفت اين جيپ همان جیپی بود كه براي دستگيري بنده فرستاده شده بود افرادي كه در جيپ سوار بوده اند پس از آن هم كه بمنزل بنده ميرسند چون بنده را در منزل نمي بينند آقايان مهندس زيرك زاده و مهندس حق شناس را كه با بنده هم منزل هستند دستگير مي كنند... و مقداري از اوراق و نوشته هاي موجود در منزل را همراه مي برند. مقارن ساعت ده و ربع شب كه من به ستاد ارتش رسيدم و ساعت 11 آقاي سرتيپ كياني معاون خود را براي سركشي به باغشاه كه پادگان گارد مستقل شاهنشاهي در آنجا است فرستادم سرتيپ كياني بمحض اينكه وارد باغشاه ميشود از طرف سرهنگ نصيري دستگير ميگردد. چون مراجعت سرتيپ كياني بستاد ارتش بتأخير افتاد بنده حدس زدم كه بايد اتفاقي افتاده باشد. لذا با تلفن بسرهنگ ممتاز فرمانده تيپ دوم كوهستان كه ديشب در كلانتري يك مأموريت داشت و سرهنگ شاهرخ فرمانده تيپ زرهي دستور دادم كه با نفرات خود به باغشاه برود و سرهنگ ممتاز هنگامي كه از خيابان حشمت الدوله بباغشاه ميرفته با سرهنگ نصيري كه بطرف منزل آقاي نخست وزير ميرفته برخورد ميكند و چون نفرات و تجهيزات سرهنگ ممتاز بيشتر بوده است موفق به تسليم نمودن و خلع سلاح سرهنگ نصيري و افراد او ميشود و او را دستگير كرده بستاد ارتش مياورد»
. سرهنگ نصيري بعد از مختصر بازجويي به زندان دژبان منتقل مي شود و چهار كاميون سرباز گارد هم به سعد آباد منتقل شده و به وسيله پادگان هاي مركز خلع سلاح مي شوند. رئيس ستاد ارتش در مورد دستگيري ساير افسران مي گويد كه، سرهنگ دوم آزموده، در حال قطع تلفن هاي ناحيه بازار دستگير مي گردد و در ايستگاه راديو هم هيچ نوع زدو خوردي صورت نمي گيرد. البته توطئه كنندگان نقشه اين كار را هم داشتند ولي نتوانستند عمل كنند. همچنين راجع به دستگيري وزير امور خارجه، رئيس ستاد ارتش مي گويد: چون « منزل ايشان در يكي از ويلاهاي سعد آباد و در مسير حركت كودتاچيان بوده هنگامي كه عده اي از افراد آقايان زيرك زاده و حق شناس را دستگير نموده و بسعد آباد ميبرده اند سر راه خود آقاي دكتر فاطمي را نيز دستگير ميكنند.» افسراني كه حفاظت از منزل نخست وزير را بر عهده داشتند عبارت بودند از: سرهنگ دفتري، سرهنگ ممتاز، سروان داور پناه و سروان فشاركي. سرهنگ دفتري در مورد اتفاق شب گذشته چنين اظهار نظر مي كند: «ديشب ما طبق معمول پس از تعيين پاس هاي بعد از نيمه شب ميخواستيم استراحت كنيم در اين موقع ساعت كمي از دوازده گذشته بود كه ... صداي همهمه اي از خانه ي آقاي نخست وزير بگوش رسيد. من فوراً بيرون آمده و مشاهده كردم در چهار راه چهار كاميون سرباز دو جیپ و يك زره پوش ايستاده است. در همين احوال ديدم كه سرهنگ نصيري فرمانده گارد سلطنتي در جلوي منزل نخست وزير ايستاده و ميگويد نامه اي براي نخست وزير آورده ام كه بايد آنرا الساعه به ايشان بدهم و پاكتي كه در دست خود بود نشان داد. روي پاكت نوشته شده بود: «جناب آقاي دكتر محمد مصدق، نخست وزير» سرهنگ نصيري اصرار داشت كه نامه را خودش بايد به آقاي نخست وزير بدهد ولي اين ميسر نشد و نامه را ديگري براي آقاي نخست وزير برد و چند لحظه بعد معلوم شد كه موضوع نامه ساختگي و بهانه بوده است و وجود سربازها با يك زره پوش در نزديك منزل نخست وزير براي منظور ديگري است. در اين وقت مأمورين در چهار راه حشمت الدوله در خيابان كاخ ابتدا سرهنگ نصيري و سپس سايرين را دستگير كردند
.»

سروان داور پناه اظهار مي كند كه ما به زودي متوجه شديم كه توطئه اي در كار بوده است و به موقع مأمورين انتظامي توانستند از اجراي آن جلوگيري كنند و هنگامي كه سرهنگ نصيري بازداشت شد هفت نفر ديگر از افسران به همراه او بودند را دستگير كرديم
. سرگرد فولادوند در صبح روز 24/5/1332 به عباس فريور مستخدم خانه دكتر مصدق اطلاع مي دهد، كه سرهنگ نصيري ديروز پنج شنبه به اغلب افسران گارد شاهنشاهي (كه از موضوع كودتا بي اطلاع بوده اند) گفته است كه ما بايد امشب فداكاري كنيم زيرا كاخ سعد‌آباد در خطر است و عده اي قصد تصرف آن را دارند و افسران بايد از كاخ سعد آباد دفاع كنند، دستور داده است كه نظاميان آماده باش باشند
. در عصر روز 24 تير ماه آقاي فريور براي كسب اطلاعات بيشتر از اقدامات نظاميان گارد شاهنشاهي، نامه اي را براي سرگرد  فولادوند مي نويسد و طبق قراري كه با او داشته حال «بچه مريض» را جويا مي شود، سرگرد فولادوند كه نمي توانسته جواب نامه را بدهد مي گويد« ممكن است شب خبرهائي باشد بابا بزرگ را خبر كنيد» منظور اين است كه احتمال كودتا عليه نخست وزير وجود دارد. روزنامه ها (روزنامه باختر امروز، روزنامه شورش و روزنامه شهباز) هم در مورد كودتا جسته و گريخته خبرهایی را انتشار داده بودند
. آنچه به نظر مي رسد بيان كننده اين مطلب مي باشد كه دكتر مصدق تا حدودي از كودتا با خبر بوده است. به جز سرگرد فولادوند، حسين آشتياني (عظام الدوله) جريان كودتاي 25 مرداد را اين گونه بيان مي كند: ساعت يازده و نيم شب بود كه براي استراحت به تراس منزل كه مشرف به شهر كرج است رفتم «مشاهده كردم چند عدد تانك مسلح به توپهاي بلند و زره پوش با پنج جيپ كه عده اي از افسران ارتش در آنها بودند از طرف غرب (باغشاه) آمدند.... آنچه در اين قسمت توجه مرا جلب نمود اين بود كه ديدم افسر فرمانده اين دسته خيلي آهسته با ديگران صحبت ميكند و همه را به سكوت دعوت مي كند... بهمين مناسبت ... به خانه نخست وزير تلفن كنم و جريانرا بايشان اطلاع دهم... اما چون محل تلفن نزديك در منزل است و فاصله منزل هم با محل توقف افسران و افراد نظامي كم بود و از بيم آنكه مبادا صداي حرف زدن مرا بشنوند خيلي آهسته به مستخدم مخصوص آقاي نخست وزير در آن طرف تلفن گفتم: بآقاي نخست وزير بگوييد چند عدد تانك و زره پوش و عده اي نفرات نظامي كنار نهر كرج متوقف شده اند و چون وضع را غير عادي مي بينم و احتمال وقوع حوادث را ميدهم لازم دانستم موضوع را به اطلاع ايشان برسانم ...
» هنگامي كه دكتر مصدق از اين خبر كه گويا عده اي از افسران قصد كودتا دارند در ذهن خود جريانات و شايعاتي كه قبلاً منتشر شده بود ارتباط داد و بلافاصله دستور داد افسران مأمور حفاظت خانه را صدا كنند و زماني كه خواست به ستاد ارتش تماس بگيرد متوجه شد كه كابل هاي تلفن را قطع كرده اند و اين موضوع پيش از پيش انجام كودتا را مسلم كرد. مهندس زيرك زاده در مورد شب كودتاي 25 مرداد مي گويد كه سرتيپ رياحي كه نگران بود و گفت: «من بشهر ميروم چون امشب قدري نگران هستم. ما گفتيم چه نگراني؟ او گفت در اين دو سه روزه به بنده خبرهاي گوناگوني ميرسد كه بايد قدري بيشتر مراقب اوضاع بود. ولي سرتيپ رياحي با اينكه مرتباً مي گفت ما مسلط بر اوضاع هستيم مع الوصف از ابراز نگراني خودداري نميكرد.
»

 سرتيپ رياحي در بعد از ظهر روز 24 مرداد كه پيش دكتر مصدق رفته بود اظهار مي كند كه آقاي نخست وزير از قبل اينكه ممكن است عده اي از افسران كودتا نمايند، به وسيله مأمورين مخصوص اطلاعاتي را كسب كرده بودند، روي همين اطلاعات ما تقريباً آماده براي جلوگيري وخنثي نمودن اقدامات كودتاچيان بوديم
. با توضيحاتي كه در مورد سرتيپ رياحي داده شده معلوم مي گردد كه اين گفته اسناد سازمان سيا در مورد سرتيپ رياحي كه در مورد جزئيات كودتاي 25 مرداد مطلع و آگاه بود، نادرست مي باشد و اين گفته صحيح نيست به اين دليل كه سرتيپ رياحي تا ساعت 10 در منزلش بوده و بعد از آن، تصميم مي گيرد كه به ستاد ارتش برود
. سرهنگ نجاتي معتقد است كه در شب كودتاي 25 مرداد ماه سرتيپ رياحي از فعاليت هاي پنهاني كودتا چيان بي خبر بوده، چون دستگاه ركن دوم ستاد در اختيار كودتاچيان بوده؛ همچنين در اين شب ستاد ارتش برنامه و طرحي براي مقابله با كودتاي احتمالي نداشته و تنها فرمانده تيپ دوم كوهستاني سرهنگ ممتاز، كه مسئول حفاظت از منزل نخست وزير بود و برنامه اي را براي دفاع از حوزه خود تهيه كرده بود، تمامي تيپ هاي پادگان تهران وضع مشخصي نداشتند. در شب كودتاي 25 مرداد يگان هاي زرهي در حالت آماده باش نبودند و با وجود اعلام حكومت نظامي، كودتا چيان با اتومبيل هاي نظامي در حال رفت و‌آمد در خيابان هاي تهران بوده و مأمورين فرمانداري نظامي جلوي حركت آنها را نمي گرفتند
. دكتر مصدق در خاطرات خود در مورد شب كودتاي 25 مرداد چنين مي نويسدكه: «چرا ساعت يك بعد از نصف شب 25 مرداد كه عده اي از سعد آباد با تانك و افراد مسلّح براي دستگيري من و همكارانم حركت نمودند و از همه جا گذشتند فرمانداري نظامي طهران ممانعت ننمود و حتي يك گزارش هم در اين باب به من نداده بود.
»

سرگرد علميه بازپرس پرونده كودتاي 25 مرداد مي گويدكه آن شب احتمال كودتا پيش بيني مي شود، دستورات لازم از طرف ستاد ارتش صادر شده بود. «... از جمله به سرهنگ ممتاز دستور داده بودند شخصاً در كلانتري 1 بوده با ارابه ها مراقب باشد. به سرهنگ شاهرخ (فرمانده تيپ) دستور داده بودند كه با ارابه هاي جمعي خود رابطه بين پادگان جمشيديه وشهر را قطع نمايد
». دكتر صديقي مي گويد در عصر روز24 مرداد من در منزل نخست وزير حضور داشتم، سرتيپ رياحي به نخست وزير دكتر مصدق اطمينان مي دهد كه پيش بيني هاي لازم را براي مقابله با هر نوع عمل و حادثه اي صورت گرفته است
. سرتيپ ممتاز در مورد اقدامات و برنامه هايي كه براي تحت كنترل قرار گرفتن نيروهاي خود در شب كودتاي 25 مرداد اظهار مي كند «شايعه كودتا از مدتها قبل بر سر زبانها بود ولي دولت هم بيدار و متوجه بود به هر حال امكان آن از بين نرفته بود، كما اينكه در شب 25 مرداد آماده باش بوديم و من ...آماده پاسخ گويي و مقابله  با هر پيش آمدي بودم
».

 به دنبال دستگيري عاملين كودتاي 25 مرداد بلافاصله به دستور آقاي سرهنگ دكتر شايان فر آقايان سرگرد علميه، سرگرد حداد، سروان بهزادي، سروان دكتر مير فخرائي بازپرسان نظامي، دستگير شدگان كودتاي نافرجام 25 مرداد را تحت بازجويي قرار دادند
. سرهنگ نصيري عامل اصلي كودتاي بعد از بازداشت و بازجويي اقرار كرد كه با سرهنگ خسرو پناه قرار گذشته بوديم كه او با دو كاميون سرباز به خانه نخست وزير برود و اگر ممكن بود بدون تصادم با مأمورين حفاظت منزل دكتر مصدق آن جا را اشغال كند ولي اگر اين امر ميسر نشد به زد و خورد بپردازد و من با نفرات خود مي رسيديم و كار را يكسره مي كرديم ولي سرهنگ خسرو پناه دو دقيقه تأخير كرد و همين تأخير نقشه را برهم زد و كودتا نافرجام باقي ماند
. به دنبال كودتاي نافرجام 25 مرداد ماه ستاد ارتش اقدام به بازداشت افرادي كرد كه در اين واقعه دست داشته اند.

 دستگير شدگان به شرح زير هستند:سرلشكر باتمانقليچ، سرهنگ نصيري، سرهنگ آزموده، سرهنگ زند كريمي، سرهنگ منصور پور، سرهنگ هادي كسرائي، سرهنگ پرورش، سروان شقاقي، سروان سليمي، ستوان يكم رياحي، ستوان يكم فراقي، ستوان يكم اسكندري، ستوان يكم جعفريان، دكتر بقايي، ارنست پرون
، زهري، محمد جهان داري و اشتري
. بعد از شكست  كودتا معلوم شد كه سرهنگ اشرفي  فرماندار نظامي و سرتيپ مدبر رئيس شهرباني با كودتا چيان همقطار بوده اند و كودتا چيان براي به اجرا در آوردن اهداف خود از بيشترين امكانات اطلاعاتي ارتش و نيروهاي انتظامي سود مي برند. سرتيپ سياسي رئيس ركن 2 ستاد ارتش، سرهنگ مبصر افسر ركن دوم و بيشتر عوامل اطلاعات شهرباني و فرمانداري نظامي در خدمت كودتا چيان بودند
.

اما دكتر مصدق هميشه در برابر توطئه كنندگان بر اساس قانون عمل مي كرد. صبح روز 25 مرداد زماني كه كودتا نا فرجام مانده بود و راديو تهران اعلام مي كند كه سرلشكر زاهدي تحت تعقيب و فراري است، دكتر مصدق اظهار مي كند«البته مردم مي خواهند مرتكبين فوراً مجازات شوند اما دولت نمي خواهد از جريان قانون خارج شود.
» دكتر مصدق در روز 26 مرداد 1332 دستور بازداشت سرلشكر زاهدي را صادر كرد و گفت: «مقتضي است به مأمورين مربوطه اكيداً دستور فرمائيد نهايت مراقبت را بعمل آورند كه از فرار سر لشكر زاهدي جلوگيري شد، چنان چه تسامحي در اين باب بعمل آيد موجب مسئوليت شديد خواهد بود.
» از آنجايي كه كودتا با شكست روبه رو شده بود شاه به همراه ملکه ثريا از شمال با يك هواپيماي كوچك به بغداد فرار كردند و آنجا به رم رفتند. شاه در مورد كودتاي 25 مرداد و هدف خود از اينكه چرا كشور را ترك كرده مي گويد: «پس از ابلاغ فرمان بركناري مصدق، من كه از طرحهاي سياسي و جاه طلبيهاي او كاملاً با خبر بودم، تصميم گرفتم كه براي جلوگيري از هرگونه خون ريزي كشور را ترك كنم و ايرانيان را در انتخاب راه آينده كشور  آزاد بگذاريم...
»

كرميت روزولت عامل اصلي طرح كودتا اظهار مي كند وقتي شاه به رم گريخت، به شماري از افسران طرفدار شاه در قرار گاه سيا در همسايگي سفارت آمريكا پناه داده شد. به دنبال شكست كودتاي 25 مرداد تظاهرات عظيمي در ميدان بهارستان برگزار شد. اين تظاهرات عظيم ترين و پر شور ترين تظاهرات ضد درباري بود كه تا آن زمان سابقه نداشت. در اين تظاهرات چند نفر از اعضاي جبهه ملي سخن راني كردند، از جمله دكتر حسين فاطمي، دكتر شايگان، مهندس زيرك زاده و مهندس احمد رضوي نائب رئيس مجلس شوراي ملي. آنها از دولت خواستند براي تشكيل «شوراي سلطنت» و انجام تكاليف قانوني خود اقدام كنند. در روزهاي 26 و 27 مرداد همچنان طرفداران نهضت ملي و حزب توده به خيابانها مي آمدند و خواستار تغيير رژيم سلطنتي و استقرار جمهوري بودند، دولت هنوز نمي دانست چه بايد بكند. پس از كودتاي 25 مرداد، در منزل دكتر مصدق بحث در مورد تشكيل شوراي سلطنتي و متعاقب آن اعلام جمهوري بود. اعتقاد اكثريت قريب به اتفاق كساني كه در منزل دكتر مصدق بودند به جمهوريت بود و تنها مخالفت سر سخت خود مصدق بود
. دكتر مصدق در خاطرات خود در مورد بحث جمهوري كه در ميان مردم رواج يافته بود اينگونه بيان مي كند كه «همه مي دانند كه عصر روز 27 مرداد دستور اكيد دادم هر كسي حرفي از جمهوري بزند او را تعقيب كنند و نظر اين بود كه ... شاهنشاه ... زودتر به ايران مراجعت فرمايند... من نه فقط با جمهوري دموكراتيك بلكه با هر رقم ديگر آن موافق نبودم چونكه تغيير رژيم موجب ترقي ملت نمي شود...
» عامل اصلي تمامي ترديدهاي دكتر مصدق در دقايق حساس و شرايط مملكتي، همين ساختار نظام سياسي ايران بود كه دكتر مصدق نه توان مقابله با آن را داشت و نه ديگر افراد نظام مايل به تمكين آن بود
. دكتر مصدق از 26 مرداد به اين نتيجه رسيده بود كه به دلايل داخلي و خارجي نظم را در خيابانهاي پايتخت بر قرار كند. دكتر مصدق از تمامي رهبران احزاب جبهه ملي خواست براي روز بعد، نيروها و افرادشان را از خيابانها جمع كنند. فرمان منع تظاهرات را اعلام كرد و به مأمورين شهرباني و ارتش دستور داد با متخلفان به شدت برخورد كنند
. در هر صورت اولين تلاش كودتاچيان براي سرنگوني دولت دكتر مصدق با شكست مواجه شده بود و يكي از اشتباهات مسلم دكتر مصدق عدم دستگيري كودتا چيان در مرحله اول كودتا بود. 

6-3- ارتش و كودتاي نظامی 28 مرداد 1332

 با شكست كودتاي 25 مرداد، كودتا چيان اقدامات وسيعي را در تخريب چهره دكتر مصدق آغاز كردند واين بدين منظور بود كه عمليات كودتا پايان نيافته است و مرحله دوم كودتا از 26 مرداد آغاز گرديد. به دنبال خروج شاه از كشور زمينه تبليغاتي مناسبي به نفع شاه در ميان گروه هايي فراهم آورد كه طرفدار نهادهاي سنتي و «نگران به قدرت رسيدن كمونيست ها بودند.
» در سه روز 25 و 26 و 27 مرداد ماه 1332، كشور بيش از هر زمان ديگر نياز به آرامش و امنيت داشت. ستاد ارتش و همه فرماندهان تيپ هاي پادگان تهران به جز سرهنگ ممتاز، نهايت سستي و بي لياقتي را از خود نشان دادند. ولي اكثريت افسران و افراد پادگان تهران از كودتا چيان حمايت نمي كردند و كودتا چيان سعي در ايجاد اخلال و نافرماني در ارتش را داشتند. كودتا چيان در پي شكست كودتاي اول؛ بي درنگ دست به كار شدند و طرح ديگري را آماده كردند: 

1-انتشار فرمان عزل مصدق و انتصاب سرلشكر زاهدي به نخست وزيري به منظور آگاهي مردم و نيز در جهت پشتيباني افسران و فرماندهان يگانهاي رزمي و نيروهاي انتظامي.

2- انتقال سر لشكر زاهدي به يكي از مخفي گاه هاي «سيا».

3-  كوشش در جهت همراه ساختن فرماندهان لشكر اصفهان و تيپ كرمانشاه و اعزام يگان هايي از عناصر رزمي آنها به تهران.

4- برپايي تظاهرات خياباني به طرفداري از شاه
.

 عوامل سيا يك مصاحبه ساختگي با زاهدي ترتيب دادند و آن را به همراه فرمان شاه و عزل دكتر مصدق و انتصاب زاهدي به نخست وزيري در 26 مرداد به چاپ رسانيدند و به انتشار نسخه هاي فتوكپي شده فرمانهاي شاه را در ميان نظاميان اقدام كردند
. سرلشكر زاهدي طي مصاحبه مطبوعاتي، فرمان نخست وزيري خود را نشان خبرنگاران داده و خود را نخست وزير قانوني خواند و دكتر مصدق را از نخست وزيري عزل مي كند و گفت دكتر مصدق مي خواسته شاه را توقيف كند. سرلشكر زاهدي هر گونه اقدام مصدق را به نام رئيس دولت در حكم قيام عليه استقلال و امنيت كشور عنوان كرد و مسئولان لشكري و كشوري را مورد خطاب قرار داده و اظهار كرد اگر دستورات او را اجرا كنند مسئول بوده و مؤاخذه خواهند شده و در مورد كودتاي 25 مرداد گفت: «اين پرده سوم يك كمدي است كه از طرف آقاي دكتر مصدق براي تغيير رژيم بازي شده است. پرده اول آن انحلال مجلس و پرده دوم آن رفراندوم و اين پرده سوم بود... چنين جريان مضحكي كه اسم آن را كودتا گذاشته اند سراسر ساختگي و مانند ساير كارهاي دكتر مصدق بمنظور انحراف افكار عامه صورت گرفته است.
»

 روزنامه شاهد نيز در روز 26 مرداد 1332 در مورد كودتاي 25 مرداد نوشت: «مردم! فريب نخوريد. كودتا پرده دوم كمدي رفراندوم است
» در روزهايي بعد روحانيون، روزنامه نگاران و سياستمداران طرفدار دربار براي تحريك مردم به تظاهرات عليه دولت و حمايت از شاه برخاستند. در روز 26 مرداد طي جلساتي كه كرميت روزولت، كارول، زاهدي و فرزندش اردشير، تيمسار گيلانشاه، برادران رشيديان و سرهنگ فرزانگان در سفارت آمريكا با هم داشتند به نتيجه رسيدند كه در روز 28 مرداد دست به اقداماتي بزنند و در اين راستا مي بايست آيت الله بهبهاني را به قم فرستاده تا‌آيت الله بروجردي را ترغيب كند فتوايي مبني بر جهاد عليه كمونيسم صادر كند. كودتاچيان به نام حزب توده به فعاليت هاي تخريبي دست مي زدند و اين كار توسط كيواني و جليلي ازجاسوسان سيا انجام مي گرفت
. آنها به صورتي عمل مي كردند كه گويي طرفدار حزب توده هستند. شعارهايي عليه سلطنت و حمايت از استقرار رژيم جمهوري سر مي دادند. 

 مدت زيادي طول نكشيد كه اعضاي واقعي حزب توده، بي خبر از نقش عوامل سيا در ايجاد اين تظاهرات و هدف آنها، به صفوف تظاهر كنندگان پيوستند. آنها مجسمه هاي شاه و پدرش را پائين كشيدند
. و «... هر چه بيشتر بر ضد شاه فرياد ميزدند، مردم و ارتش بيشتر بآنها بعنوان دشمن نگاه ميكردند. اگر آنها از شاه متنفر بودند، مردم و ارتش از آنها بدشان مي آمد...
». عوامل سيا و نظاميان در نظر داشتند در صورتيكه اهداف و برنامه هاي آنها براي سرنگوني دولت مصدق بار ديگر با شكست مواجهه شد، سرلشكر زاهدي را به يكي از شهرهاي جنوبي، «ترجيهاً شيراز منتقل كرده و با جدا كردن مناطق جنوبي از مركز، آنجا را به كانون مبارزه بر عليه دولت مصدق تبديل نمايند.
» اردشير زاهدي در خاطرات خود گفته است «هدف از برقراري ارتباط با فرماندهان نظامي اصفهان و كرمانشاه اين بود كه سرلشكر زاهدي دولت قانوني خود را در يكي از شهرهاي مزبور تشكيل داده و با اعلام استقلال يگان هاي ارتش و نيروهاي انتظامي و نيز فرماندهان يگان هاي نظامي اهواز، خرم آباد و كرمان را هم كه در شاه دوستي آنها ترديدي نبود، با خود همدست كرده جنوب را از مركز مجزا كنيم و از آنجا تكليف دولت مصدق را معين كرده، تهران را تصرف  نماييم.
» شاه هنگامي كه ايران را به قصد بغداد ترك كرد، در ملاقات با مقامات عراقي اظهار داشت «... اميدوار است دوباره بايران مراجعت كند. شاه ... اضافه نمود من سر لشكر زاهدي را كه اكنون در تهران تحت تعقيب است به نخست وزير تعيين كرده ام چون دكتر مصدق از حدود قانوني تخطي و تجاوز ميكرد.
»

به دنبال خروج شاه از كشور محافل دولتي براي تعيين وضع كشور در غياب شاه، سه طريقه را مورد مطالعه و بررسي قرار دادند: تشكيل شوراي سلطنتي، تشكيل شوراي موقت و رفراندوم براي تغيير رژيم. در جلسه اي كه در فراكسيون نهضت ملي با حضور نخست وزير تشكيل شد، براي انجام وظايف مقام سلطنت موافقت شد كه شوراي عالي سلطنت تشكيل شود
.

روزنامه اطلاعات در مورخه 27/5/1332، در مورد دكتر بقايي مي نويسد كه: «مداركي از جيب دكتر بقايي به دست آمده كه اسرار زيادي را فاش ميكند... مدارك مهمي در جيب دكتر بقايي به دست مأمورين افتاده است كه ارتباط او را با عاملين كودتا و عده اي از افسران دولت ثابت ميكند. دكتر بقايي يادداشت هاي خود را به زبان فرانسه در دفترچه يادداشت كرده است.
» 

در بعد از ظهر روز 27 مرداد، فرمانداري نظامي تهران به دستور دكتر مصدق ختم تظاهرات خياباني را اعلام كرد. عصر همان روز مأمورين فرمانداري نظامي و انتظامي تهران به تظاهر كنندگاني حمله كردند كه عليه شاه و به نفع برقراري جمهوري شعار مي دادند. همزمان گروه هاي كوچكي از اجير شدگان، اوباش، چاقو كشان كه به وسيله برادران رشيديان و به سركردگي چند تن از باج گيران معروف تهران با حمايت نيروهاي شهرباني و فرمانداري نظامي به همراه سربازان مأمور مقابله با تظاهرات هواداران حزب توده، به سردادن شعارهايي در حمايت از شاه پرداختند. اين برخوردها و شعارها تا پاسي از شب ادامه داشت. ناآرامي و آشوب در خيابان ها برقرار بود و با وجود بحراني بودن شرايط، پليس براي جلوگيري از تظاهرات كاري انجام نمي داد، رئيس ستاد ارتش، فرمانداري نظامي تهران و رئيس شهرباني، نخست وزير را مطمئن مي ساختند كه بر اوضاع مسلط هستند
.

دكتر مصدق خود نوشته است:«در 27 مرداد دستور اكيد دادم كه ازاخلالگران جلوگيري كنند و هر كس بر خلاف رژيم سلطنت مشروطه اظهاري كند تعقيب نمايند كه صبح روز 28 مرداد اوضاع تغيير كرد . نخست وزير جديد و بعضي از افسران به اين بهانه كه سلطنت مشروطه در خطر است كودتاي دوم را شروع كردند.
» تظاهرات گروه هاي سلطنت طلب در صبح 28 مرداد ادامه يافت. گروه هاي تظاهر كننده در پناه واحد هايي از نظاميان به وزارت خانه ها و ادارات دولتي، احزاب و روزنامه هاي طرفدار دولت و مخالف شاه حمله بردند و ساختمان هاي آنها را تصرف كردند. رئيس شهرباني كل كشور(سرتيپ مدّبر) و فرماندار نظامي تهران (سرهنگ اشرفي) كه روحيه خود را باخته بودند و حاضر نشدند در روز كودتاي 28 مرداد اقدامي كنند. افسران فرماندهي كه در كودتاي 25 مرداد مستقيماً در كودتا دست داشتند، در بازداشت بودند، اما بقيه از قبيل سرتيپ محمد دفتري، سرتيپ فولادوند و سرهنگ خسرو پناه به فعاليت خود ادامه مي دادند. زاهدي از مخفيگاه خود در تهران با رهبران نظامي و غير نظامي كودتا در تماس بود
. وقتي خبر آشوب هاي خياباني در 28 مرداد به دكتر مصدق رسيد و نخست وزير كه از حوادث تهران نگران شده بود، براي كنترل وقايع دستور مي دهد رئيس كل شهرباني (سرتيپ مدبر) كه آمادگي لازم را نداشت بركنار و به غلامحسين صديقي وزير كشور پيغام داد كه «سرتيپ شاهنده» را جايگزين وي كند. وقتي فرماندار نظامي هم از فرمان نخست وزير سر باز زده دكتر مصدق

 سرتيپ دفتري را فرماندار نظامي كرده و از صديقي خواست كه رياست شهرباني را هم به وي بدهد. اين در حالي بود كه سرتيپ دفتري پيش از اين حكم رياست شهرباني خود را از زاهدي دريافت كرده و به كودتا چيان پيوسته بود
. 

رئيس اداره آگاهي (سرهنگ نادري) نيز با كودتاچيان همكاري كرد و دستور داد كه فرماندهان يگان هاي رزمي با نگاه داشتن واحد هاي تحت امر خود در پادگان ها، عملاً به كمك كودتاچيان آمد
.همچنين عده اي از نظاميان به زندان دژبان حمله بردند و عوامل كودتاي 25 مرداد را از زندان آزاد كردند و سرتيپ باتمانقليچ را به محل ستاد ارتش بردند. يكي ديگر از نقشه هاي مهم شورشيان تصرف ايستگاه راديو كه تظاهركنندگان با حمايت نيروهاي نظامي و به رهبري سرتيپ فرزانگان در صدد اشغال راديو تهران برآمدند و ايستگاه راديو را مورد حمله قرار دادندو آنجا را اشغال و به دروغ اعلام كردند كه دولت دكتر مصدق سقوط كرده است.

 در بعد از ظهر همان روز خانه دكتر مصدق در محاصره كامل نيروهاي نظامي، تانك ها و مسلسل ها قرار گرفته بود. سرتيپ رياحي رئيس ستاد ارتش در دفتر كارش بازداشت شد. سرتيپ فولادوند به نمايندگي از كودتا چيان از دكتر مصدق خواست كه استعفاء دهد ولي دكتر مصدق خودش را هنوز نخست وزير قانوني مردم مي دانست. سرانجام دكتر مصدق خانه خود را از راه پشت بام ترك كرد. سرهنگ ممتاز، كه محافظ خانه دكتر مصدق بود تا‌ آخرين گلوله از خانه دكتر مصدق دفاع كرد. سرانجام زاهدي از مخفي گاه خود خارج شد و به ساختمان راديو تهران رفت و در آنجا، نخست وزيري و آغاز كار خود را اعلام كرد و سپس به باشگاه افسران كه به ستاد او تبديل شده بود رفت. دكتر مصدق در روز 29 مرداد پس از كودتا داوطلبان خود را در اختيار فرمانداري نظامي تهران قرار داد.

 به دنبال موفقيت  كودتا 28 مرداد، سران كودتا به پست هاي مهمي منصوب شدند. سرلشكر زاهدي به نخست وزيري منصوب شد، سپهبد شاه بختي به استانداري آذربايجان رسيد، سر لشكر با تمانقليچ رئيس ستاد ارتش شد، سرتيپ دفتري به ریاست كل شهرباني، سرتيپ جهانباني معاون وزارت كشور، سرتيپ دادستان فرماندار نظامي تهران، اسفنديار بزرگمهر مدير كل تبليغات، سرهنگ قرباني دادستان نظامي، سرتيپ گلپيرا به فرماندهي ژاندارمري كل كشور و سرهنگ نصيري رئيس گارد سلطنتي به پيشنهاد نخست وزير و تصويب شاهنشاه به درجه سرتيپي مفتخر گرديد
. 

مع الوصف بايد گفته شود كه دكتر مصدق در ارتباط با آمريكا، دو اشتباه را انجام داد كه وي را از كنترل و تسلط بر نيروهاي نظامي طرفدار خود عاجز كرد: نخست به دنبال ملاقات با هندرسن سفير آمريكا، جلوي تظاهرات به نفع خود را گرفت و از هرگونه تظاهرات و از جمله تظاهرات توده اي ها جلوگيري كرد
. كرميت روزولت در كتاب كودتا در كودتا بيان مي كند كه ملاقات هندرسن با دكتر مصدق در جهت اهداف كودتا چيان انجام گرفته است
. 

 دوم دكتر مصدق براي اينكه روابطش با آمريكايي ها به هم نخورد، از نظارت و كنترل بر اماكني كه به آنها (منظور آمريكايي ها) تعلق دارد خودداري كرد. اين مسئله باعث شد افسران طرفدار شاه بتوانند براي اجراي نقشه هاي خود آزادي عمل داشته باشند« برخي مسئولان ايران  مشكوك بودند كه سفارت، پناهندگان سياسي را پناه مي دهد. (من هندرسن) مايلم صريحاً بگويم كه اين دروغ است.» و اگر دولت دكتر مصدق فعاليت آمريكاييان را كنترل مي كرد، به راحتي مي توانست به مخفيگاه افسران دست يابد
. اين اعتقاد به آمريكاييها و استراتژي دكتر مصدق در حفظ سلطنت وفاداري به شاه نهايتاً باعث سرنگوني دولت دكتر مصدق شد.

6-4- نقش و عملكرد افسران حزب توده در كودتاي 28 مرداد 1332

قبل از اينكه به بررسي عملكرد افسران حزب توده در كودتاي 28 مرداد بپردازيم توضيح مختصري در مورد كودتاي نافرجام 25 مرداد و عملكرد افسران حزب توده خواهيم پرداخت. كيانوري در خاطرات خود مي گويد: «اولين اطلاع از كودتا در 17 مرداد به ما رسيد و من اين خبر را به اطلاع مصدق رسانيدم و مطلب در روزنامه حزب منعكس شد... صبح 23 مرداد باز هم ما در نشريات حزب خطر كودتاي قريب الوقوع را منتشر كرديم. بعد از ظهر اين روز سرهنگ مبشري ... خبر داد كه براي شب قرار حمله قطعي گارد گذاشته شده و اسامي افسران گرداننده كودتا را هم آورد...
» از جمله افرادي، كه كودتاي شب 24 مرداد را به رهبري سازمان افسري حزب توده اطلاع مي دهند مي توان به سرگرد مهدي همايوني كه از اعضاي سازمان افسران حزب توده و فرمانده گروهان دو هنگ پهلوي كه موفق به جلب اعتماد كودتاچيان شده بود و ديگر سروان اسماعيل فياضي افسر گارد جاويدان و از اعضاي سازمان حزب توده كه در شب 24 مرداد ماه به سرهنگ مبشري خبر مي دهــد كه پس از ساعت 22 سرهنگ نصيري فرمانده گارد با زرهپوش و دسته سرباز با نامه اي از شاه به منزل دكتر مصدق نخست وزير خواهد رفت. «... زرهپوش و دسته سرباز بي گمان براي اين است كه دكتر مصدق را دستگير كرده و با خود ببرد. محمد علي مبشري پس از دريافت گزارش به نزد كيانوري رفته و جريان را به آگاهي او رسانده است و پس از گفت و گو با نورالدين كيانوري [از] تلفني در كنار خيابان، به خانه دكتر مصدق تلفن كرده و او را آگاه كرد كه سرهنگ نعمت اللّه نصيري فرمانده گارد براي دادن نامه نزد او خواهد آمد و گمان مي رود بازداشت او در ميان است...
»

رئيس اداره اطلاعات و مراقبت شهرباني كل كشور در دوره نخست وزيري دكتر مصدق، ماشاءاللّه ورقاء بود كه از منابع مطلع نظامي آمريكا شنيده بود كودتايي در حال وقوع است، بنابراين جريان را به اطلاع سازمان افسران حزب توده مي رساند و سازمان افسران و حزب توده اين خبر را از طريق روزنامه ها فاش مي كنند
.

براي نمونه مي توان از روزنامه شجاعت نام برد كه روز قبل(23/5/1332) از كودتا خبر توطئه كودتاچيان را آشكار مي سازد «هشیار و آماده باشیم. کارگران، دهقانان، پیشه وران، روشنفکران، بازرگانان وطن خواه، مردم رشید ایران. دشمن ملت، نوکران دربار، یک بار دیگر برای پایمال کردن محصول مبارزات شرافتمندانه شما، به توطئه دامنه داری پرداخته اند این بار هم دربار، در رأس توطئه جای دارد. قصد آنها اینست که با یک کودتای نظامی، زمام امور را بدست گیرند و نهضت ضد استعماری ملت ما را بنفع اربابان خود مختنق نمایند یکبار دیگر محصول کوششهای طولانی شما، در سایه یک خطر جدی قرار گرفته است. وظیفه دارد که پیش از هر وقت دیگر هشیار و بیدار باشید، باید بمحض بروز خطر با تمام قوای خود و با استفاده از جمیع امکانات، برای منهدم کردن توطئه دشمنان وارد میدان مبارزه شــوید... شما تا کنون بـارها دربار و عمال آنـرا شکست داده اید، اینبار هم می توانید و باید توطئه ی آنها را در هم بشکنید و تارومارشان سازید. رفقا! دوستان عزیز! دشمن با تمام قوا تلاش می کند. شکست های متوالی روحیه ی او را بسختی متزلزل کرده است. در حالیکه نیروی ملت عظیمست. و از یک روحیه ی عالی برخوردار است؛ دشمن با ضعف شدید روحیه، تفرقه و تشتت دست بگریبانست، شما میتوانید و باید با استفاده از برتری کمی و کیفی قوا و با استعانت از توده های ملل سراسر جهان که مبارزه حق طلبانه ی شما را تأیید می کند. دشمن را درهم بشکنید. برای در هم شکستن دشمن آماده باشید!»

به نظر مي رسد حفظ نظام سلطنت و جلوگيري از قدرت يابي حزب توده، دكتر مصدق را به اين نتيجه رسانده بود كه بعد از كودتاي اول، اقدام قاطعي براي جلوگيري از كودتاي دوم انجام ندهد. دكتر مصدق از اين نگران بود كه در روزهاي آشوب و هرج و مرج ناشي از كودتا،كودتاي ديگري توسط حزب توده عليه سلطنت انجام شود. چون حزب توده براي مقابله با كودتا با تماس تلفني با دكتر مصدق و نوشتن سرمقاله هاي پر آب و تاب چون «كودتا را به ضد كودتا تبديل خواهيم كرد» و آمريكايي ها هم سعي مي كردند به اين تحليل دامن بزنند
. 

كتاب كودتا در كودتا نوشته كرميت روزولت بيان كننده اين مطلب است كه كودتاي سيا براي مقابله با كودتاي طرفداران حزب توده در ايران بوده است
.

بنابراين دكتر مصدق كه مي دانست ائتلاف با حزب توده، رنجش و مخالفت آمريكا را در پي خواهد داشت، تشكيل يك جبهه متحد را نپذيرفت، چون نمي خواست دشمني آمريكا را برانگيزد و از نظر اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك در مقابله با انگليس در انزوار قرار گيرد
.

به نوشته وزير امور خارجه انگليس (آنتوني ايدن) در روزهاي كودتا «نخست وزير [دكتر مصدق] كه هنوز مايل نبود كاملاً به كمونيست ها متكي شود روز 18 اوت (27 مرداد) به پليس دستور داد تظاهرات كمونيست ها را در هم شكند...» و سركوب مخالفان موجب شد كه دكتر مصدق پشتيباني و حمايت حزب توده را از دست دهد
.

با وجود اينكه حزب توده در دوران نخست وزيري دكتر مصدق غير قانوني بود اما با كاهش سخت گيري هاي دولت و به علت آزادي نسبي، سازمان افسران حزب توده نيرومندتر از گذشته شده و اعضاي سازمان در همه پست هاي مهم ارتش حضور داشتند. بنابراين دكتر مصدق در برخورد با حزب توده سياست ناپايداري را در پيش گرفت؛ به گونه اي كه از يك سو، همه تظاهرات حزب توده را ممنوع نكرد و حزب توده را جزء مهمي از ملت ايران دانست و از سويي ديگر، حكم انحلال و ممنوعيت سال 1327 را لغو نكرد و «رهبران تبعيدي را به كشور بازنگرداند و از گفت و گو رسمي براي تشكيل ائتلافي گسترده خودداري ورزيد.
» به طور كلي دكتر مصدق از خطر احتمالي حزب توده نمي ترسيد، بلكه بيشتر از خيانت قواي نظامي و انتظامي در هراس بود و از وفاداري ارتش و نيروهاي نظامي در ترديد بود. سازمان افسران حزب توده به دليل حضور گسترده در نيروهاي نظامي و انتظامي به طور كلي ارتش، از توطئه هايي كه بر عليه نهضت ملي در ارتش شكل مي گرفت، آگاه بود و خطر آن را درك مي كرد. ولي سازمان افسران حزب توده در روز 28 مرداد با پيروي از رهبري حزب توده بدون اينكه طرح و برنامه اي داشته باشند به نظاره ايستادند. تنها معدودي از اعضاي سازمان افسران
 به ابتكار و تصميم خودشان عمل كردند
. خاطرات كيانوري بيان كننده اين مطلب است كه دكترمصدق به كنترل مخالفان سلطنت پرداخته است. «مصدق كه وحشت زده شده بود، به فرمانداري نظامي تهران دستور داد تظاهرات حزب توده را سركوب كند. از صبح 27 مرداد اين دستور به اجرا گذاشته شد و در ساعت بعد از ظهر و غروب به اوج رسيد. در روز 27 مرداد، نزديك به 600 نفر از افراد ومسئولين و كادرهاي حزب كه بعضي در رده هاي متوسط يعني عضو كميته هاي محلي بودند، دستگير شدند كه همين امر ضربه بسيار بزرگي بر ارتباطات حزب وارد آورد.
»

به نظر مي رسد كه دليل اصلي ردّ پيشنهاد حزب توده مبني بر به ميدان آوردن طرفداران حزب، براي جلوگيري از كودتا 28 مرداد همين موضوع بوده است كه تا حدودي هم موجه به نظر مي رسد.

كيانوري در مورد عملكرد حزب توده در مورد كودتاي 28 مرداد مي گويد: حزب از شروع كودتا صبح 28 مرداد اطلاعي نداشت و بعد از اينكه از جريان كودتا مطلع شديم، با دكتر مصدق تماس گرفتيم، دكتر مصدق با صراحت تمام پاسخ داد:«آقا، شما را به خدا كاري نكنيد كه پشيماني به بار بياورد... همه نيروهاي امنيتي وفادار هستند و اين جريان به زودي برطرف مي شود...» در تماس آخري كه من با دكتر مصدق در حدود ساعت 2 بعد از ظهر داشتم، دكتر مصدق گفت: «آقا همه به من خيانت كردند. شما اگر كاري از دستتان بر مي آيد، بكنيد. شما به وظيفه ملي خود هر طور كه صلاح مي دانيد عمل بكنيد
.» اما دکتر مصدق در خاطرات خود از چنین ارتباط تلفنی با کیانوری چیزی نگفته است. 

بنابراين حزب توده و سازمان افسران نتوانست در كودتاي 28 مرداد نقش مهمي را ايفا كند و رهبران حزب در يك دوگانگي بودند و نتوانستند اين كودتا را همانند ديگر كودتاها خنثي كنند. چنانكه بابك امير خسروي معتقد است كه كودتاي 28 مرداد اقدامي برنامه ريزي شده نبود
.

از مهمترين ضعف هاي حزب توده در كودتاي 28 مرداد عواملي را مي توان ذكر كرد كه به قرار زير است: 

1- حزب توده علي رغم هشدارهايي كه به دكتر مصدق مي داد در مقابل كودتا غافل گير شد.

 2- گرچه حزب توده قبلاً نيروهاي خود را آماده مبارزه نظامي نكرده بود ولي مي بايست در كودتا 28 مرداد نيروهاي موجود را وارد عمل كند. 

برخوردهاي نظامي با كمك سازمان نظامي ميسر بود و حتي اگر اين برخوردها به شكست مي انجاميد باعث مي شد كه اولاً پروسه سياسي به پروسه سياسي- نظامي تكامل پيدا كند. ثانياً رسالت مبارزه رهايي بخش به دست نيروهاي طبقه كارگر بيفتد. بنابراين اساسي ترين و مهمترين ضعف رهبري حزب توده هراس از عمل و بكار نبردن نيروهاي خود در مقابل توده اي نظامي با دشمن بود. ثالثاً عناصر انقلابي در رهبري و ارگان هاي مسئول جاي رهبري اپورتونيست
 را بگيرند.

 3- رهبري حزب توده قادر نبود در لحظات حساس تصميم بگيرد و اختلافات داخلي و بي شخصيتي فرصت طلبانه بر آنها غلبه مي كرد.

 4- نفوذ عناصر فرصت طلب در شرايط مبارزه نيمه علني به درون حزب توده، باعث ضعف عمومي حزب توده در كودتاي 28 مرداد شد. به طوري كه در همان روزهاي اول عده قابل توجهي از افراد با واحد هاي خود قطع رابطه كردند.

 5- پس از پيروزي كودتا رهبري حزب از درك اهميت اين پيروزي و نتايجي كه به دنبال مي آورد ناتوان ماند و در صدد تجديد سازمان و تغيير برنامه هاي خود بر نيامد
. 

همچنين بيژن جزني در مورد عملكرد حزب توده در كودتاي 28 مرداد مي گويد: «رهبري حزب توده، فكر مي كرد كه [كودتا] 28 مرداد فقط شكستي براي جنبش ملي به ويژه براي [دكتر] مصدق و جبهه ملي خواهد بود و حزب و سازمان هاي مخفي آن خواهد توانست به مبارزه مخفي ادامه دهند. نتيجه اين طرز فكر در پيش گرفتن سياستي غير فعال و تسليم طلبانه در مقابل كودتا بود....
»

6-5- نقش و عمكلرد طرفداران سلطنت در كودتاي 28 مرداد 1332

در كودتاي 28 مرداد مسائل گوناگوني موجب شد تا طرفداران سلطنت از موقعيت برتري نسبت به طرفداري دكتر مصدق برخوردار باشند. ارتش و سلطنت بقاء خود را در پيوند به يكديگر مي دانستند و ارتش نويني كه در تاريخ معاصر ايران شكل گرفته بود نتيجه تلاش حكومت پهلوي بود و مبناي قدرت محمد رضا شاه را تشكيل مي داد. سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا و انگليس با سازمان دهي افسران طرفدار سلطنت توانستند از وجود آنان در كودتاي 28 مرداد و طرفداري از سلطنت به نحوه احسن استفاده كنند. مخالفان دكتر مصدق به ويژه سلطنت طلبان، از هر فرصتي براي ضربه زدن و سرنگون كردن دولت ملي دكتر مصدق استفاده مي كردند. طرفداران شاه ضمن غير قانوني اعلام كردن رفراندوم
، تلاش مي كردند تا آنجا كه ممكن است نظاميان را به حمايت از شاه تشويق كنند
.

هر چند عوامل اصلي اجراي كودتا 28 مرداد از طرفداران شاه، يگان هاي گارد سلطنتي و گارد جاويدان بودند ولي شاه و گردانندگان كار مي دانستند كه موفقيت در انجام كودتا بدون همكاري فرماندهان يگان هاي رزمي تهران ميسر نخواهد شد و در صدد برآمدند عده اي افسران و يكي دو تن از فرماندهان تيپ هاي پادگان تهران را با خود همراه كنند و توانستند برخي از افسراني را كه در كنار دكتر مصدق بودند را با خود همراه كنند و از جمله سرتيپ دفتري، سرتيپ مدبر، سرهنگ اخوي، سرهنگ سياسي، سرهنگ 2 فرهنگ خسرو پناه به دكتر مصدق خيانت كردند
. 

سرهنگ نجاتي عملكرد طرفداران دربار را در مورد كودتاي 28 مرداد را به چهار گروه تقسيم مي كند: گروه اول كه با سيا MI6 (سازمان خدمات امنيتي مخفي بريتانيا) و شخص روزولت فرمانده كودتا مستقيماً در ارتباط بودند عبارتند از: محمد رضا شاه پهلوي، برادران رشيديان، سرلشكر زاهدي، اردشير زاهدي، ارنست پرون، سرتيپ هدايت اللّه گيلانشاه، نصراللّه انتظام، اشرف پهلوي، سرهنگ عباس فرزانگان، سرهنگ نعمت اللّه نصيري. 

گروه دوم نظامياني هستند كه با جو- گودين، يكي از معاونان روزولت و يا از طريق فضل اللّه زاهدي با عوامل سيا ياMI6  مربوط بوده اند و عبارتند از: سرلشكر ارفع، سرتيپ نادر باتمانقليچ، سرهنگ حسن اخوي، سرتيپ محمد دفتري، سرهنگ 2 زند كريمي، سرهنگ اسكندر آزموده، سرتيپ سياسي، سرتيپ فرهاد دادستان، سرهنگ تيمور بختيار، سرهنگ 2 فرهنگ خسرو پناه، سرهنگ 2 منصور پور، سرهنگ علي محمد روحاني. گروه سوم افسراني هستند كه با افراد گروه يكم و دوم ارتباط دارند يا به صورتي در كودتاي 25 و 28 مرداد مشاركت داشته اند. 

گروه چهارم نظامياني هستند كه در پادگان هاي تهران يا شهرستان ها با كودتاچيان ارتباط داشتند و يا فرصت طلباني بودند كه در ساعات آخر روز 28 مرداد به كودتاچيان پيوسته اند
.

شاه همچنين ضمن اينكه از وفاداري ارتش به سلطنت مطمئن نبود بعد از كودتا در سخنانش سعي مي كرد كه كودتا را يك قيام ملي جلوه دهد. او مي گويد: «ارتش كه من بيش از همه هم روي آن حساب مي كردم دچار ترديد و تزلزل بود و بالاخره هم به دنبال همين مردمي كه در تهران و شهرستان ها سينه خود را در مقابل تانك و مسلسل سپر ساخته بودند به جريان كشيده شد.
»

6-5-1- سران كودتا

6-5-1-1- سرلشكر فضل اللّه زاهدي

سر لشكر فضل اللّه زاهدي در سال 1272 ش در همدان متولد شد. در سال 1294 به خدمت قزاقخانه در آمد و در كودتاي 1299 حضور داشت. در دوران ديكتاتوري رضا شاه مأموريت ها و اقدامات ارزنده اي را انجام داد و مناصب نظامي مختلفي در دوره رضاشاه بر عهده داشت، از جمله رئيس باشگاه افسران بود. پس از سقوط رضاشاه به اتهام فعاليت به نفع آلمان نازي توسط نيروهاي متفقين توقيف و دستگير و به فلسطين تبعيد شد. زاهدي پس از بازگشت از فلسطين مدتي رئيس كل شهرباني كشور بود دركابينه حسين علاء (فروردين 1330) به وزارت كشور معرفي شد و اين سمت را در دولت اول دكتر مصدق حدود سه ماه (تا مرداد1330) حفظ كرد. در دوره اول مجلس سنا عضويت داشت و به مخالفت با دكتر مصدق برخاست و رهبري افسران پاكسازي شده ارتش را بر عهده گرفت. در توطئه، ربودن و قتل افشار طوس دست داشت. با برخي از عناصر ناراضي جبهه ملي مانند حسين مکي، مظفر بقايي و حائري زاده و سپس آيت اللّه كاشاني ارتباط نزديك برقرار كرد. سرلشكر زاهدي در كودتاهاي مرداد ماه 1332 نقش مهم وكليدي داشت و با حمايت انگليس و آمريكا بر مسند نخست وزيري قرار گرفت و پس از كودتاي 28 مرداد درجه سپهبدي يافت و مهمترين مأموريتش تصويب قرار داد كنسرسيوم بود و تا 16 فروردين 1334 نخست وزير بود و بعد از آن به رياست نمايندگي دايمي ايران در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد منصوب شد و در شهريور 1342 در ژنو در گذشت. 

6-5-1-2- سرهنگ نعمت اللّه نصيري

سرهنگ نصيري از افسران مورد اعتماد شاه بود. نصيري فرمانده گارد شاهنشاهي در دامغان متولد شده است. مدتي در دانشكده افسري خدمت كرد و سپس فرمانده پياده در كرمان شد و مدتي بعد به فرماندهي گارد مخصوص دربار شاهنشاهي منصوب شد. سرهنگ نصيري مأمور ابلاغ عزل دكتر مصدق در شب كودتاي 25 مرداد 1332 بود و فرماندهي عمليات را برعهده داشت. بعد از كودتا بلافاصله سرتيپ شد ترقي كرد و به درجه ارتشبدي رسيد و تا اواخر دوره پهلوي رياست ساواک را بر عهده داشت و نهايتاً در سال 1357 به دنبال يك محاكمه كوتاه، تيرباران گرديد. 

6-5-1-3- سرهنگ عباس فرزانگان

سرهنگ فرزانگان در سال 1290 به دنيا آمد. در دانشكده افسري تحصيل كرده بود. از عوامل كهنه كار و با سابقه سازمان هاي جاسوسي انگليس (اينتليجنس سرويس) و آمريكا (سيا) بود در عمليات كودتاي 28 مرداد نقش مهمي داشت و براي جلب همكاري سرهنگ تيمور بختيار فرمانده تيپ كرمانشاه و جلب همكاري او به كرمانشاه رفت. در اشغال مركز فرستنده راديو تهران و پخش پيام هاي مورد نظر كودتاچيان دست داشت و پس از كودتا به درجه سرتيپي رسيد و در كابينه زاهدي وزير پست و تلگراف و سخنگوي دولت شد. 

6-5-1-4- سرتيپ هدايت اللّه گيلانشاه

گيلانشاه در سال 1286 شمسي در تهران متولد شد، او وارد دانشكده افسري شد و براي ادامه تحصيل و آموزش خلباني به انگليس و فرانسه اعزام شد. در شهريور 1320 فرمانده هنگ هوايي خوزستان بود. گيلانشاه از عوامل مورد اعتماد آمريكايي ها بود. در سال 1328 به درجه سرتيپي رسيد و به رياست نيروهاي هوايي منصوب شد. گيلانشاه از جمله افسراني بود كه با تصفيه ارتش بازنشسته شد و به كانون افسران پيوسته بود و پس از كودتاي 28 مرداد به درجه سرلشكري و مدتي بعد به درجه سپهبدي منصوب شد. 

6-6- نقش و عملكرد افسران ناسيوناليست در كودتاي 28 مرداد 1332

سازمان افسران ناسيوناليست در جريان كودتاي 25 و 28 مرداد نتوانست آن طور كه تصور مي شود عملكردي مؤثر و تعيين كننده اي را در مقابل كودتاچيان از خود نشان دهند و به طور كلي اين سازمان فاقد توانايي لازم در روزهاي بحراني كودتا عليه دكتر مصدق بود. اما توطئه، ربودن و قتل سرتيپ افشار طوس ضربه سختي به روحيه افسران ناسيوناليست وارد كرد و به دنبال انتخاب سرتيپ رياحي به عنوان رئيس ستاد ارتش توسط دكتر مصدق بعد از واقعه 9 اسفند ماه، اين انتخاب مورد مخالفت شديد فرماندهان سازمان افسران ناسيوناليست قرار گرفت و اين انتخاب باعث از هم پاشيدگي سازمان شد. سرهنگ نجاتي مي گويد: «پس از اينكه سرتيپ رياحي در رأس ستاد ارتش قرار گرفت، [سازمان] دچار اختلاف و چند دستگي و سرانجام پراكندگي گرديد. اين اختلافات ابتدا در سطح شوراي فرماندهي سازمان بروز كرد
؛ چهار تن از اعضاي شورا، سرتيپ تقي رياحي را، درآن اوضاع و شرايط بحراني، براي تصدي ستاد ارتش، حائز شرايط نمي دانستند.
» مخالفان سرتيپ رياحي در سازمان معتقدند بودند كه او شايستگي و توانايي لازم را براي اداره ارتش و مقابله با توطئه، مخالفان دولت را ندارد و «فرماندهان يگان هاي بزرگ رزمي او را نمي شناسند.
» نجاتي معتقد است «در هفته اول مرداد و انتشار شايعه كودتا، سازمان خود به خود منحل شده بود و افسران عضو پراكنده شده بودند.
»

«ما قطره اي در مقابل دريا بوديم و چون تاب مشاهده  آن وضع شرم آور را نداشتيم، با اندوه و احساس سرشكستگي، محل را ترك كرديم.
 » از اعضاي مؤسس سازمان افسران ناسيوناليست كه در كودتاي 28 مرداد همكاري كردند مي توان به اين افراد اشاره كرد: سرهنگ اشرفي، سرهنگ شاهرخي، سرتيپ حسين آزموده.

 سرهنگ مصور رحماني معتقد است كه « سازمان افسران ملي كه قصد تصور خيانتي از طرف دست نشانده خودش، سرتيپ رياحي، نمي كرد، از تحولات غير منتظره روز 28 مرداد، دچار غفلت و بهت زدگي كامل شد.
»

تنها سازماني كه تا آخرين لحظه به دولت دكتر مصدق وفادار باقي ماندند، نيروي هوايي بود. شاه و عوامل كودتا نتوانستند از نيروي هوايي در جريان كودتاي 28 مرداد استفاده كنند. زيرا نيروي هوايي در مسير افكار و عقايد افسران ناسيوناليست بود
.

سرهنگ غلامرضا نجاتي هم مي گويد بيش از هشتاد درصد افسران و درجه داراني كه در نيروي هوايي بودند از دولت دكتر مصدق حمايت مي كردند
.

نتيجه گيري

ارتش نوين ايران از ابتدا زير نظر مستقيم شخص رضاشاه شكل گرفت. در نتيجه فرماندهان ارتش نيز تداوم قدرت و موفقيت خويش را در وفاداري به شخص رضاشاه دنبال مي كردند. موقعيت فردي افسران و فرماندهان ارتش به بقا و بهبود توسعه ارتش و افزايش قدرت شخص شاه پيوند داشت. با هجوم نيروهاي انگليس و شوروي در شهريور1320 پايه هاي استبدادي رضاشاهي فرو ريخت. بركناري رضاشاه در فروپاشي ارتش مؤثر بود و نارضايتي هاي سركوب شده شانزده سال بيرون ريخت. 

در سال هاي 1332-1320 تنها دوره طولاني تاريخ معاصر ايران است كه در آن فضايي باز سياسي وجود داشت. در اين دوران ارتش با حمايت هايي كه از طرف شاه و آمريكايي ها دريافت مي كرد به نهايت قدرت خود رسيده بود. 

هنگامي كه دكتر مصدق به نخست وزيري منصوب شد تعجب همگان را برانگيخت. در دوران نخست وزيري دكتر مصدق سه سازمان نظامي فعال بودند. سازمان افسران حزب توده كه از نظر سياسي تابع سياست هاي حزب توده بودند. سازمان افسران ناسيوناليست نقش تعيين كننده اي را در جهت حمايت از نهضت ملي مردم ايران و دولت ملي دكتر مصدق بر عهده داشتند. 

اما به دنبال اين دو سازمان، كانون افسران تصفيه شده عليه دولت ملي دكتر مصدق بود و اين كانون محلي شده بود براي اعمال نفوذ و توطئه علیه كابينه دكتر مصدق. براي نمونه مي توان از نقش اين كانون در وقايع 9 اسفند ماه و ماجراي قتل افشار طوس اشاره كرد. در تير ماه 1331 هنگامي كه دكتر مصدق اسرار شاه را در تعيين وزير جنگ مشاهده كرد در صدد استعفاء برآمد. حذف افشار طوس باعث توقف جریان اصلاحات در دستگاه فساد شهربانی شد و این توطئه باعث قدرت یافتن افراد نالایق و مزدور دربار و بیگانه شد. از طرفی تسلط دولت بر شهربانی که از جمله دستگاه های مهم اطلاعاتی کشور بود، از بین رفت و افرادی که مدتها منتظر فرصت بودند تا دولت را با مشکل و نهایتاً سرکوب کنند و به بهانه شکنجه ی متهمان پرونده قتل افشار طوس، دولت را استیضاح کنند. چون دكتر مصدق در نظر داشت كه وزارت جنگ را از زير نظر و سلطه شاه خارج كند و اين اقدام دكتر مصدق مطابق قانون اساسي بود. البته دكتر مصدق مي دانست كه شاه حاضر نخواهد شد كه نخست وزيري و وزير جنگ باشد يا وزيري براي اين پست تعيين كند.  

با به دست گيري وزارت جنگ توسط دكتر مصدق و اقدام به تصفيه فرماندهان ارتش، جابه جايي فرماندهان عالي اين عمل موجب بروز مشكلاتي در دولت دكتر مصدق شد و از آنجايي كه ارتش پيوند خود را در سلطنت پهلوي مي دانست هرگونه اقدامي را كه به اين پيوند ضربه مي زد، در مقابل آن عكس العمل نشان مي دادند. ناكامي دكتر مصدق در برخورد با عوامل قتل افشار طوس فرمانده شهرباني و همچنين برخورد مسالمت آميز وي با عوامل قائله 9 اسفند 1331 نمونه هايي از اين مشكلات هستند. اوضاع آشفته ی کشور و وجود دسیسه ها و کارشکنی های دربار و عمال خارجی در نهایت کودتای 28 مرداد را موجب شد و مهمتر از همه ناكامي دكتر مصدق در روزهاي كودتا بود. 

كودتاي 28 مرداد 1332 نتيجه همكاري شاه، آمريكا، انگليس و افسران تصفيه شد عليه دولت ملي دكتر مصدق بود. علت ناتوانی دولت دکتر مصدق در ایام کودتا به این دلیل بوده است که وی به فکر حفظ سلطنت مشروطه بود و بجای آن که به دنبال دستگیری و سرکوب کودتاچیان باشد به تسامح عمل کرده است. چون دکتر مصدق از این نگران بود که کودتایی از طرف حزب توده انجام شود. در رویدادهای مرداد 1332 امتناع شاه از پذیرش نتیجه همه پرسی انحلال مجلس هفدهم، فرمان عزل دکتر مصدق و انتخاب زاهدی به نخست وزیری در عزم و اراده ی نظامیان به جابجایی دولت دکتر مصدق مؤثر واقع شد. رویدادهای مرداد 1332 آغازگر یک فراگرد مشروعیت زدایی بود که اعتبار حکومت را دستخوش فرسایش کرد و به تدریج شکاف میان نخبگان و بقیه ی جامعه را بیشتر کرد.
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Abstract

The purpose of the present study is familiarity with the attitude and performance of the military forces (the army, in general) towards Doctor Mosaddegh’s government and their effect on Mordad 28th coup in 1332.

Dr Mosaddegh was a patriotic and constitutionalist person willing the shah to be the monarch and not the ruler. But after the disputes between the shah and Dr Mosaddegh, the shah was about to dismiss Mosaddegh and in this way , the Shah  could benefit from the dismissed officers and act against Dr Mosaddegh. However, by taking up the position of the head of the war Ministry and changing it to the National Defense ministry, Dr Mosaddegh could nearly prevent the Shah from dominating the army, but he wasn’t successful because of the army commander’s dependence on the Shah. However, in the process of forming the coup, the Shah finally issued the decree dismissing Mosaddegh from premiership. Broadly speaking, Mordad 28th cope was the result of the collaboration between the U.S. and Britain governments and their co-operation with dismissed army officers and direct relation with pro-Shah officers, and this coalition provided the basis of the coup and the overthrow of Dr Mosaddegh’s government.
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� - رسائی، فرج اله ، 2500 سال بر روی دریاها، تهران، انتشارات نیروی دریایی، 1350، صص 378-379. بیگلر پور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، صص 82-83.


� - همان، صص 380-382.


� - صفائی، پیشین، ص 18. بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، ص83.


� - بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، ص 84.


� - رسائی، پیشین، ص 419.


� - قدیمی، پیشین، صص 120 – 121. رسائی، پیشین، ص 422-427. بیگلرپور، نفیسی، قائم مقامی، پیشین، صص 86-88.


� - قائم مقامی، تاریخ ژاندارمری ایران، پیشین، صص 306-307.


� -  برای اطلاع بیشتر از این مدارس بنگرید به: قائم مقامی، تاریخ ژاندارمری ایران، پیشین، صص 328-329- 336.


� - همان، پیشین، صص 309-311.


� - سیفی فمی تفرشی، پلیس خفیه ایران 1320-1299، پیشین ص 92.


2 -  پلیس ایران، پیشین، صص 96 – 99.


3 - همان، پیشین، ص 105.


4 - برای اطلاع بیشتر از نحوه برکناری سرهنگ درگاهی بنگرید به: رضاشاه؛ خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی، علی ایزدی، به اهتمام غلامحسین میرزا صالح،تهران، طرح نو، 1372، ص 315. پلیس ایران، پیشین، صص 111 – 112.


1- موید امینی، داوود ، از سوم تا بیست و پنجم شهریور 1320، تهران، بی نا، چاپ اول، آذر 1321، ص7.


2-اخراج اتباع آلمانی از ایران را بهانه قرار دادند که طبق برآورد انگلیس ها، تعداد آلمانیها در ایران به 2000 نفر می رسید، درحالی که تعداد آنها درایران 690 نفر بیشتر نبود. 


3- عظیمی، فخر الدین ، بحران دموکراسی در ایران 1332-1320، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، بیژن نوذری، تهران، آسیم، 1384،صص 65-66. 


1- موید امینی، از سوم تا بیست و پنجم شهریور 1320، پیشین، چاپ اول ص 4.


2- همان، صص  27-28. کاظمی، البرز، وزیری، تاریخ 50 ساله ی نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، پیشین، صص 223-224.امیر حمدی، خاطرات نخستین سپهبد ایرانی، پیشین، صص 425-426.


1- سرلشکر ضرغامی، سرتیپ احمد نخجوان، سرتیپ علی ریاضی، سرلشکر کریم آقا بوذرجمهری ، سر لشکر محمد نخجوان (امیر موثق)، سرتیپ علی اصغر نقدی، سرلشکر یزدان پناه، نک (امیر احمدی؛ خاطرات نخستین سپهبد ایرانی، پیشین، ص 430).


  2- مکی، حسین ، تاریخ بیست ساله ایران، پیشین، جلد هفتم، صص 324-325. 


3-گذشته چراغ راه آینده است، پژوهش گروه جامی، ویراستار بیژن نیک بین، تهران، نیلوفر، 1381، ص 91.


4- استوارت، ریچارد آ، در آخرین روزهای رضا شاه، تهاجم روس و انگلیس به ایران در شهریور  1320، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی  وکاوه بیات، تهران، بی نا، 1370، ص 152. بولارد، سر ریدر ویلیام،  خاطرات سرریدر ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران (نامه های خصوصی و گزارش محرمانه)، ترجمه غلامحسین میرزا صالح، تهران، طرح نو، چاپ دوم، 1378، صص 106-107. 


�- نخجوان، تاریخ ارتش شاهنشاهی ایران، پیشین، ص 221. 


�- خلیلی عراقی، محمد رضا ، وقایع سوم شهریور، تهران، بنگاه زربخش، 1322، ص 37.


�-همان، صص 263-264


�-موید امینی، از سوم تا بیست و پنجم شهریور 1320، پیشین، چاپ دوم، ص 153.


�-عاقلی، رضا شاه و قشون متحد الشکل، پیشین، صص 583-588. 


-� بولارد، خاطرات سرریدر ویلیام بولارد سفیر کبیر انگلستان در ایران ، پیشین، ص 117.


�- امیر احمدی، خاطرات نخستین سپهبد ایرانی، پیشین، ص 230.


�- موید امینی، از سوم تا بیست و پنجم شهریور 1320، پیشین، چاپ دوم، ص 149.


�- برای اطلاع بیشتر از این دیدار بنگرید به: امیر احمدی، خاطرات نخستین سپهبد ایرانی، پیشین، ص 424. 


�- موید امینی، از سوم تا بیست و پنجم شهریور 1320، پیشین، صص 170-171.


�- همان، ص 59. 


�- همان، ص 64.


�-این قسمت ها عبارتند بودند از: خانقین، کرمانشاه، خرم آباد، مسجد سلیمان، هفتگل، گچساران، و از آنجا تا بندر دیلم.


-� در شمال از اشنویه آغاز می شود و در علـی آباد به پایان می رسد که در این حد فاصل شهر های حیدر آبـاد، میادوآب، زنجان، قزوین، خرم دره، زیرآب، سمنان، شاهرود قرار داشتند. 


�- برای اطلاع بیشتر از متن توافقنامه بین متفقین و ایران بنگرید به: گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، صص 94-95.


-� خاطرات نصراله انتظام، شهریور 1320 از دیدگاه دربار، به کوشش محمد رضا عباسی و بهروز طیرانی، تهران، سازمان اسناد ملی ایران، 1371، ص 41.


�- روزنامه اطلاعات، سال 16، شماره 4648، 19/6/1320، ص 1.


-� برای اطلاع بیشتر از نحوه حضور متفقین در پایتخت بنگرید به: مکی، تاریخ بیست ساله ایران، پیشین، جلد هفتم، صص 528-529. گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، ص 98.


1- کاظمی، البرز، وزیری، تاریخ 50 ساله نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، پیشین، ص 285.


1- همان، پیشین، ص 286.


2- عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1332-1320، پیشین، صص36-37.


3-کاظمی، البرز، وزیری، تاریخ 50 ساله نیروی زمینی شاهنشاهی در ایران، پیشین، ص 320.


1- قائم مقامی، تاریخ ژاندارمری ایران، پیشین، ص 217.


2- همان، صص 295-316-317.


3- برای اطلاع بیشتر از نحوه استرداد این ناوچه ها و نحوه تأسیس نیروی دریایی بنگرید به: رسایی، 2500 سال بر روی دریا، پیشین، صص 480-481. قدیمی، تاریخ 25 ساله ارتش شاهنشاهی ایران، پیشین، ص 128.


1- مصور رحمانی،غلامرضا،  کهنه سرباز، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1366، ص 138.


2-همان، ص 175.


3-ذوقی، ایرج،  ایران و قدرت های بزرگ جنگ جهانی دوم، تهران، انتشارات پاژنگ، 1367، ص 163.


1-  برای اطلاع بیشتر از متن موافقت نامه بنگرید: اسناد لانه جاسوسی، جلد 70، مستشاری نظامی آمریکا در ایران (1)، ترجمه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام،  تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی آمریکا، 1369، صص 4-6.


� -ARMISH


3-  همان، ص 7-20.


� -GENMISH


� -Louis DreyFus


6-  برای اطلاع از مفاد قرار داد بنگرید به: همان، صص 21-29.


� -H.N. Schwarzkoph


8-  قائم مقامی، تاریخ ژاندارمری ایران، پیشین، ص 362.


�-L -S. Timmeruan


10- ذوقی، ایران و قدرت های بزرگی در جنگ جهانی دوم؛ پیشین، صص 169-170.


1- برای اطلاع بیشتر از اعتبار نامه (مرامنامه) فرقه دموکرات بنگرید به: گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، ص 270-283.


2- آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، پیشین، صص 267-268. همچنین برا اطلاع بیشتر از قیام آذربایجان بنگرید به: گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، فصل پنجم، فصل ششم، فصل هفتم، فصل هشتم.


3- «آذربایجان» شماره 84، مورخه 2/10/1324 به نقل از گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، ص 296.


1-برای اطلاع بیشتر از نحوه شکست نهضت آذربایجان و کردستان و درگیری های نظامی ارتش ایران با این نیروها بنگرید به گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، صص 475-477. کاظمی، البرز، وزیری، تاریخ 50 ساله نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، پیشین 361-377. 


2- رزم آرا به علت این که در شب عید قربان به دنیا آمده بود او را حاج علی نامیده بودند. 


3-آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، پیشین، ص 322. 


4-عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1332-1320، پیشین، صص 419-421. 


�- صولت قشقایی، محمد ناصر، سالهای بحران خاطرات روزانه محمدناصر صولت قشقایی از فروردین 1329 تا آذر 1332 به کوشش نصرالله حدادی، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1366، ص 62.


�- مجله تهران مصور، شماره 400، 1330، ص5.


�- آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، پیشین، صص 324-315.


�- موحد،  محمد علی، خواب آشفته نفت: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران، جلد اول، تهران، نشر کارنامه، 1378، ص 109.


�- عظیمی، بحران دموکراسی در ایران 1332-1320، پیشین، ص432.


1- موحد، خواب آشفته نفت، جلد 1، پیشین، ص 135.


2- آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، پیشین، ص 328.


3- مصدق، محمد، خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار، تهران، علمی، چاپ دوازدهم، 1388،ص 178. تقریرات مصدق در زندان، یادداشت شده توسط جلیل بزرگمهر، و تنظیم شده به کوشش ایرج افشار، تهران، سهامی عام،1359، صص 120-  121.


� - ارفع، حسن، درخدمت پنج سلطان، ترجمه سید احمد نواب، تهران،  نشر مهرآئین، 1377، صص 435-436.


1- Frantz mayr


Roman gamotta - 2


3-نظری، حسن، گماشتگی های بد فرجام، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1376، صص 79-81.


4- کیانوری، نورالدین، خاطرات نور الدین کیانوری، تهران، اطلاعات، 1371، ص 93.


5- همان، ص94.


1-خسرو پناه، محمدحسین، سـازمان افسران حزب تودۀ ایران 1333-1323، تهران، مؤسسـه نشر و پـژوهش شیرازه، چـاپ دوم، 1378، صص 7-8 .


2- کامبخش، عبدالصمد، نظری بر جنبش کارگری در ایران، جلد 1، تهران، نشر حزب توده، 1358،ص 52 .


3-شوشتری، ابراهیم، فرمان مقاومت، تهران، نشر شیرازه، 1376، ص17.


4- روزنامه اطلاعات، سال 16، شماره 3639، 8/6/1320، ص 1.


5-عمویی، محمد علی، درُد زمانه، تهران، آنزان، 1377،ص 42.


1-چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک، سازمان نظامی حزب توده، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380، صص 4-5.


2-نامور، رحیم و دیگران، شهیدان توده ای، تهران، حزب توده ایران، 1361،ص 82 .


3- فرمانداری نظامی تهران، سیر کمونیزم در ایران، تهران، سازمان چاپ و انتشار کیهان، 1336،ص 343.


4- آوانسیان، اردشیر، خاطرات سیاسی، به کوشش علی دهباشی، تهران، انتشارات شهاب ثاقب با همکاری انتشارات سخن، چاپ دوم، 1378،ص264 .


5-فرمانداری نظامی تهران، سیر کمونیزم در ایران، پیشین، ص 345.


6-برای اطلاع بیشتر بنگرید به: کیانوری، خاطرات نورالدین کیانوری، پیشین،ص 86 . خسرو پناه، سازمان افسران حزب توده ایران 1333-1323، پیشین، ص 20.


1-زیبایی، علی، کمونیزم در ایران یا تاریخ مختصر فعالیت کمونیست ها در ایران از اوایل مشروطیت تا فروردین ماه 1343، تهران، بی نام، 1343، ص 624.


2-هماورد، شماره 2، 28/2/1327، ص2.


3- تفرشی، مجید، طاهر احمدی، محمود، (به کوشش): گزارش های محرمانه شهربانی(1324 -1326ش)، جلد 1، تهران، سازمان اسناد ملی، 1371، ص 26.


4-طیرانی، بهروز، اسناد احزاب سیاسی ایران (حزب توده ایران)، جلد 2، تهران، انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی، 1384، ص 736. 


5-همان، جلد 1، صص 158-159.


1- همان، ص 140.


2- چپ در ایران به روایت اسناد ساواک، پیشین، ص 6.


3- طیرانی، اسناد احزاب سیاسی ایران، جلد 1، پیشین، ص 14. 


4- خواندنیها، سال ششم، شماره اول، 3/6/1324، ص 2. 


5- برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: روزنامه اطلاعات، سال 20، شماره 5840، 31/5/1324، ص 4.


1- خسرو پناه، سازمان افسران نظامی حزب توده ایران 1333-1323، پیشین، ص 68.


2- روزنامه اطلاعات، سال 20، شماره 5840 ، 31/5/1324، ص 1.


3- بیگدلی، غلامحسین، از گرداب پهلوی تا سراب سوسیالیسم، ایران سال سوم، شماره 6480، یکشنبه اردیبهشت ماه 1376، ص 1، به نقل از خسرو پناهی، سازمان افسران حزب توده ایران 1333-1323 ، ص 70.


4- زیبایی، کمونیزم در ایران، پیشین، ص 625.


5- رهبر، سال سوم، شماره 637، 1/6/1324، ص 1.


6- تفرشی،  طاهر احمدی، گزارش های محرمانه شهربانی، جلد 1، پیشین ص 58.


  7- روزنامه اطلاعات، سال 20، شماره 5912، 26/8/1324، ص 6.


1- خسرو پناه، سازمان افسران حزب توده ایران 1333-1323، پیشین ، ص 78.


2-آوانسیان، خاطرات اردشیر آوانسیان، پیشین، ص 229.


3- اسکندری، ایرج، خاطرات سیاسی ایرج اسکندری،  به کوشش علی دهباشی، علمی، تهران، 1368، ص 567.


4- آوانسیان، خاطرات اردشیر آوانسیان، پیشین، ص 229.


5-زربخت، مرتضی، خاطراتی از سازمان افسران حزب توده ایران، در گفتگو با حمید  احمدی، تهران، ققنوس 1382، ص 87.


1-برای اطلاع بیشتر از این تلاش ها و اقدامات و چگونگی ایجاد نیروی هوایی فرقه دموکرات آذربایجان بنگرید به: زربخت، خاطراتی از سازمان افسران حزب توده ایران، پیشین، صص 87-101.


2- طبری، احسان، کژ راهه (خاطراتی از تاریخ حزب توده)، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1366، ص 70.


3- زیبایی، کمونیزم در ایران، پیشین، ص 629.


4- روزنامه اطلاعات، سال 20، شماره 6010، 27/12/1324، ص 6.


 5- نظری، گماشتگی های بد فرجام، پیشین، ص 194.


1-زیبایی، کمونیزم در ایران، پیشین، ص 630.


2-برای اطلاع بیشتر از متن این اعلامیه بنگرید به : آذربایجان، شماره 368،  مورخه ی 18/9/1325، به نقل از گذشته چراغ راه آینده است، پیشین، ص 439. 


3-این افسران عبارت بودند از تفرشیان، زربخت، احسانی، ارتشیار و دیگران.


4-برای اطلاع از اسامی افرادی که به اعدام محکوم شدند بنگرید به: روزنامه اطلاعات، سال 21، شماره 6244، 16/10/1325، ص 8. 


5-روزنامه اطلاعات، سال 21، شماره 6255، 27/10/1325، ص 8.


1-آوانسیان، خاطرات اردشیر آوانسیان، پیشین، ص 278.


2- آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، پیشین، ص 376.


3- همانجا.


4- کیانوری، خاطرات نور الدین کیانوری، پیشین، صص 145-146.


5- برای اطلاع بیشتر درباره نحوه انحلال سازمان نظامی افسران بنگرید به : زیبایی، کمونیزم در ایران، پیشین، ص 625-626. کیانوری، خاطرات نورالدین کیانوری، پیشین، صص 145-149.


1- کیانوری، پیشین، ص 147.


2- زیبایی، کمونیزم در ایران، پیشین، ص 626.


3-خسرو پناه، سازمان افسران حزب توده ایران، 1333-1323، پیشین، ص 114.


4-زیبایی، کمونیزم در ایران، پیشین، ص 437.


5-برای اطلاع از دلایل ترور محمد مسعود بنگرید به زیبایی، پیشین، ص 437. 


1- کیانوری، خاطرات نور الدین کیانوری، پیشین، ، ص 149-150.


�- زیبایی، کمونیزم در ایران، پیشین، ص 626.


3- همان، ص 627.


4- همان، ص 632.


5- روزنامه اطلاعات، سال 23، شماره 6854، 17/11/1377، ص 1.


1- حکیم الهی،  نصرت الله، عصر پهلوی و تحولات ایران، تهران، نشر کتاب ایران، 1346 ، ص 149.


2- آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، پیشین، ص 389.


3- همانجا.


4- عمویی، درُدزمانه، پیشین، ص 42.


5-همان، ص 46.


6- اسامی این افراد عبارت بود از: دکتر یزدی، دکتر جودت،  محمد بقراطی، مهندس علی علوی، صمد حکیمی، دکتر کیانوری، احمدقاسمی، علی اکبر شاندرمنی، عبد الحسین نوشین و خسرو روزبه بودند.


1- برای اطلاع بیشتر از نحوه فرار زندانیان توده ای در سال 1329 بنگرید به: فرمانداری  نظامی تهران، کتاب سیاه درباره سازمان افسری توده، تهران، چاپ مطبوعات، 1334، صص 92-93-284-285-298-301. فروتن، غلامحسین، یادهایی از گذشته ، حزب توده در صحنه ایران ، بی نا، بی جا، 1372، صص 152-155. زربخت، در گفتگو با حمید احمدی، خاطراتی از سازمان حزب توده ایران، پیشین، صص 171-175.


2- چپ در ایران، به روایت اسناد ساواک، پیشین، صص 7-8.


3-  روزنامه اطلاعات، سال 25، شماره 7399، 26/9/1329، صص 9-12.


4- روزنامه کیهان، سال نهم، شماره 2310، 9/10/1329، ص  8 .


5- خواندنیها، سال دوازدهم، شماره 52، 6/12/1330 ، ص 3.


1- اسامی این افراد عبارتند بودند از: ستوان یکم مرزوان، سروان آقاخان پور دولت، ستوان یکم خسرو پوریا، محمد هنر یار، حسن آل بویه، یدالله عبیشی  زاده، استوار زمان زاده بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند، ولی سروان اسماعیل محقق زاده و ستوان یکم منوچهر مختاری موفق شدند که فرار کنند و متواری شوند و برای اطلاع از نحوه محاکمه آنها بنگیرید به: خواندنیها، سال چهاردهم، شماره 20، 10/9/1332، ص 2.


2- روزنامه اطلاعات، سال 26، شماره 7753، 7/12/1330، ص 8 .


3- کتاب سیاه دربار سازمان افسری توده، پیشین، ص 178.


4- پس از گیر افتادن پیک تشکیلات افسران کرمان که حامل برگه های امتحانی افسران کرمان بود. تمام برگه های امتحانی را برای مقایسه با خط تمامی افسران لشکر 7 کرمان بازگرداندند تا صاحبان برگه ها را شناسایی کنند. افسران لشکر 7 کرمان برگه ها را تعویض کرده و خطر برطرف می شود. بنگرید به: خسرو پناه، سازمان افسران حزب توده ایران 1333-1323. پیشین، ص 152.


5-کتاب سیاه درباره سازمان افسری توده، پیشین، ص 178.


6- خسرو پناه سازمان افسران حزب توده ایران، 1333-1323، پیشین، ص 153.


7-خواندنیها، سال دوازدهم، شماره 44، 8/11/1330، پیشین، ص 4.


1- عمویی، درُد زمانه، پیشین، ص 58.


2- فرمانداری نظامی تهران، سیر کمونیزم در ایران، تهران، انتشارات کیهان، 1336، صص 344-345.


3- همان، صص 354-358 .


4- کتاب سیاه درباره سازمان افسری توده، پیشین، ص 310.


1- چپ در ایران به روایت اسناد ساواک، پیشین، ص 95.


2- آوانسیان، خاطرات اردشیر آوانسیان، پیشین، صص 273-274.


3-فرمانداری نظامی تهران، سیر کمونیزم در ایران، ص 360.


4- روزنامه رزم، شماره 223، 31/6/1333، ص 1.


1-فرمانداری نظامی تهران، سیر کمونیزم در ایران، پیشین ، ص 345.


2-همان، ص 346.


3-در منابع شماره سازمانی خسرو روزبه ذکر نشده است.


4-کتاب سیاه درباره سازمان افسران حزب توده، پیشین، صص 94-95.


1-همان، ص 95.


2- برای اطلاع بیشتر از نحوه بررسی، نتیجه گیری و قضاوت از برگ های کاراکتریستیک بنگرید به: کتاب سیاه درباره سازمان افسران حزب توده، پیشین ص 127.


3- پیشین، صص 125-128-131.


1- عمویی، درُد زمانه، پیشین، ص 50.


2-کتاب سیاه درباره سازمان افسران حزب توده، پیشین، صص 152-153.


1-فرماندار نظامی تهران، سیر کمونیزم در ایران، پیشین، ص 378.


2- خسرو پناه، سازمان افسران حزب توده ایران، 1333-1323، پیشین، صص 132-133.


3-برای اطلاع بیشتر از وظایف شاخه ها و فعالیتهای شاخه ها بنگرید به: کتاب سیاه درباره سازمان افسران حزب توده، پیشین، صص 183-187. فرمانداری نظامی تهران، سیر کمونیزم در ایران، پیشین، صص 377-393. 


4- خواندنیها، سال 15، شماره 18، 2/9/1333، صص 39-40.


5- خسرو پناه، سازمان افسران حزب توده ایران، 1333-1323، پیشین، ص 136.


1-کتاب سیاه درباره افسران حزب توده، پیشین، ص 72.


2-در آئین نامه افسران حزب توده همه جا، به جای کلمه (افسران) اصطلاح «فرهنگیان» را به کار برده اند و این تغییر فقط برای احتیاط است، بنگرید به کتاب سیاه، پیشین، ص 72.


1-همان، صص 75-79.


2-دکتر مصدق هیچ کدام از این افسران بازنشسته را نمی شناخت.


3- برای اطلاع بیشتر بنگرید به: سر رشته، حسین قلی، خاطرات من، تهران، ناشر نویسنده، 1376، ص 25. اما آبراهامیان تعداد این سرتیپ هاو ژنرال های اخراجی از ارتش را 15 نفر نوشته است بنگرید به آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، پیشین، ص 336.


4- عظیمی، بحران دموکراسی در ایران، 1332-1320، پیشین، ص 573.


1- سینایی، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران 1357-1299، پیشین، ص 444.


2-ذبیح، سپهر، ایران در دوران مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطائی، 1363، ص 113.


3- آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، پیشین، ص 342.


4- یزدی، ابراهیم، کالبد شکافی توطئه، کودتای نظامی 28 مرداد 1332، تهران انتشارات قلم، 1381، ص 150. آبراهامیان ایران بین دو انقلاب، پیشین، صص 342- 343.


5- ker Mit Rooserelt 


6- یزدی، همان، ص 167. آبراهامیان، همان، ص 343.


1- آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، پیشین، ص 344. یزدی، کالبد شکافی توطئه، پیشین، ص 162.


2- مصور رحمانی، غلامرضا، خاطرات سیاسی، 25 سال در نیروی هوایی ایران، تهران، نشر رواق، 1363، ص 101. همچنین بنگرید به مصور رحمانی، کهنه سرباز، پیشین، ص 206.


3- سرهنگ مصور رحمانی، خاطرات سیاسی، پیشین، ص 101.


4- همانجا.


1- همان، پیشین، ص 106.


2- همان، پیشین، صص 106-107.


3-کاتوزیان، محمد علی همایون، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، مترجم فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم، 1378 ، ص 162.


1- نجاتی، غلامرضا، تاریخ  سیاسی 25 ساله ایران (از کودتا تا انقلاب)، جلد اول، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا،چاپ هشتم، 1386،    ص 55.


2- مصور رحمانی، کهنه سرباز، پیشین، ص 214.


3- برای اطلاع بیشتر بنگرید به همان، صص 215- 216.


4- همان، صص 398-399.


5- عمویی، درُد زمانه، پیشین، ص 66.


1-مصور رحمانی، کهنه سرباز، پیشین، ص 213.


1- ارفع ، در خدمت پنج سلطان، پیشین، ص 436.


2-Truman


� -Arerell Herriman	


1- در جريان روز 23 تير حدود 20 نفر كشته و 200 نفر زخمي شدند. ولي روزنامه «طلوع» كشته شدگان را صد نفر  و زخمي  ها را ششصد نفرمی نویسند . بنگريد به: گذشته چراغ راه آينده است، پيشين، ص ،586. روزنامه اطلاعات،سال 26، شماره7568، 24/4/1330،صص 1-5-8.


2- براي اطلاع بيشتر از حادثه 23 تير ماه 1330 بنگريد به: نجاتي، جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران و كودتاي 28 مرداد، پيشين، صص 179-181. كيانوري، خاطرات نورالدين كيانوري، پيشين، صص 220-221. جوانشير، ف ، م، (فرج الله میرزایی) تجربه 28 مرداد،  نظری به تاریخ جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران، تهران، انتشارات حزب توده ايران، 1359، صص 132-144.


3-جوانشير، تجربه 28 مرداد، پيشين، ص 142.


4-كيانوري، خاطرات نور الدين كيانوري، پيشين، ص 220.


5- روزنامه کیهان، سال یازده، 17/1/1331، صص 1-3.


6- سرلشکر بقایی از طرف شاه در20 تیرماه 1330 به ریاست شهربانی منصوب شده بود.





1-روزنامه اطلاعات، سال26، شماره 7573، 30/4/1330، ص7. 


2-  روزولت، کرميت، كودتا در كودتا (طراح كودتاي 28 مرداد در ايران)، انتشارات جاما، ص 105.


3- نامه هاي دكتر مصدق، محمد ترکمان، جلد 2، تهران، نشر هزاران، 1374، ص 117.


4- سرهنگ نجاتي، غلامرضا، مصدق؛ سالهاي مبارزه و مقاومت، جلد اول، تهران،  موسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ دوم، 1378 ، ص 399. عظیمی، بحران دموكراسي در ايران 1332-1320، پيشين، صص 513-516.


5- روزنامه كيهان، سال 10، شماره 2582، 14/9/1330، صص1-7.


1- كيانوري، خاطرات نور الدين كيانوري، پيشين، صص 221-222.


2-  عظیمی، بحران دموكراسي در ايران 1332-1320، پيشين، صص 519-520.


3-  موحد، خواب آشفته نفت، جلد اول، پيشين، ص 397.


4- براي اطلاع از انتخابات مجلس هفدهم و نقش ارتش در آن بنگريد به مصدق، محمد، خاطرات و تالمات مصدق، با مقدمه غلامحسين مصدق، به كوشش ايرج افشار، تهران، علمي،  چاپ دوازدهم، 1388 ، صص 256-258. عظيمي، بحران دموكراسي در ايران 1332-1320، پيشين، صص 519-522. موحد،خواب آشفته نفت، جلد 1، پيشين، صص 396-410. گود، جيمز، سايه مصدق بر روابط ايران و آمريكا، ترجمه علي بختيار زاده با مقدمه دكتر عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، كوير، 1382، صص 126-129.


5- كاتم، ريچارد، ناسيوناليسم در ایران، ترجمه احمد تدين، با مقدمه دكتر حاتم قادري، تهران، كوير، چاپ چهارم، 1385، ص 355. 


1- گوُد، سایه ی مصدق بر روابط ایران و آمریکا، پیشین، ص 129.


2- وزیر جنگ از زمان به قدرت رسيدن رضا شاه به بعد از طرف شاه انتخاب مي شد. روساي ستاد ارتش، فرماندهان یگانهای بزرگ ارتش و نيروهاي انتظامي نيز از سوي شاه عزل و نصب مي شدند و از او فرمان مي بردند.


3-مصدق، خاطرات و تالمات مصدق، پيشين، صص 258-259.


4- همان ، ص 259.


5- روزنامه اطلاعات، سال 27، شماره 7860 ، 26/4/ 1331، ص 1. باختر امروز، شماره 864، 26 /4/ 1331، ص 1. مصدق بعد ها « اعتراف مي كنم كه راجع به استعفا خطاي بزرگي مرتكب شده ام» مصدق، خاطرات و تالمات مصدق، پیشین، ص 259. 


1- براي اطلاع بیشتراز اين اعلاميه بنگيريد: به ارسنجانی، حسن، یادداشت های سیاسی؛ 30 تیر 1331، تهران، پیرایه بامشاد، 1335، ص25. برای اطلاع بیشتر از حادثه 30 تیر 1331 بنگرید به: ارسنجانی، یادداشتهای سیاسی، صص39-18.


2-ذبیح، ایران در دوران مصدق، پیشین، ص98.


3- روزنامه اطلاعات، سال 27،  شماره 7861، 28/4/1331، صص 1-2.


1- سرشار، هما، خاطرات شعبان جعفری ، تهران، نشر ثالث، چاپ چهارم، 1381، ص 107.


2- جان زاده، علی، مصدق، انتشارت همگام، 1358، ص 154.


3- كاتوزيان، حضور حزب توده در قيام 30 تير 1331 رد مي كند: کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، پيشين، صص 235-236. همچنين دكتر محمود كاشاني در كتاب«قیام ملت مسلمان ايران [در] سي تير، حزب توده نقش عمده اي در اين روز داشته است. کاشانی، محمود، قیام ملت مسلمان ایران، 30 تیر 1331، تهران، انتشارات خوشه، 1359، صص 56-77.


4- ذبيح، ايران در دوران مصدق، پيشين، صص 99-100.


5- براي اطلاع بيشتر بنگريد به: جزني، ب (بيژن)، تاريخ سي ساله ايران، بخش اول، تهران، 1337، ص 47.


6- براي اطلاع بيشتر از حضور حزب توده در قيام 30 تير بنگريد به: جوانشير، تجربه 28 مرداد، پیشین، صص 196-214.


7- خسرو پناه، سازمان افسران حزب توده ايران، 1333-1323، پيشين، ص 243 (خاطرات سرگرد مهدي همايوني).


7- روزنامه اطلاعات، سال 27، شماره 7862، 29/4/1330، ص8.


1- تركمان، محمد، قيام سي ام تير به روايت اسناد و تصاوير، تهران، انتشارات دهخدا، 1361، صص 315-316-317.


2- روزنامه باختر امروز، شماره868، 1/5/1331، صص1-3.


3- روزنامه اطلاعات، سال 27،  شماره 7863، 1/5/1331، صص 1-4.


4- مصور رحماني، خاطرات سياسي، پيشين، ص 114.


5-همان، صص 114-119.


1- آيت، حسن، چهره حقيقي مصدق السلطنه، تهران، نشر دفتر انتشارات اسلامي، 1360، ص 126.


2- همان، ص 127.


3- مجله خواندنيها، سال 12، شماره 95، سال 1331، ص 21 به نقل از روزنامه باختر امروز.


4- آیت، چهره حقيقي مصدق السلطنه، پيشين، ص 136.


5- تركمان، قيام ملي سي ام تير به روايت اسناد و تصاوير، پيشين، ص 521.


6- روزنامه اطلاعات، سال 27، شماره 7843، 7/4/1331، ص1. روزنامه اطلاعات، سال 27، شماره 7849، 14/4/1331، صص1-2-4.


7- خواندنيها، سال دوازدهم، شماره 95، سال 1331، ص 21، به نقل از روزنامه اتحاد ملي.


1- نجاتي، مصدق؛ سالهاي مبارزه و مقاومت، جلد اول، پيشين، ص 443.


2- روزنامه اطلاعات، سال 27،  شماره7864، 4/5/1331، صص1-9.


3- مصدق، خاطرات و تالمات مصدق، پيشين، ص 371.


1- موحد، خواب آشفته نفت، جلد دوم، پيشين، ص 558.


2- همان، جلد دوم، صص 555-562.


3- اسنادي از قيام سي تير 1331،  روح الله بهرامی، مركز اسناد رياست جمهوري، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 1382، ص 336.
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